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در روز پائز دھمآبا نماء ۸۶۸ د۔دادۂ کل فرھنگ | 

وھنر آذرباہجان شرفی جھت بزد گداشت مقام شامم- 
ادپی استاد مسلم شعر وادب شھریار مجلی جشنی بنام 
شب شھر پیار ترتیب دادهہ بودکەہ در آن عدۂ از ادبااو _" 
شعر|ٴ راجم بەارزش ادبی آن استاد بزرگوار داد سخن 
دادند اذ آن جمله چون قطعه شعر آقای علی حریرچی ' 
(بینام) در آن محفل مورد توجەخا صحضارقر ار گر فت 
بھمین مۂاسبت دراینجا درج میشود . 


شھر بار شعر راآستین 
سالہاست از تو؛ از تو سالہاست قصےھای دلنشن شنفتام 
سالہساست با تو با نوسالماست “ وصسے دا ےک کا 
٭ بے 
سالہساست شعر دلنشین نو ھمزبان جان بیقرار ماست 
سالٰہپ۔ساست عشق آتشن تو درز بان خلق روزگار ماست 
٭ تب ت ٰ 
ای تو شعر را بزر5ك اوستاد ای دو خلق را بزرك راہبر 
ای تو چثشمۂ زان اروو عائق وو کر ا ئن 
أعث٭ 
درد مردمھان خستہ را کک د ستہای سےه سئته را کت 
٭ ث٭ ت ٰ 
سالپتا' اب کات کا مین خر ز نکی ۳ رسنی 
دک کان فسانه ساز ناکسان تو بە درد کان گرستی 
ٰ ٭ پ تن ۵ 
شب چو ما شب چراغ اسٹان ۳ئ رٹ ا 
دیخدرستارو بتار روشنتِ ۴ یکم از ٤‏ 5۰ 
سے 


ری ذ3ارممد وشد روان اشگك امظات شعله بار تو 
سب 0ئ0 ماەو رھرہ قصه گفت نفممدھایىی دالکٹہ سهە تار نو 





دل بە بیگراننہ بحر شعمر تو شد نہان بە پیج وتاب موجہا 

7+60 1+ َ کفاسم“ به اوج اوج 
یرد ع٢‏ 

32720 ,عم بت الا ٦٣‏ رو زکاز امت 

۶ 9 ار نکن 'خشہربار ماست 


ہد بد بد 
ای کات عارفغ۸ان حسات دل حانفزاست شعر دلنشن دو 


:ند کات ٭ سگایظیے :اتَثین تو 


ہا بد ٭ل 
5ھ ت2 ۰۲۰۰۰" ای کلف رو فشرت 
کنا( مر سد ردور دورہا نات حربثبن وای جگادردّات 
وی فی 
707 تفته رن ۔ قفہثل والاڈالہاککران کشاندەای 


جایتش یو کات سطلل اود کیکشان پہانددای 
توف قف 

ای دل غمین از ت0 کے دیکر 42 عم زمان مک 

لے : به خندہ اک حخضابولر پا سفت ذمیان دکر ان لکن 
جج با ب۳٭حچ 

دا2 کٹ ںہ سان وش ب وش مبرست نکوش 

دور جام آرزو بکام ماست از نوج تدج بر می فروی 
سفق پسف 

وا ا ا ا کی ا و رک مھا رز كا۵ کن 

وان ہاد دادہ زلف زر فثشان کرک ماہ روی خوش عاله ٹن 


ئل بۃظ ۴ج 
چا ماج جن رواب وك خواعحدیٹ: آرزوٴ بگو 
سر یک وی رر ہار اک دھی شرح اشتِۓاق ما ٴبە آو آگو 
بج بپ“ث لظ 


بای ما تزحاقل عانغطر الاستن: :وی ,توٴ غمگسار خیل راستان 

ای تو شمع کت ہیں اھعل دل وی تو شعر را مہن خدا کان 
لے 

اید جایدا موی ا چب 3وئی نم اذ تو پر كِرانە باد 

7٦٣‏ گادکفت ۶× فارغ از . کشاکش۔ذزمانە باد 


دبحث جالبی ذ23 موزرد شٹر , عغعشق ؛ شعر و ا لھام 


ھ زی ینب می) لو هر مند گسمت 5 


خوائندۂ عزیز : 


اگر زمان وکیفیت پندایش ذوق اد بی وموسیقی و بطور کلی 
ذوق غنری را نزد يك فرد انسان بررسیکنیم ؛ می توائیم زمان و 
کیفیت پیدایش آنھا را درجوامع بشری بە قیاس دریائیم . 

١۔‏ طفل در يك سالگی کم کم شروع میکند بە حرف زدن ء 
حرف زذدت وقتی بەنوشتن تبدیل شود اسمش نر نویسی است, باین 
دلیل در یك جامعة بشری بدوی ھظم اول ئژثر نویسی پیدا شدہ :؛ 
زیرا گفتەھا اجباراً بەنوشته تبدیٍل شدہ است وئنئر درخط پیشرفت 
خود بە ثر مسجع ادبی رسیدہ است (سجع در نثر حکم قافیهە را 
دارد در شعر. بنا براین قافیه بیشتر عمر دارد تا وزن) باین دلیل 
او لین فقالب و مظاھر ذوق ادبی ائسان ؛ء جه در نزد فہر و جا در 
جامعہ ء نشر ادبی مجع است ء,خواہ بصدورت گفتن باشد ؛ 
خسواہ در الب نوشتن ء یعنی شر پیش از اینکە موسہۃ:-دان 
و شاعر باشد نویسندم است و توجہ داشته باشیدکە این نویسندہ 
هر قدر ھم دثر ش شاعر انه راشد او را شاءر نگفتەائد ونوشت" ویرا 
عم شعر نخواندہاند بعبارت دیگر تا اینجا بشر فقط نویسند٥است‏ 
و شعر و موسیقی عنوانی ندارند . حد اعلای این نویسندہ اینست 
کە نوشته او یکی از ارکان و خےایبصشعر راکە حساسیتاست دادا 


خْ 


راد (غلاوہ برفصاحت و بلاغ تکە شرط کمال ھر نثری است) این 
نویسندہ بھر تعریف و توصیفی سزاوار است فقط عرف و اصطلاح 
او را شاعر نخوا ندہ وخود نو بسند گان درج٭8اول که جە بسا آثارشان 
درمنتھای حساسیت عم بودہ خود را در ردیف شعرا نشمردہائد و 
دیگرانکە چەبسا تذکرەنویس هم بودەائد اسامی؟ ٹھارا جزءِ شعرا 
ضط تک روەائد . ۱ 
۳۔ از سه جھارز سالگی طفل ٹر مند از موسیقی پریتمھای 
سادہ ثذت می برد ء بچەھا دراین سن سازِ دھنی میزلند و داست 
دار ند مصدای ساز و ضرب (ورجه ورجه بکنند) دخترغا مخصوصا 
در این سنین بصدای دف ‏ و دایہرہ کم کم می رقفصند و می توائند 
رقصشائرا با صدای ضرب تطبیق بدھند. بعضّی‌عا حتی خود دایرہ 
می ند وس پیدایش ذوق موسیقی دريیك فرد انسان بەفاصلخیلی 
کمی بعد از حرف زدن یعنی ازسن سە چھار سالگی شر وع می ‌شود: 
در این سنین ذوق موسیقی نزد طفل ھنرمذں ھت ولی ھنوز از 
شعر خبری نیست بجھت اینکه شعر! زدوجزء :یا قسمت تشکیل یافته 
(موسیقی ومطلب) طفلکمتر از ظفت سال موسبيقی ووزنرا درلەۓ 
میکند ولی ھنوز مغزش برای درك مطلب آمادہ نبست . 
در جوامع بدوی نیمەوحشی ھم پیش از شعر ء ذوق موسیقی پیدا 
می شود برای مثال زیادند اقوامیکە ریتمھای موسیقی گاہی تند و 
بیچیدہەای ھم دارند ولی ھنوز شعر قابل ذکری بیدا تکردەاند . 
۳۔ در ھفت سالگی ذوق شعر پیدا می شود وطفغل عنرمند کە 
تاکنون از آھنگءك و موسیقی شعر لثذت می برد؛ اذاین ببعد شروع 
می کند بە فھمیدن مطلب. آٴنھائیکە شاعر طبیعی و و اقعی ھستند در 
ھفت پالگی شروع می کنند بە شعر گفتن و ھرشاعری در این سن 
دستکم چند مصرع با چند ہہتی ازخود می ‌ساذد ولو خیلی‌سادہ و 


خیلی عامیانە . طفل هنرمندی کە ذوق موسیقی اش می چر بد دراین 
سن و سال اگر عم وسیل مشق موسیقی تداشته باشدء تصنیف‌ھا و 
تر انەغا را اختیارآً یا بی اختیار از بر می کن ومعانی ومطابآنھا 
را ظم کم و بیش در ء می کند. جامعه عم یچنین مر حلەٹی دارد که 
در این مرحله متمدنتر شدہ و موسیقیدانھا می خواھند حال و 
گیفیت ریتم*ھای موسیقی را کە تاکنونگنك و مبھم بودہ زباندار 
بکنند. البته برای این مقصود باید از آوازحامل کلماتكکمك بگیر ند 
و تا اینجا ازحیث کلمات: نثر مسجع شاعر انە را در اختیار دار ندکە 
بتنھائی بطور (دکلمه) می تواند حالت وکیفیت ریتھ‌ھا را تشریح 
بکند ولی اینھا می خو اعندکەکلماتء جفت و منطبق باخود ریتمھا 
خواندہ شود و نئثر چنین توانائی را ندارد . اینجاستکە ھنرمند 
مجبور می شود کلمات نئثر شاعر انە را ھموزن ریتمھائی کە لا مدارن 
بسازد یعنی بکلمات وزن مطابق ریتم بدھد و٦نھا‏ را موزوذساذد: 
بعبارت اخری کلام حساس مسجع موزون بوجود بباورد کە آنرا 
تصنیف یا تر انە خواندہاند وباین تر تیب ترانەھطای مختلف بوجود 
آمدہ که باقتضای پردەھای موسیقی اسم گذاری شدہ مثلا گفتەائد 
فلان ترانە در دستگاء شور است یا ماھور یا ھمایون یا غیرہ. بعد 
ترانه تقسیم شدہ است یکی تر انەھالیکە اذ موسمقی جدا نمیشو ند 
و وزن عروضی ندارند ودیگری تر انەھائیکە اوزان عروضیدارند 
و می ‌توانند از موسیقی جدا شدہ و بتنھائی ھم خواندہ بشوند ۵د 
این قسم اخیر استکە نام آنرا شعر نھادەاند. از این جھت استکە 
شعرای اولیە در عم اقوام وملل دنیا موسیقیدانھا بودەائد . ۸۵ 
ایران ما خم شعر ای او لیەچون رود کی ودیگر انچنگ می نو اختەائد 
و از ترانە وارد جھان شعر و شاعری شدہاند . 
۴ این مرحله تفكيك اوزان عصروضی است از ریتمھعای 
۰ 


۹ 


موسیقی یا بطورکلی جدا شدن شعر از موسیقیء این عم مر حل۸ای 
است؛ دراین مرحله فرث جز2و جامعه و ھردو یکی می شو ند وشاعر 
مطلق از مو سیةید ان‌مطال ق منفك؛ ھثر ٤د‏ ام ش۸ یتمستقلی بیدا م یکنند, 

منناور اصلى ابنست کە شعر وفتی تحۃق بیدا می کند کە کلام 
حساس کە بعضاً سجع ھم می تواند باشد وزن شعری پیداکند . پس 
وزن رگن رکەِن شعر است ودر تمام دنیاکلامموزودرا شع رر گفتةائد _ 
و شُغر ردون وزن (اءم ازعروضی وھجائی یا سیلابيك) در غیج 
جای دنیا نیست, در ابران ما اقلا <ھز ار واند سال واکثئر ھزاران 
7ن وا وا اف 1ا لام لاس اون *اطلاقاغذہ.ء: بنا ہراین 
]ٹھائیکە نٹرھایکو تاہ و بلندی ھی نوبسند ومیخواھند سخن خود 
را بنام شعر جا بزنند ء بھیچوجهە حرفشان قابل قبول نیست. ایٹھا 
بایں لطفا اسم دیگری غیر اذشعر برای نوشتەعای ‌خود قائل باشند 
حتی شعر منثور ہم کە از مد تھا باین طرف مصطلح شدہ در واقع 
تشبیھی است ک4 آذات تشميه در آن حذف شدہ مل اینکە بگوم 
فلان آدم شیری است یا مثلا فلان خائم مردی است برای خودش؛ 
معلوم استکە میخواھیم بگوئیم مثل شیر یا مکل مرد است نەاینکە 
واقعاً شیر یا مرد باشل . 

شعر فارسی علی العموم از اول پیدایش شر ایط و مختصاتی 
داشته است بابن تر تیب : 

اول وزنء دومحساسیت,؛ سوم قافیه وچھارم تساوی مصر عھا. 
این حکمکلی شعر است ولی بعد استثناھائی در کار آمدہ مثلا نوعی 
شعر بنام بحر طویل پیدا شدکە قافیەنداشتهہ وتساوی مصاریع در 
آن مر اعات نشدہ است وھمینطور نوع دیگری بنام مستز ادمتدادل 
شد:کە مصرعھای آن کو تاہ و بلند است (البته ہا حغذظ وزن اصلىی 
شعر) بناہراین حساسیت و موذون ہودت را ہایں جزء لا ینفك شعر 


شماریم 2 شرط درج" اول شعر بدانیم و قافیه وتساوی مصرعھا 
را جزو شرایط درجا دوم و نیز می دانیمکە درشعر سفید یا شعر 
آزاد عم کە در تمام دنیا رایج ومعمول است . مصرعھا عم ممکن 
است بدونقافیہ وھم کو تاہ و بلند باشند چون درشعر فارسی شر دوی 
اینھا در نوع مخصوص بخود مجاز بودەاند پس مجموع اینھا عم 
مانعی نخو اعد داشت یعنی اگر ما همشعر آزاد بسازیم بامصرعھای 
بدون قافیه وکوتاە و بلند ( البته با حفظ جزء اول و دوم بحر 
عروضی ) کاری ہر خلافق مغررات وسننشعر فارسی انجام ندادہایم. 
اما استقبال ما عم از شعر آزاد از روی لزوم واجبار واقتضای 
زمان است بجھت اینکە با تعمیم و شیوعبکە مکتب رمانتيك در دنیا 
پہدا کردہ ودر ایران طم بیش از ٹیم قرناست کە نەتنھا در نوشتەعا 
بلکه در خطا بەھا و سخنر انیھا حم جائی برای خود باز کر دہ است 
ناچار مواردی پیش میآیدکە موضوع و مطلب شعر در این قال 
(شعر آزاد) بھتر و رساتر از سایر انواع شعر فارسی قابلیت بیان 

شعر چیست ؟ 

سُعر زبان عشق است . 

عشق چیست ؟ 

ڈجود اصیل ما غقل ماست وقتی عقل ازانسانز ایل ‌شد انان 
نبد یل بە حیو ان‌می شون اما عمین انسان عاقل اگر رو بسوی‌تھذٴب 
4تز کیا نفس باشد (کە آنھم مشروط بداشتن گذشتەعای نیکی است 
ک غر وط می شود بدورە‌ھای سابق) نوری از ذات الھی در وی 
می تا وں کہ درصورت کمالء انسان‌ر ا تامُقام او لیاء 9انبباء بلند میکند 
در ا نصورت عمین نورالھی میشود وجود اصیل انسان وعقل مادون 
او وحتی بعضا قاصر از درك اعمال اوست زیرا در آنصورت ارادۂ 


۳ 


ك۸ 


انسان ارادۂ الھی شدہ است خدا شدن انان یعنی این. این انسان 
است که مسجود ملك واقع میشود؛ در واقع باز خود خداست که 
مسجود است ذ برا سجدہ جز برای خدا جابز تحت '(شاعد ری 
در سورۂ صاد : اِذْ لن للَمَلانعَهة !تی خَالق بشرآ من طین 


لَ ھه جو 8ق ر'ر>٘٘ٛ سم ھ سد ؿا و 


فاذا سودته وکتشذخت فہ+ من روحی فقعوا له سُاجدین ) 
چون عشق یکی از عالیتر ین مظاھر نور الھی است عرفا این نوررا 
ہنام عشق خواندەائد. خود قر آن آٴنرا نورخدائی می نامد. عرفرد 
انانکە این توفیق عظیم را داشته باشد اآّر از انبياءِ و اوصیای 
اسباء نباشد مقام ولایت بدا میکند و او را ولی مینامند و این 
او لیا درمیان مردم ناشناس غستند . 

امام جعفر صادق می فرماید (با مردم بدی تکنید مبادا در 
ميان انھا ولی بودہ باشب در آنصورت مھلت دنبای شما ہم تمام 
میشود) . اما تابش این عشق یا نور الھی عم در انسان مثل تابش 
خود عقل تدریجی است آنھم اگر انسان منحرف یا عتوقف شود 
(خطر انحراف <ەیشه و برای عمه ھ۶ست) نزد مستحقین این عطيه 
درکودکی سای کمر نگی از این نور می تابدکە مظھر آن عشق وعلاقل 
شدید نست بەمادر وہدر وصفا ومحبتشدید نسبت باطر افیان است. 
اذسنین بلوغ ‏ بە بالاکه تاہبش نور الھنی یاعدق بیشتر ومثلا پرر نگتر 
استء مظھر آن عشق وعلاق مفرط و بیآ٭ایش نسبت بەمعشوقەاست 
کە حقیقت ان عثق اٹھی است ولی چون مبيدان و ظرقفیت درك و 
دید نوز تنٹژك است جمال الھی را فقط دريك موجود کھ معشوقه 
باشد می بینندکە نام ان عشق مجاز است این عشق اگر واقعیباشد 
توأم با یك شرم و حجب و عفاف وپاکدامنی فوق‌العادہ و مشروط 
بەکور بودن از غبر معشوقه است؛ مثل اینست کە عاشق بجز معشو قە یچ 


جمالی را نمی بیند. در این مرحله مثل سالٹھای اول داشگاجھاعد؛ 
زیادی شر کت دار نم۔د ولٰی اغلب از مرحله منحرف و اکثر در سیر 
صعودی ولزولی(زیگزاك) واقع می شو ند وخیلی خیلی کم و بندرت 
اشخاصی تو فیق کمال پیدا می کنند. پایان این مرحلە نزدتوفیق یافتگان 
ٹرسیدن بە وصال یا جدائی بعد اذ وصال یا بخاطر خود معشوقہ 
صر فنظر کر دن از وی است. بنا براین پایان‌قصه نو میدی ود لشکستگی 
است, از اینجا مر حله دم شروع میشودکە اسمش عشق طببعت‌است 
در این مرحله جمال فردی شر وع‌میکند بە‌بز ر گکشدن واولمظاعر 
جمالی و بعد مظاعر جلالی و بالاخرہ عمه آفاق وانفس رادر بر 
می گیرد دراین مرحله است کە ز بانءشق (سعدی) میفرماید: (عاشۃم 
برھمه عالم کە مه عالم از اوست) پایان این مرحله نیز نزد توفیق 
یافتگان عکس العمل شدید صد عشق و محبت ھمگانی است یعنی در 
مقابل عشق ومحبت دیدن دشمنی‌ھا وزجر وشکنجەھا ازہمەکس و 
سرخوردن ازھمه چبز وتنٹھا وتنھا رسیدن بحر یم حرمت الھی است. 
بس دزاین مرحلہ تومیدی ودلشکستگی ‏ بہ حداعلی می ‌رسدکە اغاب 
دراین مرحله عاشق غالب تھی می کثد واکثر جزء شھدایت و لی اگر 
توفیق دستگیری از دیگران ہم داشته باشد ہا دریافت ‌جلوۂ الھی؛ 
عشق او واردہ مرحله نھائی میشود (کە نام آن عشق عرفانی پاالھی 
است, 'اینجاست کہ اشخاص مادوناذبیا وٴ اوصیاہمقام او لیا میرسند). 
خواجهہ شیر از کە میفر ماید : 

رندان تشنه لپرا ١بی‏ نمیدهدکی 

گو ئی و لی شناسان‌رفتنداز این و لات 

باین مقام رسیدہ واین مژدہ را بگوش ال دل میخواند . 

تا اینجا تا حدی فھمیدیمکە عشق چیست ؟ 

حالا اگر بپرسندکە شعر چیست؟ میگو یم شعر ز بان‌عشق است 


۴ 


۵ 


ومثل عشق هم سه مرحله متمایز دارد : 

١۔‏ در مرحلا٦‏ اول شعر زبانیست كکە جال یکفرد را 
توصیف می کند . 

٣۔‏ در این مرحله شعر ز بانیست کە جمال طبیعت یا جمال 
ھمگانی را وصف می کند . 

۳۔ و در مرحله سوم زبان شعر می کوشدکە اذ جمال الھی 

با این وصف می‌توانیم شاعر واقعی را از غیر واقعی تمیز 
بدھیم وحتی کلاس آنھا را ھم تعیین کنیمکە آیا از کلاس اول‌است 
با دوم یاسومء وحتی در کلاس خودش جزو طبقه ال است یادەم 
و سوم. مثلا می توانیم بگوئیمکە (ایرج) در کلاس ‌اول وشا گردادل 
است (سعدی) در کلاس دوم خیلی توقف کردہ و شاگرٹ ادل است 
بکلاس سوم خظم رسیدہ و در کلڈس سوم شاگرن دم است و حافظ 
در کلاس دوم کمتر تو فف کردہ وبیشتر در کلاس سوم است وشاگرد 
اول ہم ھغست . 

این تیپ مردمکە با فطرت اولیائی متولد می ‌شوند آنھائی 
ہستندکە مستحق مین فطرت بودہ و گذشته خو بی دارند یعنیعقل 
اصیل در قالبعغای پیش کهە تابیدہ رو بھدایت بودہ و تھذدیب شدہ 
است. این دسته اذ مردم از ابتدا کم و بیش قوۂ الھام دارند واین 
الھام ممکن است علمی باشد یا ھنری و صنعتیکە شعر ھم یکی اذ 
اقسام عنر است. نزد شعرا یعنی آنھاکە ذوقە۔شعریدارند این ‌الھام 
بصورت شکر است منتھا حون تدریجی است تشخیص آٴن خیلی سادہ 
یست این دسە ا مردم عموىا دارای قلب ہ۔اکی ھستند اگر غم 
معصیت می کنند توام با سوج نیت نست وحتی بعضا علیرغم سمعه و 


ریا تظاخر ففەصبیت ممکنند. ایُھا حستندکە اگر بد رجاکمال رسید ند 


کە خیلی خیلی نادر است و حکم کیمیا را دارد آارشان ہم الھام 
کامل است یعنی آثار آنھا صور تھای ازلی داشته ودر ازل مثلابنام 
فلان شاعر خلق شدہ در ان نورالھی موجود بودہ تافلان وفت 
موعود بفلان شاعر الھام بشود . 
خواجەکە میفر ماید : 

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد 

دفتر سربین وگل را زینت اوراق بود 

میخواھد بگو یدک اشعار من صور تھای اصلی و از لی داشته . حالا 
ب4بینیم تفکر وتعقل والھام وبالاآخرہ وحی چیست ؟ 

برای درك این موضوع مجبوریمصورت ونمائی ازجھانھای 
آفر یئش را از زیرئظر بگذرائیم . 

وجود واجب وحقیقی خداست کە پدیدآور ندہ وخالق کل و 
قوہ یا انرڑی اول ونورالانوار است (بدید آور ندہ زمان و مکان: 
وبدون حد وحصر؛ وخالق ہمہ و طمه است) بھتر است اسمش را 
بگذاریمجھان نور الھی. دومجھان‌روح ودرداخل آنھم جھان برق . 

این سە جھان ء جھان قوہ یا انرژی است وخلقالساعه ہم 
خلق شدہ: بدوندخالتزمان و بەمجرد امر کن؛ فیکون. بعد درداخل 
جھان برق جھان اثیر استکە برزخ بین انرژی واتم (قوہ ومادہ) 
می باشد وھردو جنبه را دارد . 

پیش از جھان مادہ و خلقت آدم این چھار جھان نودہ و 
مخلوقاتجھان عقل اسمش (عقول مجردہ یا فرٗشتەھاست. اینعقول 
مجردہ اول مجتمعاً ہنام عقل کل آفر یدەشد٥است.‏ مخلوق جھان‌روح 
اسمش ارواح است واین ارواح مجردہ مجتمعاً بنامروحکل آفریدَہ 
شدہ) مخلوفات جھان برق اسمشان (جان یا جن) است . مخلوقات 
جھان ائیر اسمشان (انس) است. پیش ازخلقت آدم وھوای نفس کہ 


بر 


۷ 


اصلا امکان معصیت نبود؛ نردبان ترقی تنھا عبادت بمانی بود. باین 
تر تیبکه درج پان اثير با تابش عقل و روح در قالب ائثئیری خلق 
می شد ند و بنابراین در اول خاقت انس بودند و باقتضای عبادت تر فٹی 
میکردند و حداعلای ترقیشان ہم مقام فرشتگان بود ( بااین تر تیب 
شیطانکە از جھان برق بود فرشته شدہ و :؛جھان عقل رسیدہ بود). 
روزی امر الھی صادر شدکه من میخواھم مخلوق کاملی خلق کذم کہ 
درصورت کمال واصل ولاحق بەخودم ہاشد وعظد:تالھی را دركەکند 
ودارای ھمهٗ علوم باشد و مثل خودم احاطه بتمام آفرینش داشته 
باشد (البتەه درصورت کمال) اما شرط ذارد. شرطشاینستکە ھہوای 
نفس خلق میکنم وھر کس این امانترا پذیرفت باید باھواینفس 
مبارزەکند وجھان مادہ را بوجود می آورم و این مخلوق باید از 
ا۹ل جھان مادەکە اسل| !سافلین است شر وع کردہ با میارزہ باھو ای 
نفس بە سیر تکامل بە اعلی علیین برسد و اگر از عھدہ امتحان 
بر نیامد ومغلوب خواعخھای نفسانی شد بەجھنم یا عذاب جاویدان 
گر فتار میشود. البته این قمار خیلی کلان وخطر ناك بود ومخلوقات 
جھان عقل وجھان روح چون مقامشان نسبتا بالاتر بود و مقصد 
خطر ناك ازقبول این پہشنھاد معذرتخو استند ولی جن واس‌چون 
خود را پائینتر از نھا می دیدند بەطمع‌احر از مقام اول پذیرفتند: 
با اینكکە یکی از شرایط ھم این بود کە در دورہ امتحان مخصوصا 
تا درجھان مادہ ہستند ظلوم وجھول باشند یعنی شخصا چنین‌عھدی 
را بیاد پيیاورئں فقط باتکای تعقل وارسال رسل الھی زیر این بار 
رفتند . اولین فرد انسی کە این پور اٹھی برای نمو نا انسان کامل 
بروی تابیدء اسم او را خداوند (آدمء نھاد وداستان امر الھی بر 
سجدہ بەآدم واطاعت فرٹتگان وارواح وسر ؟شی‌شیطان وھمینطور 
گول خوردن آدم و نزديك شدن بەشجرۂ شیطانی غعمه درجھان اثبر 


بودکە جھان ایر نست بە جھان مادہ بھشت است . 
در ےر می 
برای طبوط ١ادم؛‏ خلقت جھان مادہ لازم بود اینست کە چھار 


ھزار سال پیش از این قضیه خداو ند جھان مادەرا شروعکردہبود 
(چون خلقت جھان مادہ توأم با زمان است) با این تر تیب کە ارادہ 
با نور اٹھی اثبیر را تبدیل بە ھوا کردہ وآفتابھا کە ما می بینیم 
ھمه کانون تبدیل انررٔی بە اتم است ہا تجلی و نورائیتیکە دارد: 
بناہر اینآفتابھا کرۂخاکی زبستند. بعدھوا آبرا میزاید (اکسیژن 
وھیدرژن) وسایرعناصر ہوا ازفلز ات ومعادن وغیرہکە بصورت گاز 
در ھغوا بودند در کرہۂ 5ا9۱0۳4ہ) بصورت محلول درآمدہ و با 
تشکیل رسوب ولایەھای کلفت و تبخیر آب بالای آنھا خشکیغا را 
تشکمِل دادند . در دو عزار سال اول بە ٢آنجا‏ رسید کە کرۂ زمین 
قابل ‌رشد ونمو شدہ واولین سبزەروئید و نخستین حیوان تکسلولی 
با اولین نطفه ہلہن آب وخاله رد ید آمد و بعداۓِن حبو ان تكَ ماك 
دو قدمت شد ور ومادەرا ساخت (ای٭ە: اماک وم قافن 
ر تو دنا زوجھا) در جھان) بدان منظور مان نطف تكسلو لی 
است. وتادوھز ارسال‌دیگر این نطفەتو لید مثل کردہ وحیوانات بری 
و بحری منقسم شدہ بآخرین حیوانیکە اذ حیث شکل ظاطری عین 
انان و قطعا نوعی از میمون ہدوت ذم است که ندر تا ھنوز هم 
بی,امیشود. ( تغییر شکل بعدی و تکامل درخود انسان است) . بعد 
از طی این چھار ھزار سال عبوط جن و انس شروع میشود اول 
آوم با زوجەاش در این.قالب حیوانی می تابد و بعد بتدرح افراد 
معدودی بھمان قا بھای اولی می تابند و دیگر احتیاجی بە قالب 
حیوانی نست و توالید مثل از راە توالد و تناسل شروع میشود 
الیک می کر آن کا ون فھی کی وا دجاو 


۸ 


۹ 


علت ابنکےە خداونئت آدم را بصورت انسان کامل بە زمین 
می فرستد این ٴاستکە تاانسان کامل ومعصومکە حجت خدا(١)‏ وعلت 
ممقی جھان ماد٥است‏ نباشد؛ این جھان نمی تواند قائم باشد واینکە 
در دعا میگویند ە یا مِعد کا نالْنع ال استحتافھا اشارہ 
بە این عطیٗ الھی درحق آدم است . 

دو غزار سال دیبگر میخواحد تا افراد شر در روی زمین 
منتشر شدہ و خشگیھا بصورت فعلی مسکون شو ند؛ اینجاست که 
خلقت کر ھا با سماواتشان از حیث زمان رشد و تکامل بە حد کمال 
می رسد و درواقع تا اینجا ث شش زار سال طول کشیدہ. ١ی‏ شر یف 
(وخلقتا سموات والا رض فی سته آیام) 4 عمچنین این ٢‏ یه 


(اِن دوما عند اه آلف ستهة مسما تعتئ/د) اشارہ بەا ین موصوع 
است. ڈنارین ا ذحرکیزا: سالاک کزشواظ وحمیت حشبت رو بتمدن حر کت 
میکند و بتدریج اصول زندگی مادی را 7ود وکمکم نوشتن 
و خواندن نیز از طرف خالق بە وی الھام می شود وبشر می تواند 
تاریخ خود را نیز ضبط و تدوین کند و در واقع زندگی معنوی 
بشر در انتھای این شش <ز ار سال استکە ازطرف خداو ند انبباء 
مبعوثمیشو ند و بشر مکلفشدہ امتحان الھی شروعمیشود وایندورہ 
نیز چھار ہز ار سال مدت دارد؛ در این چھار عز ار سال افر ادبثر 
از جھان اثیر در ابدان می تابند . روح اصلی انسان ممکن است کهھ 
دراین چھارھز ار سال صد تا صد وپنجاہ بار عم بەابدان تابیدہ 
باشد و منظاور رسیدن بەکمال است (ازحیث خوبی و بدی) برحی 
افراد زودتر و بر خی دیگر دیر تر بە این ‌کمال می رسند و بعصی حتی 
در آخرین مدت ہم کارشان تمام نشدہ و بسیر صعودی و نز و لی ادامه 





سےا 


77 آبیا بد نا مد . 


دادہ یإ مثلا درجا میز نند . 

بایں دانست کە جھانھای انرژی و ایر عمانطور کە جھان 
مادہ را از خارح احاطه کر ذ٥‏ ائد ازداخل لیز م<بط بر آنھستند و 
نور الھی ھمه آنھا حتی ذرات آنھا را احاطه کردہ (ھوالظاظر 
والباطن) اشارہ بباین موضوع است. بلی جھانھای انرڑی و ایر 
در داخل جھان مادہ نیز بھمان ٹر تیب غٹستند بدون اینکە مکانی را 
اشکال کنند وەز احم یِکدیگر ہاشند. ما آدمیان ادول بەاصورت عقول 
درجھان عقل ز[ولی داخل جھان مادہ) خلق می‌شویم یعنی اصول ما 
موجودی است عقلانی واین عقل مثل آفتاب در ابہدان می تابہدء یا 
ابدان را مثل آئینە فرضکنید کە وجود اصیل ما خود را در آن 
آئینە می بیند ہاین صورتکۂة رث عقلانی ما قالبی از جھان روح 
و قالبی از جھان برق وقالبی ازجھان ائیر با خود برداشته وبعد 
از صدور امری" (فاهْدطوا فھا جمیعا) اذ جھان ایر وبرق.بە 
جھان مادہ تائیدہ واءن قالب اثیری را پیدا میکند . 

در مردن اگر ہا ایمان کامل مردہ ہاشیم مه این قالبھا را 
تخليه و ملحق می‌شو یم بھمان وجود اصیل خودمانکە در آ نصورت 
در بھشثت جھان عقل خواھد بود تا محشر. اگر کامل شد٥‏ ایم در 
صورت ترقی نسی یا با قالب روحی درجھان روحصستیم یاباقالب 
برقی درجھان برق یا باقالب ائثیری درجھان ایر ودرصورتتنزل 
درمورداشخاصیکە درك واععالشغانغیر انسانی یاکمتر از آناست در 
ھمین ‌جھانمادہ ودرقالب‌حیو اناتحلول می کند نسبت بەطبیعتیکە در 
زندگی داشتەاند درقا لب‌در ند گان و ز ئذ گان وحتیحیوانات اھلی 
(درمورد اشخاصیکە منحرف بودەاند و مزاحم عم نبودەاند بلکە 
نقششثان خدمت و بارکشی بودہ جنانکە احادث زی۔ادی موید این 
موصوع داریم.) اما اشخاصیکە با کفر مطلق مردەائد برای آخر 


۳۰ 


۲۲۱ 


دورہ جھت اتمام حجت وجود اصیلشان یکبار دیگر بە قالب ابدان 
می تاہں چنانکە این یه ازقر آنکە درسورہقصەصاست درز بارۂفرعون 
اد این موضوع است : (فاخذثاہ وجدودہ فتذفاھم فی 
الیم فانظر یِف کان عاق الظالءین وجعلناھم آئْٔمه 
خلاعوت ات ادِتار) بالاآخرہ درصورت احتیاج به ہر گشت خود ما 
تیحتیم کە دو بارہ بە جسم دیگر می تاہیم بلکە وجود اصیل ماستکە 
بانز بہدن دیگر می تابد ہا این تر تیب در روز محثر وجود اصیما 
مثلا ممکن است تا صد یا بیشتر یاکمتر اجز ائی درقالبھای مختلف 
داشته باشدکە درصور اول محشرکہ مرگك مه ٴز ندەھاست آنھاعم 
قا بما را تخليه و ہمه بوجود اصیل خود ملحق می شوند . اینجا 
ھمه ما میشویم يك موجود (و ذجعلھم ر کامآ) یعنی مۃر اکمشان 
میکنیم اشارہ باین موضوع است ودرصور دوم محثرکە عمه باید 
زندمە بشثوند این وجود اصیل (مجموع آنھمە اجزاء) در آخرین 
قا لب کە داشته می تاہد (اشخاصیکە زودتر تکمیل شدہ و منکن است 
مثلا دو زار سال پیش مردہ ودیگر ببدنی نتابیدہباشند با وجود 
این امکان دارد آخر ین قالبشان نپوسیدە باشد) با این تر تیب در 
صور دوم همه زندہ و بلند می شو ند و تا چھدھا بەمحغر افتاد قالب 
تن تھی می شود (۔ اویل آیٴ متھا تعید کم ومتہا تخرجکم ) 
اینجاست وچوت فاب ائیری جنبہ مادی ھم دارد ہا فرمایش علما 
منافاتی نداردکە۴فتەاند: (معاد با قالب عنشری است). باریحساب 
محشر شروع میشود. چھاردہ پایەء برای گناھکاران استکە دو پا 
اولش عذاب ٦‏ تش دارد وازڑھستا مر کزی کرەھغا شروع میکند و 
مراتب فوقانی جھان عقل که درجھان مادہ است ؛ محل آ نٹھائیست کە 
ثواب ومعصیتشان مساویاست اما و اب کاران در جھانھایخارج از 


جھانمادہەقر ار می گیر ند( چنا نکەدرسورۂالر حەن بەچھار بھشتاشارہ 
شدہ) این چھار بھشت عبارتند ازجھان اثیر و جھان برق و جھان 
روح و جھان عقل ولی در بالای جھان مادہ یعنی خارج از زمان 
ومکان: دو بھشتاول کە جھان اثیر وجھان برق باشد متعلق ب4اصحاب 
المیمنهە است چنانکە در سورۂ داذا وقع؟ مذکور است و ذ1 بھشت 
آخری یعنی جھان روح وجھان عةل متعلق ب٭ەدال۔ابقونءاست یعنی 
پیشی گیر ند گان. اما ٴنھائیکە بە مقام ولایت و نبوت رسیدہ باشند 
٦آنھا‏ بھشتشان مقام قرب الھی استکە از سدرة المنتھی غم کە مرز 
بالای جھان عقل باشد آنسو تر است؛ این بھشت نامش جنتالماوی 
ومتعلق بەرالعا بقون السا بقونء یعنی ازذسابقون باذ جم ویش یگیر ندہ تر 
(طوبیٰ لھمْ وحسن مآب) و(رضوان من اللہا کسر ) ددحقاینھاست 
کە عبادت را باطمع ؛ھشت تکر د٥اند‏ واعمالغان (طلاً امر ضاةائلہ) 
است . اینھا مر اتب لذأت انس لقا و جذبەعاشان در حد اعلاست 
بطوریکە قابل درك برای طیچ موجود دیگری حتی فرشتەھا نیست 
در اخىار استکە اینھا بخصوص روزھای جمعه ؛ مھمان قصر الھی 
ھمتند عیناً مل ابتست کہ۰ خدا اینھا را در آغوش بگیرد (یعنی 
اینھا چون تبدیل بنور الھی شدہاند با نورالٹھی ظممجتمعمیشو ند) 
اینست معنی وصال عشق حقیقی . 

حالا برمیگردیم سرمطلب گفتیمکە وجود اصیلما عقلانی د 
در جھان عقل است این وجود اصیل نست بەنیات واععال ما دائما 
در سیر صعودی ونزولی است ومثل کفا ترازو بالا وپائین میردد. 
(ہا حفظ اتصال خود با عق لکل) عرچہ ما جنبا اخلاص بە خدا را 
ترقی بدھیم اعمال مسا بھتر می‌شود و ھرچهھ مل ما بھتر شد علم 
واقعی ما بیشتر میشود ( علم حقیقی نوری است کە خد! بە قابھا 
می اندازد) وشر چه علم واقعی ما بیشتر بشود مقام وجود اصیل ما 





۲۲۳ 





۲ 


بالاتر میرود و حتی درمورد اولیا و اننیا وجود اصیل پیش از 
محشر عم داخل در جھان نورالھی میشود کە مظھر ؟نھا در داخل 
جھان مادہ کانو نھایآفتاب است (مل اینکە اگر درمجالس احضار 
ارواح شما موفق شدیں با يك روح علوی ‏ ماس بگیرید و اذ او 
بیرسید کە الان شما در کجا ھستید جھت فھم شما خواعد گفت من 
در کرۂ آفتاہم) . 

حالا می گوئیم هممثه بی نما ووجوداصی ل ماتلقیناتی ھت این 
تلقینات تاموقعبکهە وجود اصیل در جھان عل است اسمش تفکر و تعقل 
است الىته اینظم بسلسللامر انب است تا وجود اصیل درچەمقامی از 
جھان عقل باشد اتا دریورد ا تھائکە کاندی بە ولی شدت مسث 
یعنی سایەئی از نور الھی دارند این تلقینات اسمش ا ٹھام است کھ 
نزد کاندیدیھا کم و بیش و درنزد اولیای کامل الھام کامل است 
(وقتی بالقوہ است وبالاخرہ تبدیل بە بالفعل می ‌شود) پس الھام 
کامل نزد اولیا بالفعل است کہ از حیث ایمان و تقوی بە حد اعلی 
رسید٥ائد‏ و قتی او لیا ماأمور یتی ھم دار بد بەمقام!نبیا تر قی میکنند 
کە تلقینات ٦نھا‏ مستقیماً ازطر فی حق واسمش و وحی است. اماطر یق" 
اٹھام ووحی بەتر تیب اذ این قرار است : 

١۔‏ بوسیل؟ خواب . 

٣۔‏ بوسیلا:القاات قلبی . 

۳۔ شنیدن صدا. 

م۴۔ مکالمەه با فرشتا" وحی بدون رت خود فرشةة . 

۵- مکالمه با فرشتة وحی با دیدن خود فرشتھ . 

این نکتە را هم نا گفته نگذار ہم کە خلق وبعث ما برای خدا 
حکم خلقت و بعث یکفرد را دارد (اتعا یا و 7 ہ ای 
وا جح2 ار محشر بهہ بعد کە افر اد دستەبندی شدە٥ائد‏ و ظر دسته 7 
محل مخصوصی قرارگرفتەاند عقل کل نیز منقسم شدہ و عقول ظر 
دستەٹی مجتمع ومتمابز می شو ند ارد کيهہ ط27 تفکر و تعقل افر اد 


ھردسته یکسان میشود واختلاف نظری باقی نمی ماند (متصل جانھای 
شیران خداست) . 

برای تکمیل استفادہ این نکته را ہم متذ کر می شویم؛ گفتیم 
کە ارادہ ائسا وو اولا بر اثر تاہبش ور اٹھی تبد یل بار ادۂ حق شدہ 
است بعنوان مشال می بینیم وقتی حضرت رسول اکرم مکە رافتح 
میکنند اوسفیان وخانوادہ اش کە جر وم!آاکەر و صد نھضت اسلام 
بودەاندآزاد می شو ند (و انتم الَْلی) سھل‌استکە خان١ابوسفیان‏ 
(بست) قرار دادہ می شود درصورتیکە حکم عقل این بود کە آنھا 
گشته بشوند و با قتل اآنھا سە کوہ عظیم شرك و کفر (ابؤسفیان ۔ 
معاو یہ ویزید) ار سر راہ اسلام بر اشتهە میشد ولی ار اذہ و مشت 
انھی این بود کہ آن سە مایہ شر و فساد کە مظھر شیطان بودند 
رمانند والساب امتحان‌مر دم وافقع بشوند زیرا آفر ینش بر ای امتحان 
است ودرجواب مردمکە خبلی از این حمث ناراحت دودند آیەائی 
از قر آن تلاوت میفرمودند (نپرسید ازچیزڑھ'ىی کە اگر برای شما 
روشن بشود ملول وغ‌مگین گردید) ھمینطور حضرت علی(ع) چند 
بار امکان کشتن معاویه و عمروعاص برایش پیش آمد ولی اھمال 
کرٹ و دست تہ۔اہ ذاشت و طمین موضوع است کە اسباب انحراف 
(خو ارح) گشته و گفتنداین مردخودش نمی خو اھا۔معاو بەشرش کندہ 
شود و با این تر تیب معامانان را بەکشتن میدھد. وٴنھائیکە این 
نور الھی را درسیمای مولا احساس کردند غلو کردہگفتند خدا فقط 
علی (ع) است وو این تر تیب کاف8ر ؛ شدند درصور تیکە اگر می گفتند 
علی یکی از جامعتر ین مظاھر خداست راہ صو اب پیمودہ وخطائی نکردہ 
بودند. وباز تذکر دادہ می‌شود کە این موضوع جھان آفرینش کە 
مجبور شدیم بااین طول وتفصیل؟نرا شرح ہدھیم اذاین نظر لازم 
و9وواجب بود کە مردم خیال نکنند کە تنٹھا یکدورە زند گی کە تازہ 
اوقات دذرك آن بیستسال بیشتر نیست مستلزم اینھمة مواخذہ الھی 
باشد و جز ای جاودانی بر ای آن تعلق بگیرد درصور تبکە درسور 
رانا لے بابن موضوع بطور مبهم اشارهہ شد٥ہ‏ است : 
(و ما نحن دمہوقین آٹ نتہدل آمثالعم وٹنٹئۃم فیا 
اِقعلعون و لقد علعتم النشأۃ الاو لی) . 


۴ 


۲۵۵ 


مل کبس ٣‏ سر رسلان 
ہ ہد ری 7 ۱ 2 می 
کت د مد (رگی ‏ مممسسمت ما برح ری سو لی مہ پک کرت 
0.30.7 کی : فا اہ ا ح2 
یا مت ری داب ٥۵‏ حد تل ا مر رم ٹر ر گر ہگاںعر ور٢ان‏ طدرر) 


مک کے 2 ینمی س2 یم بر ززعاب (حری سے لی ( ہرس رد(ر) 
ام ا رھ اھ دم وی زور و کے وی زی صا کی برا شر 
خر رہ رر وہر رس ل کر رہ (رب ان فرب مان رما نکر 
نہیں وجممہ وم 2 رنہ رد یت لوک 2۱ برر) 

رٰ رف کن دن رن“ 7 مرک کا رت ہہ راد مر رک لو 

سا لب کت یت رر ا درم2 رر وت ودول عبات تہ ات 


ہاب ون تھے عدر رم رر دڑ مکی بت 

ىا ات ان سے کاب رك ُء نطرری مم رر کے مر ر٤2‏ و وت 
ند ء نی نم 0 ۶و رد نا نیس ہا رد جرن بی رت مٗ رر د(ر) 
ری ور "0 رف سیب 2 نرہ ددم کے ےت ور - 
ری سار رک شیا یہ ند بی رو تہ ری ںھ. 

ا لا کہ دو قد ینم تاب ام می ضر ر(رر ز رز لات در 
ا مات 4 270 : تر گر جرح مغ ونم ۸ 
ىک کیٹ باجاب ک ات تہ بی ےت 
ئا لع( یرف یی وی ار اح میکس وووق (ودڈی وورۂ دک ں 
ا6ھ “رکاپ 1را دوں دور لح بلمظہ وش ت سن ابا یپ ن رح 

ایدرر) دی و )رز رہ ررض ا تو ان زی ار 


7 
ری عرش لی ر )۲ ا ماگ دڑی کہ ۱م رت رخ کاپ ٥ے‏ ۱ر 
ایب نے ری ضر سو سپہ 


لب رر وور) پت نس کا رر فار کر 


2 1 ۱ و : و ا ایت رر 0 ۰7 ا دی ٠‏ 2ے 
000 0۷ رزیب کن گار لی ریہ نر کی مہ ]دی مم را رای 5 
: 2 .و یر : و ا * 7 کے و 7 : کات ٰ2 
رر 00 0کک لہ ذ وق بای را ما یکر ساسشام 
کت نت : رو 5 7 2 
رن ملغ لغ حرف مم کرش انل کس رم ورٹیم 
و رئش ا پا ۔ 27 7 ' سڈ کم ظم" ٠‏ 
ران ۲لم مر ہك کر زدتد سر زرل مر دی رن ےکر یر دلعدا ٦رپ‏ مے رما 
سا س ' . 2 2 ۰۹۱۹ ۔ 
ا زی ری و 4 کے کسی ٰ کک ا ٰ کم 
ا ا ج4 ر ن رےمطد دہ مرک فارسا بری اد ریا و اور ھا زرزدہ وت در : 
01" و : 2 7 ٠‏ یں سے ' 
رسب اہ 81 : ار ٰ ے ۱ ) ھ ےا ے 
24 7 14 الہ تمرں ا رکرو ل۸ل ایر کم دا0غ رر ور ر+ررں 
ا سے ا کا رک ا . : 0 میں ا و۰2١‏ 
یم 01 پک مس بای سار تالر عم ضا پت کر مگ 0ب 
رت کر سک ا کے 5 کیا ر 1 و 
کی مال و ےک ا یس 8 و 
با سس م۷2 ۱ ٦‏ ۱ 


۱ راگ 0 3 ٰ 7> یو 0[ ۰ 7ا ا 
ررررم لی مہ سک مر ا1ت 2 “صیسد' وی ر ل ھکوی ‏ رک مار ۷ ست رارف مر ین ر٥۵‏ 


: جا رر اوہ ا سیا مہ ری ۰- لہ 7 ١‏ 
‌ 27 سرت نے۸ ١‏ 2۸۰ ء-ئ) 9 ا جس ۰سٴو صس پچ 5 ۱ 
و وت ا انت ۳ گر نی زان نیہ ب 
ٰ س۹ رر ےےے, 7 .۰ -ے پر گے : :2 ۳ 7 ۱ 5 ٠‏ ۱ 
و مل سس تما ری رز 2 مان مرح ورحولف ١ز‏ بی در وگول ددفود با کید ۶ لیک 
272 رت ۱ 2 دنن ری 102 زا ڑھ هر 0 7ر ود 7 رت 
رای بہاں مہ مہ دں مرش مر لی سا مر لہ ۷ َ) 1 دہ وثر/ر و راہ " 
لب ا 1 بر ۰ 7 20 ٦‏ 0 اہے* و ما 
یں رب ار سے ورٹرری ل٦‏ ارکيی لے ھا ںی نوس ز ثر٭ن ارت 7رت : 
5 7 ۰ 6 2 ر 2 ٠‏ 5 , ہے ۸ 
ن ۂ/ 5 ظط : : کم ََ 2 7 ' 7 
ین 0 ۷رت ھ مم 1 شا مم رس مج مب ابی نا ۷د بت اہی ور ٠‏ 
7 ۱ 5 . ۴ تہ سح م 
ای : یی 0 وی 7 ار کر و پ9 ار مر) 
اع یج ےد امہ رف زور بی (ر ران و ودک کان رر را مار ولاند“ 


7 ر۔ 2 گر(زر١ء ٣۳۴۹‏ ری سم 


۲۳ 








متاب از روزن ایماہ دل افروزمچہ اصر اری 
کە شمع کشنەام ہبنی و زذندان غم افزا را 
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ای ععر کهھ سیلت نبرث۵ ج 


بو داع 
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بشھریار بد گنج راز خود ؛ حافظ 
کە گوطری تو وقدر تو گوھریداند 
قسمتی ازغز لیات؛ استقبال ازغز لھایمعروف 
خو !جه حافظ مساشد . 
بخاطر جلوگیری از اتلاف وقت خوائندۂ 
محترم از ھرغزل خواجەکه مورد استقبال 
استاد شھر یار واقع شدہ دو بیت در صفحۂه 


مقابل چا پگردیدہ است . 


۳۰ 


۳ 


ساقی بنور بادہ برافروذ جام ما 


مطر ب بگو کە کان ‌جھانشد بکام ما 


ما در بیاله عکس دح .باز دیدہا یم 
ای ببخبر ز لذت شرب مٗددام ما 
حافظ 


نقدخوأن ما 


تا جلوەکرد طلعت ساقی ہجام ھا 
شاھان بتاجِ عم ننوازد ھمای عثق 
گر سحر زلف وخال تو ہاما مددکند 
ہرسالکی بەحِزبومر امی‌سپردەسر 
گر خون ما بپای تو ریزد حلال تو 
ناریبار از ان سرزلفای نسم صہح 
ما نقش خود بہدلٹر اہام میز نیسم 
هر خاز نی بگنج امسانت امبن نبود 
ھردور خوش قرین تسلسل پا ا 
کن مخ و کک 
بحٹی بدور جامتو ار درد وصاف نیست 
فا ىمقام خواجد شدن کار سادہ نیست 
تچ و 02 فلم کن 
ک5 دب ھاندی ای سخر عو درحبات 


در جام لاله ربخت می لعلفام ھا 
این شاہبساز عرش نشیند یسام ھا 
زین دانە مرغ قاف ہم افتد ہدام ما 
ما حزب عاشقان و محبت مرام ھا 
ور خونبہا بغیر تو باشد حرام ھا 
مُشکین کن ازشمیم محبت مشام ما 
27 گا دان سر اد سام ھا 
سن فرعد ٤۲‏ مد ہنام ھا 
اس کے وو جار پر 
هر اھوی رمندہ کہ کردند رام ما 
شہد و شفاستآ نچد تو ریزی ہکام ما 
ای من غلام خواجة قدسی مقام ھا 
سےرمثشق سعادت نہ امر نام سا 
با نقشخوان ما برسانی سلام ھا 


مملوك خواجەایم و جہانی غلام ھا 


1 


الا با ابھاالساقی ادر کاساً وناولھما 
کە عشق آساننمود اول و لی افتادمشگلھا 
ببوی ناف کآخر صبا زان طرہ بگشاید 


ژ تاب جعدمشکینش چەخون افتاد دردلھا 


حافظ 


واصلان 


چەخوٌم سرزمینہائیکە در پیش است ومنز لہا 
چدغمگراب وگ سوداگنند اآزما بەحان ودل 

کە برخیزیے از گلا و نغینیے در دلہا 
وفاثع نے در گلا عقال ای بل من کت 

5 ان گلہا بس ازما ھم فراوانروسد ازگلہا 
رو ٹور خدا 83 دمدەبان کغتٹی توفیق 

کہ کشتیہا بنور دیدەبان سابند ساجلہا: 
گرفتم زاھد وقتی بد حسن خاتمت اکا 

بسا کر بعد خحرمن دادہ بربا, ند حاصلہا 


چراغ عو را خیرداست چشم عقلہا زا نروست 

کە عاقلہا بکار عشق میگردند جاھلہا 
بدعاشق چشم دل دادی که از ناد تو غافل نست 

چە مسکین تیرہ بخشانند از یاد تو غافلہا 
ند انشمع عد اار3 محفل ولی ازمعجبات عشثق 

ھنوز افسانۂة پروانە بینی شمع محفلہا 
بدریا واصللان' درا شوند از وسعت مشرب 

معاذالد کد خود را عم خدا سنند واصلہا 
بنقش روی باطل کرک دی شبر بار از حو 


کە ا بن خود نقش بطلان‌است ازحوروی باطلہا 


۵ 


دوش دذاربدم کە ملا بك در مخانه زدنں 
گل آدم بسرشتند و به بیمانه زدند 
ساکنان حرعم ستر و عشفاف ملکوت 
با من دزامہ نشەن بادۂ مستانے زدنزں 

حافظ 


هد یه یه حافظط 


سرخوشآ نا نکەسر خیرہ بەخمخا نەزدند 
تکرے ہر مصطبة صدر نفینان دادند 
گوھر عاشقی از کنج خرابات بجوی 
ہمہ را خندۂ شمع است خوش[ بند,ولی 
نم خانه برانداز برشانان بود 
ای بسا سلسله کر موی تو ای سلسله مو 
کجروانی ہم از این قافله افسار گیل 
شانه خالی کند از عہد امانت افلاك 
جای پائی بہمہ ککنگرۂ گردون نیست 
چه طلسمی کہ ازا ہن قلعەہدر راہی نبست 
چیست ابن‌خوشة پروین کە شہاب!ندازان 
ما بہ بیگانگی از ظُلم چە باخودکردیم 
بعد حافظ دھنی خوش بغزل باز نشد 
رنگ و وی گا وکا کت 
نہ بہر حجلهُ طبعی ہر آ؛ ند عروس 


سر کشیدند خم و پای بە پیمانە زد: 
وز گف سد رہ نفینان می مستانه ز 
ہم از اہنجا مشل گنج بە وبرانه زد: 
داغ این عشق جگرسوز بەپروانە ز 


اسے کر 


ت7 


نار کردند هو سای دلا دواتشا] 
رہ نردنند بمقصود و بافسانه : 


من چیم کا نہمه بارم بسر شانه ۱ 
خشت این کاخحکومت چەحکیمانە زد: 


ہمہ فرباد ات اکںت وجناہ فکانه ت5 


مرع ند شه بدین دام وہدِین دا نه 
كااْتابان الہ تظلم 5دت کات 
عارفان قفل ادب کی (حرط اس خا نہ 


جمعکردند وہاین سر گل ر.۔عانہ 


شہر بارا چہە حر ىغان کەچكث وجانه ز 


| نجه سا زلف تو بری شانه ا 


زدند 
زدئد 
زدند 


زدند 


۲۷۷ 


: کہ : 
معاشران گرہ از زلف بار 5 ۱ گنبد 
خوشت بد ین قصەاش در از کنید 
شبی بد 
حضو ز خلوتانس‌است می : حی 
وان بکاٹ بخوائید ودرفران کنید 


حافظ 


صلا زدند کە پر گكغ صبوح سازکنےد 
می خمار شکن میدھن کز سرھا 
سرود بدرفَه کاروان ش خواند 
ساز زھری ای يد پیغام 
نگین جم بەصف اھرمن شکسفآرد 
وصو به چشمه صہپای سک ان 
چو بلبلان بہاری بە اھتزاز سم 
سگانہ راز و ناز قبول ال دل‌است 
سر نیساز فرود اورید و نذر قول 
نگن خاتم جم در نماز می بخشند 
اگرچہ دستدل| یبنجا بہاشكمیشویند 
تجافواز تحواعد بت اتا میں 
ایارک ا یٹ 
زلف پار اگر مت ناف 
بخندہ چالە چو ہر گو نەھای بار افتد 
ت لت تی اگرزخمەھا بەزیرو ہم است 


اگر بساز دل شہربار گوش دعید 


ساز مرغ سحر ترك خواب نازکنید 
خمار چون شکن زلف بار بازکنند 
دراأای فافلۂ صبح پیشوازکنید 
کەگوش دل بەمناجات اہل راز کنید 
اسم اعظمش آھنگك ترکتازکند 
بسوی قبله میخوارگان نمازکنید 
عوای شور ونوائی بسوز و سازکنید 
دو گانەئی کہ رگا ے ارکٹ 
بزیسر قِّة این بارگناہ نازکنید 
نظر بہ حلقة رندان پاکبازکنید 
شما بدامنش این دستدل دراز کید 
اگرکە پیروی از سرو سرفرازکنید 
کە از گروہ عزازیل احترازکند 
بسا کہ پرچم عزت بہ اعتزازکنید 
بقند بوسەاش آن چالەھا ترازکنید 
به پردمەھای حقیقت رم مجازکنید ۔ 
جہان پر آزطرب وشوروشاہناز کنید 


۳۸ 


۹ 


در اڈل بر تو حسنت 2 تجلی دم زد 
عشق بیدا شُاك ٤1‏ آتش بھمه عالم رٹ۵ 
جلوۂ کرد راخت دربد ملك تاب نداشت 
عەن آنش شد اذ ین غیرت وب رآدمزد 

حافظ 


می کت 


كلك نقثاش ازل کز اہدیِئّت دم زہ 
نقطه عشق کہ ازکلك محبلّت بچکید 
چونشناسای ‌خوداز | نہمہ تصو بر ند بد 
صورتکامل‌خودکا دم ازاو دساچەاست 
پشتہا کز سخط بار امانت بخمید 
علم ماکان ویکونہافت بەبكرازو نیاز 
عغف آن ساز غم ومشق مقامات نداشت 
سر تعظیم مَلك چونفلکش سودیپای 
سرکشید اھرمن وسطوت محراب حرم 


باخوداورد بەخاكآ 0 کین وحسد 


خاتمآن نور جلی را بەولی داد و ولی 
از بپس شاہ ولی ماہ محرٌم ز محاق 
صبح خندان محبلّت بفروغی گربان 
مائد تا فائمة عرش تواند روڑزی 
ہردلی کز می این معرفتآمد لبریز 
شہرپارا دم الہام بہرکس ندھند 


از ہر لوح دم نقش ھمہ عالمزہ 


دل آدم شد و از عثق و محبت دم زہ 


نقشی از خود بە سوبدای دل آدم زہ: 
نقش باحسنخط وخاتمه در خاتم زد 
آدم آن بشته کوہ ان ھت خم زد 
وصلشد ساز دل وزخمه بەزیروم زد 
عشقآن پنجة پیچیدہ بەکیف وکم زہ 
تاج تکریم سری برفلك اعظم زد 
اکن صاعقه در خرمن نامحرم زد 
تا جہنم شُد و در جان بنی آدم زہ 
از پر و بال ولایت علوی پرچم زد 
بردر كعِهُ دلہا علم مانم زد 
اشگكبارید وبگلہایخزان شہبنم زہ 
2 علم ر2 ا گند نە طارم زد 
طعنہ از ھفت خط عشق بەجام جم زد 


خو احه ي دمر داز ابن‌قصّەدمی ملہم رد 


۴٢ 


۱۹ 


منم کە گوشه میخائە خانقاہ من است 
دعای پیر مغان وزرد صبحگاہ من است 
گر م تر انڈچنك وصبوح نیست چهہ با 


نوای من بسحر آہ عذرخواہ من است 
حافظط 


سہاہ رق 


منم کہ شعر و تغل شامٹگا وا“ ا گنت 
صفای گلڈن دلپا بدابرو باران نست 
صا صصح تو دادم بد ناله کا 
عامی کا در اون انت 
5 نكاندہ کس از دوستان من برحا 
مان کات بر خالك ما دمدەء؛ موی 
کوک رو روت ات مو 
تو هر کہ راکە چپ وراستتاخت: فرزین گوی 
کاو 77 
من از تو ھیچ نخواہم جزانچه پسندی 
چەجای نالەگر اغوشم ازسدتار تُہی است 
خطوط دفتّر من سے ساز را ماند 
کلام ففر سی ھست در جہسان ؛ لیکن 


ات0 صف من کار بی صفابان نست 


چنانکە قول و غزل نیز در پناء من است 
که ا بن‌وظیفەمحول بەاشکكو آءمن است 
چد روڑھا کہ سد ازشب ساہ من است 
عجب مدار اگ عاشقی گناہ من است 
وفای عہد مرا دشمنان گواء مر ات 
ا5 کدابوی رونا مم کات 
ہر ا نکەشمعدلی برفروخت, ماممن اسٹت 
بادہ گر بخط مستقیم ؛ شاہ من است 
جعال اوت کهە حرش نگ امت 
ک دلپسدٹوایوت دھرا١۔‏ ا 
کد نغمة قلمم شور و چارگاہ من است 
فلم معصابنہ ء مضرابِ سر برا من است 
کان تاج شہان در ہر کلاہ من است 


کە شہریارم و صاحبدلان سپاء من است 


۴|۳ 


سالھًٌا دفتر ما در گرو صھبا بوہ 
رو نق میکدہ اآزدرس ودعای ماہود 


ھر چہ کر د‌یم بچشم کرمش! با بود 


کا 


ج اہران ٰ 


ف 
ط۶ ہے ھ 
70+2070 ٰ 
قر نہا کت و دنا 
٥‏ مت ." کو تے 
7 کت سو 2 
دا ا شف 
نہای بانسخہ ث سینا 
ابد صلی بن ریا 
چو وت 17 و بسزا 
می کت .. ور 
پت ٠‏ ۱ س لاف 
سو سر 
تا فت ۹ 0 --.2756۳.۔. 
ٰ می ہر وعر کے 
چا ور ورملٰیا 
شا کت وش اہخام: یت 
تر نشی است 
ت در "20پ 0 
2 بردہ فا: ےنات 
کے نوس بہ نادہ 
امت 7 ہروا ت 
: 2 ا سورد 
بس توجے 7ق 20 
خاتم ج۴ جنان١‏ رب 
کاط بی< 
گارئں سد بد ز 1 حورد 
درا ۱ نہیں ہ 
5 نت 
ہت سو ای ً 
0ت 
راآں 


ہر بار ار 
دو نت 
سر مبہے) 


سی 
0 سور 
ہت نا جاک 
۱ ممانجہپاز با بوعلی نود 
2 فکر ای اد 
وت موی 2 ہو۔ 
۱ مشاطه نھہمت پی بود 
غزل خوا طبعی کە ععتا ود 
وامۃه یو عرو 1 
مقی_ سرود 2 1 را 
بود ا ملا بود 
اوه که د ء اع 
ماست کہ .ساخته ٌ بود 
کہ ی2 “٠‏ فروں ْ بود 
ئ۵ متام و 2 عنقا 
کر برصحنة 9 ۱ بود 
زسل تار ں: و 
6 رح چہ ۱ :۰ بود 
تار پر یو( چنن سما 
ہروانه کە 022]) بود 
بای یہر غوغا بود 
ناز وک 0 و 
ز بروردۂ | وا 7 
مدر ٰ دن < دن در ىا 
07 7ھ پ8۶+/. 
کہ کت ۱ علر“[نا بوذ 
۱ جاینکیانٹران ٔ 
بن غزلرا : جہانر ے ناسا رود 
کو سیا بود 
و بود 


ہیا تاگل برافشانیم ومی دز ساغر انداذیم 
فلكر ١‏ سقف بشکافیم و طر حی نو درانداث م 
اگر غم لشگر انگیزد کەخون عاشقانۂۃ یز 


من وساقی بھم سذ یم و بنیادش براندا۶دم 
حافظط 





عید سلطا نی 


7 اگل برانگیز یموخاراز بن ہرا ندازم 
بەشاباش عروسِلالەء چوںرقاصۂگلبن 
چوزرین گوشوارخوشہ ازشاخ رز آویزد 
شبعید ای کمانابرو از آنچشم وازآن مژگان 
نے عبدسلطا نی است؛ ساقی جامحم بر گیر 
بہت عشق و اہماندردل آرائیم بایاران 
چنانم حجلهُ طبعی بمرواربدگوشآرای 
سرود فرودین سرکن ساز ہلىلان, نار 
بزھرکین وکیفر کام شیرین تلخ نتوان‌کرد 
بچندین کے اخ کم زاد مان دارد 
نمنای سخن از ما مکن باگوش جانی کر 
بددور چامزمزم چندچرخی در خرا بات ١ی‏ 
اکر چرخ اش (فروزدک ھا ا0٦7‏ 
گرت کٹتی بطوفانہا نیارد طاقت کُشتی 


ھوای سرد تبریزت تب عشۂی نیا نگیزد 


غریو بلبلان مستانە بربام ودر اندازم 
بصددامن گرافغا نیم ودرپاش سراندازم 
غان اگ نسازم ودرجام زراندازم 
ٹا تاہیر می سا واتہ ا دائہ 
کەسلطان‌فلكرا تاج خورشیدازسراندازم 
وگرکین دوزخ افروزد بجان کافراندازم 
کداشگۓرشگش اذ چشم عروس خاوراندازیم 
کە ہوم شوم غم باشیون شہریور اندازم 
یا 5ین دادخواھیہا بروز محثر اندازم 
حریف دیو ظلمترا بجاہ ششدر اندازم 
کد ما این گوشوار زربگوش دلبراندازم 
کەباچرخاب‌چرخشتت باب کوثراندازم 


بەدود آء چون هاله مہش درچدراندازم 


ساای ناخدا چندی کا کک ندازم 


یاما شہریارا خود بئچری دنگراندازم 





بٗھار بادہ کە بنیاد عمر بے بادست 
غلام ھمت آنم کە ذزبر چرح کبود 
ز ھرجه رك تعلق یذ برد آزادست 

حافظط 


به ببری .[نچّه مرا ماندہ لدّت یاد است 
بە ہمنشین جوانی پام بادکه عشق 
بکنج سن اہن پیر محنت آبادی 
به پیش چشم دلم پردەمھای رن 
بە یستون مه نقشی ز بان شیرننی است 
درون سینهُ من نسز ناشناسمی ہست 
رضنود کے تس دو ران اذ 


بشعر خواجه روم تا بعرش و باز ام 


خوشا دلی کە از این خارزار دامنگیں _ 


به آبں وخاك جہان دلمنەکە خانه عمر 
مراہماز قلق ساز بخت چون (عارف) 
سر صفیےم و بنوبت روان بکام اجل 
فلك بہ آب زرشگی نمیخردء ہرچند 
صفا و دوستی شہریبار و همکاران 


دلم بدولت اد است اگر دمی شاد است 
ترا اگر کہ فراموش شہ عرا یاد است 
ھنوز دل بە تمنای (بہجتآباد) است 
پریدہ رک از ٹرعای (براد ات 
چرا کە برلیشان داستان فرهاد است 
(که من خموشم واو درفغان‌وفر ناد است) 
نگار نامه عشق است و مشقؤ انا انت 

حدیث عشق ودلمن (ف وفرحزاد) است 
طف دام نے تےکہ ت۰ ۰تت 
بسان خرمن آتش گرفتہ برباد است 
نوا و نغمہ بە ترجیع (داد وبیداد) است 
کنون(رھی)است کەدرز یر تیغجلاد است 
کہ رشحة قلم از صاحب ابن عبّاد است 


حدیث شیخ سان و مر داماد امہث 


۴۸ 


ابدل بکوی عشق گذاری نمیکنی 
اساب جمعداری و کاری نمیکنی 
چو گان‌حکم در کف و کوئی نمیزنی 
با ظفر بدست و شکادی نمیکنی 


حافظ 


ٹکار 


ای:دل ھتوای طره باری نسکنی 
از دود و دم بجسان غم ١‏ تش نمیزنی 
یکارہ نستی تو و داری هہنر ولی 
با از درون داہرہ بیرون نمی نہی 
گفتی ا 5 تین از خلق روز گار 
عمری بگوشه غم و غربت گرفتہ خو 
ایفمری‌خزا نزدەچونشدکەفصل گُل 
دامان‌طبع کال ونسرین ولٰی چسود 
کے 7 سکا غا ٥ر‏ کان طراز طبع 
بایکجہان حریف قماری وخود ندار 
تیر وکمان بکنجی‌ودیگرسوار رخش 
مردم ہکوہ ودشت و بگلگشت 290 
تٹہہائیت چگونە بلا شد کد شہر بار 


وان درد دل بە سم سەتاری نمیکنی 
ورخمر سک : دقع ای نکی 
بیسکارہ می نشینسی و کاری نمیکنی 
سیر و سری بەگوشہ کناری نمیکنی 
کاری "'دگر سکم ا سی 
بس‌کن‌کە ساد پار و دباری نمیکنی 
دبگر ھوای باغ و بہاری نمیکنی 
در مفقلم شکوفے ٦۱۷۷‏ کب 
نذھیب بند نقش نگاری نمیکنی 
کوٹ حسان دا5 ۹ کت 
بہروں نمبزنی و شکاری نمبکنی 
نیا توڈ ک کت کک 


کا خرای دتتدن گائئی نمبکنی 


۵+ 


بود آ یا کە در میکدەھا بگشا بند 
گرہ اذ کار فرو بستڈ ما بگشابند 





اگر اذا بھردلزاهد خود ہ٣ن‏ بستند 
دلقویداز کە اذ بھر خدا بگشایند 


حافظ 


۵۱ 


نای توحید 


کی 00ا ھا وی صلح و صفا : کات 

 ً×‏ طلفت ز ندان سان ادا 
- عِ 0 4 ۱ 

ساز ذرات ہمد نغمه تسح حھداست 


نای وت اہ دمی دم گا فاق 


ہ٠‏ مو ان اٹ تسم 5سا 
چشمدر دد سو کرم 5 کد بدان کک خاتد 
عاصان گر کد در تو بد بد عصیان بستند 
آ2 دی 0 6د در صدق و صغا می بندتد 
دل بدر ہا زدم : فا کد طوفانزدگان 
د ےکوی ب نہانی کە سخاوتمندان 
جامد چون غنچە اکن کہ بصوتۂثمری 
زرفشان ہاى عروس‌رز وخشتازخم گیر 


شہربارا بد نوای نی جانسوز توگوش 


تادری ہم اد دا ھا انت 
گوشبی روز نہ در صبح وضا غاد 
کر خازی در کو مرا کنامد 
انی د اف بات گا تناد 
تا طسانە در دار شفا کک اتد 
در ند یہ دردو وا بکثاتد 
عاشقانت در رحمت 5 نگٹائند 
صحنەسازان‌کە درروی ور پیا کات 
وقت آن ہود کە بازوی شنا بگشا بد 
لب بد بندند ا و نگکخا شد 
نو عروسان جمن] قفا بگٹابند 
کاہن نقابی است که باروی نما بَكَكا تشد 
چون توانند کە بیساز صبا بگشاپند 


ہے 


۵٣ 


'کاب بنفشه میدھد طرۂ مشککسای نو 
رہہ غنچه میدرد خندۂ دلگکشای تو 
اک گل خوش فسیم من بلبل خو بش رامسوز 
کز سر صدق میکند شب‌ھمہ شہدعای تو 

حافظ 


طوق و نطاق کہکشان 


ای شب وروز ومہر ومدں کت مایٰ نو 
چار وکل محنسْم مابنه عرش اعظمت 
لوق و نطاق کہکشان‌حلقدئی ازحمابلت 
گوشدئی ازجمال خودگر بنمائیایصنم 
5 تو زححلهگاہ عم در دل ما قدم نہی 
من مه کو لسن 8ک سارہ ےج 
اد بہار میکند سنبل و پاسمن ز جا 
نقد جہان شمردہ و مہر ترا خر یدہام 
مت دا له توامء عربدەام دس اکا 


درد توشد دوای من ای دل وجان‌شہر بار 


طاس بلور آسمان جام جہان نمای : 


۴ 


ھفت زمین و انمان کن زنر پای 


ه 


تاج وسر برخسروانسابدئی‌ازھمای تو 
ھردو جہان من بود هدية رو نمای تو 
دل بە ولیمد جان‌کند فدیةُ پاگٹای تو 
دل کرت اسان ٭شترد اظطدای ا 
مرغ دلند پرزنان اینہمه در هوای تو 


مہر تو خودبہایمن تاچە‌بود بھای : 


ج۔ 


وینہمەچوبمحمیخورم از برای تو 


راید کش مہ کے دہ تو و دوای تو 


دوستی کی آخر ستا2 دوستداڑرائر ا جەشد 
آپبحبو ان نیرہ کون‌شد خض رر ح بی کجاست 


خون چکید اذ شاخ گل باد بھارائرا جەشد 


حافظط 


ىاران رأ| چە شد 


ھمدمان بارں‌کُجارفتند و ہاران‌راچەشد 
میکشد دل در خراباتم ء خراباتی کجا 
فحط سالی‌شدکە عشق وعاشقی ازیاد رفت 
خانقاھی ہود باآن دیگجوش و دود و دم 
کس نرسد در میان أین خزآن و تفرفقد 
ہرکُجا دل مُردہباشد دلہر یپا مر دەاست 
کو صلای ساقی و ہرک صبوح عارفان 
جای مستان محدّت بود کوی میکدہ 
در خرا بات مَغَانْ مستان ع(شیاری که بود 
شورەزاری شدطیعت لا لەزاران‌راچەرفت 
زرد و زندانی شدیم از تنگنای زندگی 
نی سواران را هوای قہرمانی در سر است 
خرمگس شاہین شد و صیدکہوتر میکند 
روزگاری بود و دورانی ندانم ای فلك 
عر روس معنئی را گوھری میشد نثار 
کس نمیخواھد نشاندن تیر ھی برھدف 
٤ھھھھھھھ‏ ۰""" 
مکتب اشراق و عرفان در ہروی خلق بست 
رشحة فِضی ئنزاد وگلبن عیشی ئرست 
مُنچهُ خندان نماند وقمری نالان نخواند 
خارھا سر ہرکشید وگلہنان پژمرد وربخت 


شہرری خا لی شدا رمہرومحبت,خو اجه کفت: 


دشمنی کی غالب آمدء دوستدارانر اچشد 
میکشد رنج خمارم؛ میگسارانراچشد 
نعمت وھم شک' ان فغمتگەاران‌راچنشد 
آن دمگرم و صفای دودہ داران‌راچەشد 
کان اہ ات وجمعجوکناران‌ر|اچەشد 
لِك در سوك محبت سوگواران‌راچشد 
ساز مرغان و سرود جوہباران‌راچەشد 
کو چنان‌مسخانە وآ ن بادەخواران‌راچشد 
آن بظاہرمست وباطن ھوشیاران را چەشد 
لیس زد باغ محبلّت ہ باغکاران‌راچشد 
باربں آن آزادگان وگلعذاران‌راچشد 
فہرمانان را چەآمد شہسواران‌راچەشد 
شاسازان راکە زد شاہین‌شکاران‌ را چشد 
برسر دورآان چەآمد: روز گارانر اچەشد 
با عروسان ھن رگوھر ثارانراچشد 
آن‌سحرخزانو آنشہز ندمدار نر اچشد 
آنمد یرانراو ان ‌گردونمداران‌راچشد 
ای امان ىارب‌کە انآ موزگاران‌را چەشد 
چشمۂه خورشید وچشم| ہر وباران‌راچەشد 
عشوۂ صد بر ػك وغوغای ہزاران‌راحەشد 
جزخزاں دیگر نمی بینم ہناوان‌راچەشد 


×مہر بانی کی سر آمدء شہر بارآن‌راچەشدہ 


ٰ 


۵۷ 


د شب بسیل اش زہ خواب میزدم 
شی بہسؿاد خط کو بر اب میزدم 
ابروی بازر در نظم وخم ٥4‏ سو 
جامی بیساد گوشے محراب میزدم 
حا وم 


لی 


مرادم 
: اٹ رم 
ا : کً خر اپ 
3 در موی ار 
سیق بد ۱ 7 ۱ 
ریت مین سس ھہوش 
ٰ احد اخ ٌ 
5 ىه د و نو 
ہت چشم ادت ہو 2 
7 شیراز د, 
دی 0 0)2 
ای ٰ ۱ 7 
و مان بد فلموئی فِلكَ 
ٰ 8 نعش بر 
وف گار ت2 ٹر ٠‏ 
احہ ات می ِ" 
ہچ نہ : 
لے 2 
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سی وف 
/ ٰ ھشت ہ: ۱ 
و م در آوھ لکمد 
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7 : د 
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رت ٹک : ت 
2 1 گاجرتم : 
سے 
: کل باڈنساد 
' 71 1 کا : 
جننأث جچحد ف2 7 
ٰ قل از مسبم 
ن عاقل 


٤ 
سے‎ 


"بے 


بار 
اشت شہر 
خو احەنظر د 
ای : 
رض 


: آف 
سے ا ا رر 
: ہے ۱" 
رو یپ 7 
ٰ ٰ : کے . 
ا یت ْ ماب 
مسا صۂحہ ہ 
اد 7 عرش ۔ىدان, 
جن صل صحقفه ۱ 
۵ 2 َ‫ ُ 
ا بسان حلقه 2 
ٰ و9 سس ۰ 4 1 
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میزدم 


۵۹ 


دلم جز مھر مھرو بئان ار بقی ہر لمیکیرد 


ڑھر دردمیدھم ‏ بندش ولیک در تمیگیرد 
خداز )ای نصمحت کو حد ٹا مطر بومی کو 
کە نقشی در خیال ما ا بن خوشنر ئمیگیرد 


حافظ 


حہا ندار و حہانداور 


نہنداری کە دل ھردم فغان از شر 
سری جوں ا سمان بد انتا ئیمعراعت اہین 
بدان صف در صف مر گان نارددل بدست ازما 
سر زلفش چرا درہر نگیزد روی ماہش را 
دلی دارمکە سر از بای جانان ہر نمدارد 
بد ین فروفر وع آن‌مەچر ابی پردەچون‌خورشید 
نو برلبٍ جام جم داریو باعاشق نەپیمائی 
ا و ۳ ارہ 6 
حصارچشم مستش را بنازم ان صفمژ گان 
بہ ھی خرمن زلفش بہم ریزد دل عاشق 
چو باقوت لبٍ‌جا نان تجلّی میکند درجام 
بەتختدل نیارم ہادشاھی جز تو بنشاندن 
جہانز ندان اتک از جورجھا نداران 


جرا دود مظالم چشم خوبان ہم تا ات 


سے ‌ 
چہانہبراست شعرشہر ار اماچەسری بود 


ولیکن باتو سنگیندل فغانی درنمبگیرد 
نَالتاك 27۷1 دا نم که ہر گزسر نمینگیرد 
عجبِ‌سلطان لشگر کش کە‌ِیك کشور نمیکیرد 
مگر ابر سیەہ خورشید را دربر نمیگیرہ 
سری دارم کە خر ئن دای آند لے نیٹٹکر۔ 
زمن وآسمان‌را در زر و زور لشٹگرد 
درہغ از چو ن توئی‌ساقی کہ ٥کساغر‏ نمیکیرد 
ک۸ کھگتانٰ؟ ف5[ کائر یٹک ر. 
کەلشگرراەشیر نر ازا بن خوشتر نمبکیرد 
کے راڈ ل060 )9اا رےازداکر 
چرا ساقی ء بہای می در وگوہر نمیگیرد 
بلی جای مه وخورشید را اختر نمیگیرد 
سک اداد ذل ا ظودی حإضاتاداونے ندیکر د 
مکر آ تش چوبالازدبەخشگ۰ و تر نمیکیرد 
کە قائعشد باہتران وجہانیکسر نمیگیرد 
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خاتم شاہ ولی 


ممخا نه 5 برح در ممخوارہ وا کند 
آن باغبان‌کە باغطبیعت بہار ازاوست 
بر مسندی کہ کرسی استاد عشق بود 
ازماھمین ارادۂ خیر و شر است وبس 
گر مادرش سخن ننہد بر سر زبان 
رم ء بہار عشق که در مرتع نفوس 
در وادنی فنائی وخضر تو تشنگی‌است 
شاہ ولی بنڑازمت ای دل کە در نماز 
گر مرھہمی بزخم دل عاشقان نہی 
درماندگش حلقه نخواعد زدن بدر 


ھرکو زرش ہدیدہ بود خاك ؛ شہریار 


رحمت دری کشا بد و حاجت رواکند 
از سنگۓ: گل دماند واز گل‌گیاکند 
گر بوالفضول عقل نشیند ء خطاکند 
باقی عرانچه سر زند از ما خداکند 
طفل از کجا کە حرف درستی اداکند 
مردم گیاش روید و نشو و نماکند 
کو رہہری بے چشمۂ آب بقاکند 
خاتم بە پشت دست نِاز گداکند 
دردست جاودانه کەه عشقت دواکند 
منعم کہ در کنل در کان واکند 
ھے خالاراءرا نظ کمساکن 





نے بہظ ۳ بی ہمٛةڈة مه 1 سے. . - 
رق رض حافظ 





هد هد سا 


آنانکە سُرمه از رذ .پای شما کنند 
چون عدمد سا بگشابند چثم غیب 
0 بودكدا کم رواب ان کوی وصل 
کو میرسد مصلی محراب آسمان 
اتا ک صبر تلخ نداند طبیب عشق 
ا نجا کر یڑ كکت [زابدال متت 
شاہان‌کشور تو بنازم که تخت و تاح 
وسعت نکن لین ۂ رز نگان کیرڑتا عو 
2 درا بن ‌میانه نەبینی کہ دوستان 
صوفی صفا بمشرب صافیدلان نکرد 
5 دعوی کرامت بی روی وب‌ر باست 
ھربردہ صحنەسازی صد لو حعبرتاست 
07 دک ئ اکادکاد کت 
ماشہربار سر بدر کر با زدم 


انکاش کر مەدان عم ازچغم ماکنند 
انتا تكغ خٹكاکیلائ مھا ضا کن 
کامی ہم از بلاکش ھجران رواکنند 
کزوی بە شرق وغرب جہان|اقتداکنند 
مشکل ز دردمند تو دردی دواکننں 
امثال ما چکارہ کہ چون و چراکنند 
ریکسو نہند و عرض نِاز گداکنند 
نفرین کنند مردم وا نا 5ذعا کنند 
دائنند کابن معاملدھا ہا خداکننذ 
صافیدلان ہمشرب صوفی صفاکنند 
کو قالی منقش خود ہورپاکنند 
کر خطرات متا مات اھت 
کاہن دستہا سپر شدہ دفع بلاکنند 
کاہن دربروی بیکس وبیچارہ واکنند 


۶۵ 


دلا رفقیق سر بخت پیکخواھت بس 
سے دوضه شر از سأ راعت بس 
دکر ژزمنزل جانان سر مکن 27د ,شش 
که سہر معنوی و کنج خاقاھت بس 


حافظ 


جمال کعبہ 


اگرکدشبرو عثقی ء؛ چراغ فاذت" بس 
گرت ہمردم چشم اھتزاز ضلەنماست 
جمال کعبد ء چمنزار میکند صحرا 
نو کو دجوم دی دی در 
دا 5 ھمے بداد دہندی از مردم 
نیس گور 'دلان اسۓ ثعمت دنا 
را کە پینه پا کنش بودہ مجنونوار 
چجدحاجت|است ,دعویءشق ا 
اح شاعی اکر سر کران تڑای بود 
زخلقرو بخداکن کدکنج خلوتعشق 
تراکد صبح؛ پبالداستٰ وآسمان‌ساقی 
نماز برخم محراب آسمان چهە ضزور 
بہار من اگرت با خزان بردی بود 


چنن که )ھ۹ ) ا تششوق 


ستارہء چشم و چراع شب سیاعتبس 
به ارز ابی صد کعسه یك زکاکاحت 1 
بروکد خار مغیلان ک3 وگیاہت بس 
شعاع جٹمة حبوان چراغ راھتٴس 
غمن ماش کہ دادار دادخواہت بس 
ٹوچشمرشدوتمیزی ھمین کماعت ہن 
قلندراند عم از ا2 گارحت 0ت 
دل کلت ا٤ك‏ ور 5۷0ا ےت ت٠‏ 
کا ای مخاند بادشاعت بس 
رواق مدرسهە و طاق خانقاع|تِس 
چوغم سپاہ کثشد ؛ پای خم پناھت‌بس 
مان ات ھی ج۸ ھ0" 
نط ار 00900 22۱00 


حان حرمن :2 ۱ ىك ا ار اہےنںی 


اکر آن ثرے شرازری 0انتاانذ دل مارا 
باەخال شندو یش بحشم سمر قند و یخار ازا 


بدەساقی می باقی کەدز جنت نخو اھی بافت 
نات ١بت‏ کی/ با :و'ىلاتشت مضّلاد!ا 





حافظ 


دختر 


"اکب تیروت عار اکا یا تا 
بداراءو بختەچندین مسیح دل درا نگیسو 
8..ء. دا نیز ندہ کردن ناسپاسی ہن 
ہمریم مانی از سیمای روحانی ۔ معاذالہ 
ڑھا إفشائڈسارزان فافے و عتقا سا حشد ۷اا 
مکر ور ٹاک وعتات رای ارد ات 
متاب‌ازروزن ایمامدل افروزمءچەاصراری 
ره تب یر اٹ این نان کر یں ان سر اہ کاٹ 
بہارش دیدہ ہودم من کنونم عرضہ میدارد 
سی دیلی داد اینتای گدرک مہ دا 
حقیقت بی تجلّی نبست لیکن مادر ایام 
سوز شعر من دمسازی ساز صہا خالی 
فلك‌بین شہر بارا کز میان اینہمہ کوکب 


یسا 


ز 
چرااغان عتٹکتد قندیل راهب دیر ترسارا 
سرزلفش از ان سازد برخ شکل جلبارا 
کە زلفت ہشتگوش اندازد ائنمسحارا 
کەگیسوہشتسرخواعدفکندندینعیسارا 
نەھرگز قافیرا ماند حدیث من نەعنقارا 
کە تنہا قصہ را مائیم و اسم بیمُقارا 
کہ شمعکشتدام ینی و زندان غمافزارا 
غلاظ صمح تودبع و غروب شام پلدارا 
خزان ارمنستان ء برگرپز (بارناوا)را 
ستون تخت جمشید و رواق طاق کسرارا 
نمیزاید دگر موسا کلیمی ء طور سینارا 
نوایابارابدگو‌یاداکن چننگة انکسارا 


ن9۔اویزد 398 2 گلو بند کک نارا 





و7 


اش میگو ہم و ا گفته خود دلتادم 
بندہ عشقم و اذ ھردو جھان ازادم 


طا یبر گلشین قدسم چه دھم شرح فراق 
کە در ین دامکه حادلە جون اقتادم 


حافط 


عشق مادر زاد 


زادن من سفر وعشق تو باشد زادم 
گردش چشم تو ہامن چەطلسمی درباخت 
خصرہ غلشسان و سرابردۂ حورانم بود 
من ہمہ جان و دلی زندہ بعشقم آری 
نقطةُ خال تو در مسکدہ از ھن بستاند 
فتنة چشم تو ہر غمزەکتاب رمزی است 
شکدٔر و پسته لعل تو بمنقسار من است 
قد و بالا ورخ و زلف تو باشد منظور 
کو کب بختمن افروخت چرا غ مه ومہر 
مرغ ہام ملکوٹم قضم در نگٹود 
نث نگاء توام از نقد دو عالم بس بود 
من اگر رشتة پیمسان ہو بستم ز ازل 
در غم لالە رخان از بس ھرداع دلی 
غم وشادی جپانم بجز از یادی نیست 


شہر بارا حجدعی عونت کا چون خواجدخوش 


۱ 


تو چە حسنی کە منت عاشق مادر زادم 
کہ دراایی 'داکَره چرخ کبود اتاد 
آدم انداخت در این دخمۂ غم نام 
آب وگٍلگو برو از آتشِ دل بربادم 
ا نچه در مدرسهە اموخته بود استادم 
کہ بيك لحظە دھد راز دو عالم یادم 
روز گاررست کہ من طوطی ان فنّادم 
اگ حدیثیرود از سرو وگال و شمشادم 
من بدین کوکبە از مادر گردون زادم 
کسییکرں ملف ۰-15۳2 
مکنظر دہدم و تاوان دو عالم دادم 
ہای بیمان تو ہم تا بابد استادم 
داع دنگ رسد از در بە سلامشادم 
ای عمد اد تو شادان کە بیادت شادم 


(ندۂ عسْۂم وا ھردو جپہان آزادم) 


۸ص ۷ 


۷۱ 


بالابلند عشوەگکر سرو ادا من 
کو ناہ کرد قصةُ زھہد دداذ من 
دربیدی دلاکەآخر بیری وھد وعلم 


بامین چه کرث۵ دربدۂ معشوقه باذڈ من 
حافظ 


تر کتاز من 


گر گوشمسال عشق سودی بساز من 
اسوز عشق زخمه نکوہد ہساز جان 
پروانە را زبان سخن نیست آتین 
محمود؛ چشم بردر ومیگفت با اجل 
ای نازنین کە با تو بود روٰی ھرنیاز 
در تار وبودھا عمه جا اھتزاز تست 
عماہ اشک ین کے آبنوںت لا 
در وادی طلب اگرم خضر راہ نیست 
کم گشتەام لااو تن کو چراغ دل 
گر گوھرعطای تو دریای رحمتاشت 
رش ون کو 09 5001 گار 
گر تہ بساط عقل نمیساختم بەعشق 
محراب ابروی توگرم نیست قبلەگاء 
شاخنبات خواجہ گر این نغمہ بشنود 
آری بقول خواجہ ز بخشندگان عمر 


نتوان بطرزخواجەسخنگفتشہربار 


شیرین نبود شور من و شاھناز من 
چنگی بدل نمیز ندت سوز وساز من 
از شمع سس افقت سوا و كند ازع 
بگذاز بلکہ برسرم آ ىد ابازھن 
آنجاکە ناز تست چەسنجد نیاز من 
ہم از تو سم ساز من و اھتزاز ھن 
صندوق دلگشود و برونریخترازمن 
ای وای ہر من ورہ دور و دراز من 
تا بردرد حجابِ حقیقت ؛ مجاز من 
کام صدف ود دھن حرص و از ھن 
ای ناوك تو زخمة خاطر نواز من 
بُردی تذافت دستادل پا کاڑ ھن 
ہا چشم مستگو کہ بخواند نماز من 
از نار طرّہ سم فرستد بساز من 
در پاش انکزدۂ ک/ تر کات کن 
این نکنەگو بەککغو من وہمتراز من 


۷۳ 


ک۸ 


: ا و شھر نگاری که دل ار م ار 
بخٹم ار ناز شودزرختم را جا نشرد 
عاشق سوختے دل نام تمنا ببرد 

حافظ 


زلف اائیٹ اک1الا شا ن30 چخاقبرد 
من بنٹش۔:تو گر از جنا ہروم خود رفتم 
دل کدشدای خدائی استفر ارش‌ھمداوست 
رنجہا میرم از دست قلّموی خیال 
گر تمنا کنم از دوست ھمانا خواہم 
پاغضان آنچدگل اندوخته بود ازسر سال 
احل آن انست کە از فتنة افراموش کند 
دزدرا راہ بگنجینۂ پنہانی نست 
مرغع حان سرمدی کی فاف قاست 
لِك از آن 'ٴدزدکە ا ہمان برد ا یمن نشوی 
کوە توحد شو از دولت ایمان و بہل 
رخت ھم رکواں' از حم گلہا رون 
کف دنا خم و خمخانه بە نادانش دہ 


ن شاعد عشق شیراز 


۸ ۱ ٰ . 
ہے بے 209 رٹ ۱ گت 
نا "سے ےم . سے - 


نه کە از ما شطد ہم زحمت بیجا یرد 
شر ط انت کئە :نقش توام ار جا ہرد 
غم که باشد که قرار از دل شیِدا ہرد 
_امد کہ دع یح تعاشا سرد 
مج رگگو ادل مق رتا بد 
میرسد باد خزان تا ھمہ یکجا ہرد 
گرت امروز فرو ہشته کە فردا یرد 
اور همے انقشه کہ نقَدة :ہیدا ہرد 
کی فنارہ وی قلعةً عنقا یرد 
او قسم خوردہ کە صد دل بيك ایما ببرد 
سیل شرلاك مدنٹت عمه دا یرد 
کیست کو نام من از دفتر دلہا یرد 
کآن نە خمری کە خمار از سر دانا ہرد 
نامی از نٹکں و شہید مصفا ہرد 
(دست در شہر نگاریکە دل از ما بیرد) 


۷۵ 


ز کوی بار ایر سہم با۵ نوروری 
اذا ین باد ادرمددخو اھی جراغ دا بر افرودی 
ج وک ل کر خر دہٗداری خدار ا صر ف عشرت کن 
کە قارون زا غلطھا داد سودای زر ائدوندی 


حافظط 


کوه نوروز 


تی کت اوک وہای ا ساد رو راو ری 
نرامتا جہ پر ضحت بین کاوہ تو رو 
در کاو کان دح ےا یا ماند 
بہاری ۔وفاداری بخود چند ین منادای کال 

ندا نم رازشور 7ءء ارغ حشست 
دا 7 نثر حافط برا ین اوراقدیوانجست 


حسیتظار 


کلاس ساز واواز ستباغ ا نشم عغات 

زرلک سارزی بروأ نه حمال حان نثار دہاپہست 
چغیدی ‌طعمز ندان‌دردِل‌فانوس‌خود |یشمیع 
مخواہ 0.20 روز روشن مردم 


دِلی کو شیوبارا میل یا افاف ودنہ 


بدوش |ازسرو وشمشادش‌درفش فتجوفیروزی 
جی تا دا نگل و کون ککا ن۲ کدوری 


کە تا بکہفتەتاراجاست تاچمیر نوروزی 


کەجو ن‌حافظ نوائیجاودان داردبەرموزی 


کا ئا درمن گرفته نالەای دارم شبانروزی 


صا را لحن استادی يسک ڑا نوا موی 
کەجونمطرںسراندازدیا ان زراندوزی 
شب ز ندا نیان‌طی کن بەدمسازی ودلسوزی 
ہین کزچاەکن تنگك استچشمدو زن‌وروزی 


همه نوروز فرخ خواهھد ازا سام ودروزری 








تن 
َ‫ 


وك 


0۵ 


7 


ٹۂے۔۔ سے ٠‏ 


دہ 


شر ےہ رمیںں 








عروس بہار 


عروس باغ و بہسارم بخواب دوش آمد 
سحر سوی کلم دندہ باز شغد کز در 
به شادباسِ بہارم شکوفەه برسر ربخت 
به نقش نںرھن برنضان بفثارت داد 
شقایق افسر و سوسن سپاہ جاویدان 
سہیدہ دم بچمن شو کہ از دم اسحار 
جنن غنچجۂ گل با ترانۂ بلبل 
به شاخسار خم و فمربان دستانساز 
چو علق‌حلقه بدر زد سری بنە برخاك 
خوشم کە ز دل ابر غم افتاب وطن 


بہوش با ومزن خیمد از وطن ببرون 


که بانك بلبام از نیمەشبِ بگوش آمد 
بعشوہ دختر خندان گلفروش اد 
کزآین کن کل بث رفت ونوش آمد 
کە کوہ و بیشە و صحرا پرندپوش آمد 
حم سئاگ. ‏ ا۔ تع ردادتیں ای 
جواندھای بہاری بەجنب وجوش آمد 
گشود چم وز خواب عدم ا 
ا ا ی2 : جن کن درخ و س اعد 
بشکرآ نکد شد اھریەن وسروش آمد 
×8 چشم وطٰن فروش آمد 


کد شہر بار ود ١و‏ كَانمان بدو ام 


۷۸ 


۷۸۰ 


حجاب چھرۂ جان میشود غباد نم 
خوٹا دم ی کە اذا ین چھرہ پردہ برفکنم 
جنانقغس نەسز ای جو من خوش الحاناست 
روم بکلٹن رضوان که مرغ ان چمنم 

حافظ 


طا در حان 


ھمای طا ہر جان بسته در طناب تنم 
فلكَ جو تار سم نغمەھا ا کات 
بکنج این قفسم قرنہا گذشت و ہنوز 
اگر جہ زان وطنم یاد ھم نماندہ ولی 
دلم بحسرتگمکردەئی ‌است چون یعقوب 
صلی مرده وصلم دمد مک فمری 
بخیرہ عہد نبستم کہ شک با دوست 
برہنمسائی پیک و پیسام وی سروش 
گداختجانم وچونا| نجممزدیدہچکید 
0 0/7 اس ال ا کر 


غہار تن نە منم شہربار زان گکاار 


اق کن کرہ از کار بسته ہاز کنم 
کے دور ایر جائم تنید تار تنم 
یاد چشمۂةُ خلد و صفای ان چمنم 
مدام سرخوش خواب وخیال ان وطنم 
گر ان عزیسز نوازد وی پیرہنم 
کہ اک مت از شاخ سرو وباسمنم 
بعہد او که همه شاخ دشمنان شکنم 
چہ وہم و وآهمه از رھزنان اھرمنم 
دلم خوشست که خوائند شمع انجمنم 
که کارنامه ھجران نوشته برکفنم 
صفای چشمةُ جان را نظارەکن کہ منم 


۸۰ 


۸۱ 


ساقی بیا کە شد قدح لالە .پر زمی 
طامات تا بچند و خرافات تا بکی 
بگدرز کیرو ا کە ثد,بدستر و ز گار 
چین قفِای قبصر و طرف کلاہ کی 

حافظط 


خراج ری 


[تد) ڑا ںاو لال شیا الہ یئ نی 
باد بہار و در چمن آشوب لالدھماست 
گو میدمند صور و بفوغای رستخیز 
ھرجا چمد سم بہاران بد عرٌ و ناز 
ضحرا بکوی منکدہ ماند زھوی وھای 
اتال دخٹر سٹ کول ہو ااِرْا اث افتان 
رپ وافت ان نحد ھوایحدیمر ات 
طس مات پک درم ہمه آمد غم نگار 
سافی بیسا بساری مطرب ء سبو بدست 
می کن بہ کاسدھای سفالن کە سفلگان 
برخشت خود مناز کە با مشت روز گار 
عشقم بدہدہ چنُوۂاشا بجمله شسمت 
از روزگار تالی حافظ طمع مدار 


ثقد کے ات 20 سال شر ا55 


ساقی ہالم گر اشادی ۶۹وی 
گوئی بہم زنند جوانانه جام می 
بر می‌جہند غرقہ بخون کشنگان دی 
دسای زمر دن ایکتتشیق آ ہزیر ی 
قمری بسوی معرکه خواند بدھای وھی 
چونعقدگوہرش بەجبین ‌ربخنہاستخوی 
نیزن بزن کە راہ پمن میکنیم طی 
تلاز راو ف وڑساتکاں کا 
کز دلکشی هوای می آرد نوای نی 
با طشتہای زر ہمہ خون میکنند قی 
نہ قلعةً کلات ہمساند نے کاخ کی 
کز عشوۂ تو جلوہ نمصاند بہیچ شبی 
دنگر نظیر حاتم طائی نزاد طی 
نی باج روم عہدہ کند نی خراج ری 


۸۲ 


۸۳ 


باغع مرا چه حاجت سرو و صنوبر است 
شمشاد سا.به روز من از کە کمتر است 


چون نقش غم ذدور بە بینی ‏ بیالە خواہ 
تشخیص کر ۵٥١م‏ ومداوامقرراست 
حاففل 


خود در ستی و خدا برستی 


تا چثم دل 5901۳۷2 ۳۹ا ست 
کافر ندایم ور سب مان شور عاشفھ است 
آتش مزن بخرمن دلہا گە تخت جم 
7 ا ش7ص تا لن وت اجار 
مک کا 90001 
کیفر مدہ بە کافر عشق ای صنم کە کفر 
2 ۶ سا اکر 
راہ دبار مشرق و مغرب ز ہم جداست 
والت 0" اقاااع 02۰ 
و و ا اع کت ان 
ا ح سحاف وس بی رت 
0 الات اعت نس یرد 
7,10 .سد امس ات 


02 : شہربار یا و زند سریر 


لالممگوکە چشمۂ خورشید خاور است 
آ اوک 16 ع۳۵ 000 0 انت 
ا ا سی مت ہے اپ ات 
نق منان وی کت 6 گت( ڈر ظا تی امڑۓ 
کر مت کات ازن خ رز ک اکا نف 
اف ٢ار‏ کات کر ان 0 ا رت 
مازا سریر دولت باقی مسخر است 
عاشق از انذوری و منافق از ا نا است 
انل خ کی 7010 10ر اج اد کے 
کاساں ارجثثائ سک۶ 27 اس 
ناو کان رات وق اس ارت 
بستانك ار نه دانه ود دا یه مادن:است 
سعدی سک سخنور و حافظ فلندر است 


کز خاك پای خواجه شیرازش افسر است 


۸۳ 


۸۵ 


لە هر که چھرہ بر افروخت دلمری دائد 
نے ھر کە آئینے ساد سکنےدری دائد 
نەھرکە طرف کلەکج نھاٹ و 'ئند نشست 
کلام دازری و ٢ین‏ سروری داند 


حافظط 


گوہر وػوھری 


٭رکەدل بربود از تو دلری داند 
نەھر که تکےه سشازدو مت 
نەھرکه دود خرا بات خورد وخرقەکرفت 
بجای ہای علی پا نہادن آسان نیست 
بخندہ اختر اکب نسز بشکفد ء اما 
توان ەھنرٴومٗیث من تکڈ اک 
برھنەاند ء بدریہا شناوران لیکن 
بروی مسند داود مم خطا رفته است 
سخنوری بە صناعت مقام چون سعدورست 
مکر کە چون صدخش گوعری بود ہکتا 
بزلف لیلی ء زنجیر کن دل مجنون 
بری بشمع زدن امنظان کرواتہ ہت 
متاع مہر خود ارزانی شہاب مکن 
اگر وزیر؛ ارسطو بودء تسواند بود 
خرد کە اینہمهہ چرخید در دل ذرات 
تو ذرّەای بجز از مہسر آفتاب مورز 
حکم؛ | نکه درا ین نرد مہرہ دزدحیات 
۰ 01-.سپ> گنج راز خود ء حافظ 


نه ہرکە سر بکشید از نو سروری داند 
بززرگوازی ٭رادات ےد 
طریق صوفی و رسم قَلذّدری داند 
شر محب ول ماك ای دات 
کجا شکنتن خورشید خاوری داند 
زبان نیسزہ و ششیر ؛ لشگری داند 
نە هر برھنے ؛ بدریا شناوری داند 
نه ھرکہ داعِےەئی داشت ہ داوری داند 
نہ رک قافیه سنجد ؛ سخنوری داند 
وگرنەہ دابہ محال است مادری داند 
کە در صحبت دیوانگان بری دائد 
نہ ہسر پرندہ در اتش سمندری داند 
بہای ماء درخمفنےءد ؛ مشتری داند 
کہ بخت خندد و سلطان سکندری دائد 
چگونہ گردش افسلاك سرسری دائد 
که آفتاں تو ھم ذرہ پروری دائد 
رہ نجات حریفان ششدری دائد 
کہ گوھری تو و قدر تو گوھری دائد 





یش 


شاھد آن نیست کە موئی و میانی دازد 
بندۂ طلعت آن باش کے انی دارد 


شیوۂٴحور و ہری‌خوب ولطیف‌است ولی 
خوبی آنست و لطافت کە فلانی دا۶رد 


حا فطل 


0۳ 


میخانةعشق 


دی مان گا نت و ھوائی دارد 
طاقھرطارمش ازصحن و سرا ودر وہام 
نا خمار شب غم برسر خُمہا شکنم 
ازگین ببام ا خقاخات بچشم مستان 
برق این جلوہ نەتنہا بەکلیم وسیناست 
غر فة ا عشق.مقامی ٣‏ است لگ 
از خطای دگران چشم بہوشد دروش 
عوری عیب وخطاعیب وخطائی دگراست 
حکمت مہلت ابلیس بظاہر این است 
مین اگورا نکی رج اف ک2 
عثلّت و عاطفه در چشم گواعند که دل 
سک مخوڈ اعمالا تا دت افائ 
ا دم در همه احوال چو دزژزد شبرف 
ان رفیمقان ربائی مہ 39ند و قفا 
عثرت ا ناد تو کنب شد اما 
نه دگر 2 ونەشہر سبائیء ای دل 
جانم از تر تو زار شاوھم 3 


ساڑھا اد تو ارند "۳ | نرو دل من 
شہر بارا بجز افشاندن جان درجانان 


سے 


کە دراو عشق و وفا نو و نمائی دارہ 
مہبط رحمت و محراں دای دارد 
پیر در ھر نفس صبح صلائی دارہ 
ان کاپ زبخذغرفضىقلمائے داد 
ھرسری سری و ھرسینه سنائی دارہ 
نف لکل آ نکہ در آن‌مصطہ جائی دارد 
شکر آ را کە :خطاہوش كذائی ذاوہ 
باری آن باش کە برعیب عبائی دارہ 
که بەبردہ است وندانی چە ادائی دارد 
در وی آویز کە ہا حسن, حیائی دارہ 
چشمة صافی ذوق است و صفائی دارد 
کو دندی کہ بہرصیحه صدائی دارد 


ھرکچا بای گذارد رد ہائی دارد 


۱ دل در او بند کە عہدی و وفائی دارد 


کە نە مه نور و ئەخورشید ضیائی دارہ 
شہری ازخاطردھاکن کە (صبائی) دارد 
هر سرھو بە تنم نای و نوائی دارد 
هر کجا بزم وعروسی است عزائی دارہ 
درد عاشق نئنیدم کە دوائی دارد 





۸ 


۸۹ 


صبا بے تهھنیت نہر میفروش آمد 
که موسم طرب وعیش وناژدونوش آمد 
ھوامسیح نفس گشت و باد نافهکشای 
ددخت سبز شد و مرغ در خروش آمد 

کا 


بلهُ کرسی 


خزان زرد کە در باع سز دوس مد 
نارق خی +0 
درسع تخت فریہدون فرودین کزدی 
دررفش آ کاوڈدنیوروزں؟ گلشتان عڈةا 
بای گل ہمد خار و بجای بلبل زاغ 
چمن کہ جامةُ ہرگش نماند بازاز ہرف 
مور لا لہ جنان سرد سد زصولت رت 
گذاشت پرسەبەنوکسوتان وخود(باپیر) 
نرعایٰ کے فا اوس کے ان 
ہہ بك مسلسل رگبار شہر شد خاموش 
سری بدوش فرو بردہ باسان گذر 
درون بئه خاموش بس بہ تیشة باد 
جوم دارو درخت انچنانکە پنداری 
بد بیشد شیر ہم از ھول غَرّش طوفان 
٦‏ ۰ ره کا نے 


سسکندی استکە در کاخداریوش آمد 
کە شعلەئی زد وخاکستری خموش آمد 
دیاساوء یڈ اہ ا کٹ اٹ 
علم ہدوش گل از گوش تا بگوش آمد 
عجب کە نیش ہمہ جانشین نوش آمد 
بسر کید عبائی کە عیب پوش آمد 
کە گوژہشت رزان ہوستن ہدوش آمد 
سایؤزا م ےلان د کوٹ آمد 
حتر (ؤؤرجٹنگل کان کاک نی اگ 


از آنسپس‌کەجھانی بدجنب وجوشآمد 


دوان د4 داظرے دکان ممفرو آمد 


خراشہای درختان کە در خروش امت 
2 باع وحس رھہا گَله وحوشی اط 
بسر خزیدہ بسورأخ مار وموش آمد 


کە سوز ہرف بسودای چشم وگوش آمد 


۹۹ 


بلیلی بر ك کلیى خوشر لک در ممقيارز داشت 
وندر آن برگك و نوا خوش نالھای زار داشت 


گفتہ تٔ کرت عن وصل ان الہ وربا سیت 
گغت مسازا جلوهٗ معذدوق در ان تار دابت 
حا ذفظ 


کاسه مجنون 


٣‏ ماکہی صلح و کے ار امت 
صخنم احسان ال کاسة محنون ضکست 
کا بزدای و درخود شاهدرومی سن 
کے گا اعدت سلطان السلاطینی کنم 
نس ری کال دہ کت نا ںا بل 
سر بحتب خ فه تقو فرو تک ےت 
ہر مناعی راج بازار کو خوأاستند 
سٹون ح فی ۸۱ء ہت تک عشق 
از نیستان کندی اوہندشجداکردی زبند 
باغدنیا مر گلش خاریست ذھر |1 کین موی 
در بہاران‌کوھساران را بخرمن لاله نود 
ھر کس از افسا ندئی افسونشد ودرخوابرفت 
ناس هر 2را اانوض ذڈادك نگ( ادے 


شبر بار از مکی و تاکن جفائی میہرد 


ما حریف عشق أو ودم وہاما کار داشت 
چون ‌کندکز کاسەگردانی عاشوعار داشت 
زنگانتی ا5 اداد زنگاز داٹ 
کز رواق نە فلك طاق در دربار داشت 
یلگون دربایشب پُر گوھرشہوار داشت 
سینه از گنج غمم گنجینه اسرار داشت 
جز متاع دلکە درھر ہرز نی بازار داشت 
اہن عنر ارزانی فرہاد شیرینکار داشت 
زان نی محزونھوای نالدھای زار داشت 
وای بلبل کو بسرسودای اہن گلزار داشت 
چون خز انشددِیدمش مشتی ہدامن خارددائت 
چر خافسو نگرازا ین افسا ندھا ہسیار داشت 
ہر کد انسان‌خواستئەدتکلیف ہس دٹو ادرداخثت 


ای فلك تاچندمیخواھی عز یزان خواردائت 


ال 


"۳ 


دل میرود ڑدستم صاحیدلان خدا زا 
درداکە راڈ پنھان‌خو اھد شد آشکادا 
کشتی شکستگاٹیم ای بادشر طەہر خیز 
ب+اشد کهە باز بینم دبداز آشنا دا 


حافظ 


لبل در قفس 


ما مستمند و مسکین دلبر دنی و دارا 
ما از لطیف طبعی ہمر نگكک شیٍشہ وگل 
گردنکشان کستم زنر این علاقه 
دنگر بشہر ٹرکان شکر لبی نەبینی 
خاکی کە جوی خو نش‌جاری وسل‌ساری 
در عہد ما نجوئی ای دل بجان خراجهہ 
در تنگنای زندان لب ہستم از تفنّی 
دلمستجاموحدتحاجت ہذ کر لب نیست 
بہاری ہکام دشمن زھرم ہجام بادەست 
تاریخ آتش وخونتنہا نەتخت جمشید 
این ‌اختلاف اخللافاز اسمعسل واسحاق؟ 
از کاہنان بپرسید انجام کار ا بن وم 
مردآان وخاندداری؟ نسوان ونان ساری؟ 
گ مریماست وعذرا زن ازمظان تہمت 
ارایش سفینە ہا این غزل عجب نیست 


اس فئنهہ شہر بارا در عبن چشم سدی 


اورانودہ باری ما را نماندہ بارا 
او آزدرشت‌خو ٹی ہمسنگك خار وخارا 
دمَوا لاگ ای ٥ے‏ نات 
از سغد تا سمرقند از ہلخ تا بخارا 
ہرگز گلش نبوئی گر عنہریست سارا 


نز دوستان مروت نز دشمنان مدارا 


ما صاحت العنادل اذ صارت الاساری 


لائقر بوالسّلوۃ: ان انتم :السکاری 
شہد و شراب ساقی با دوستان گوارا: 
دنا ھمسشہ نقل اسکندر است و دارا 
حاشا کہ احتجاجی ازھاجراست وسارا 
با این کساد عارٴو پا این:فسادآرا 
اس کت فزریگز امت ٹتا کس نا ضاتا 
معذور بدفاعرض‌عنمعرض المٰذاری 
فصل بہار بہود و گل در چمن صفآرا 
رازرست گرچہ بنہان ادردسٹ 'اشکایا 


“۳ 


صوفی گلی بچین و مرقع بخار بخش 
و ین زھدخشۃكرا ہم خوشگو ار بخش 
طامات و شطح در (ہآھنگ چنڈ؛ نە 


تسیح و طیلسان بمی ومیگسارز بخش 
حافظ 


۹۵ 


صیرفی روز ڈار 


زاہد شب شراب بد صح خمار بخش 
چندیہن چر ا محك ەزر اندودگانز نم 
ہازم بے بغض گرید گلو گیر شد سبو 
زان پیش کاتش از رخ ماثرمکین شود 
شہا گناہ خود شمرم چون ستاردھا 
روزی کەه مزد عشق حصقعت دھی ماج 
ای کا نات لہ احٹت 
ای باغبان‌گلابکشیدن ستمگری است 


خواب نار 


ای انکە زلف شامد دنا گرفتدای 
چندت ‏ حد ث تر کش :وو کمان رود 
ای چشم دل گذودہ بەخورشید روشنان 
ا دادہ نادگار 
ارت ام اتا تا 5دت 
۱ کے و رر رکا 
سی رورھایروسم از جن سا بذدمئت 


بی کہ در تقرانه خواحداست ای ذلك 


۱ عم حود بد عاشتان 


تیمار گل ہە سرزنش نیش خار بخش 
ان0 داروری بك صبرگی روز گار بحش 


صوفی مرا بہ نال سیم سە تار بخش 


بارب گناہ ما برخ شرمسار بخش 


گر بیشمار بود تو ہم بیشمار بخش 
عشق مجاز عم بدشتب انتظار بخش 
این مساجرا بە زمزمة جوببار بخش 
انا تا دا5 )۸۱۶۸٢‏ تاہ بخینں 
نکدم فرار عم تل تنغراروحشی 
ان قصدھا بدارستم و اسفندبار بجی 

سارب نسالئی | 


٠ :‏ 7 0 ج ھ : ب۸ 
زان چشمد رسحہتی ندم ‌اشگاد ریہ 


الو گماں خر 


مل دافم طف خدا ‏ یادگار بخش 


مت کا ا کی جو ظرہ بحش 


ارب را بد نال شبہای تار بخش 


يك لحظد ہم بد زمزمد شہریار بخش 


۹۷ 





بچشم کردہام ابروی ماہ سیمائی 
امید دھست کە مۂنشو رعشقبازی من 
از آن کمانچة ابرو سد بطغرائی 

حافظ 


ْ 


شکفتەام بتماشای چشم شہسلائی 
وگر .بہ دیدۂ.دلل رخصت ماھا داد 
جمالپردگی جاودانہ ننمابد 
رواق چشم کہ یك انعکاس او آفاق 
دلی کە غرق شود در شکوہ این ددہا 
بچشم اوک خود ازلامکان گشودہکمین 
بخواندم بہ نہیب و براندم بەلھہیب 
به قدر خوأاسنم نیست تاب سوختنم 
جز این امد ندانم که خوکنم بخیال 
نه ہر صلیب بگردون شود مگر زابد 
ميحپز ییابد مجال سیر فلك 
سوادزلف تووسر جادوانہ تست 
چد طا پر ست دلم کاشان نە می بندد 
بد خاکپای تو ای سرو برکشیدۂ من 
ب٭ طرّہ تو کہ طومار كَرَنَامه من 
نے سایہۂه سروم بخاك ہسپارہد 
مرا بدنقش ونگار سفینەحاجت نیست 


صدای حافظ شراز بشنوی که رسد 


کہ جز بەچشم دلش نشکفد تماشائی 
زھر گرانە تجلّی کند بە سیمائی 
مگرابعرآلنه اپناکان :ہین بتائم 
محیط نە فلکش ہ زورقی بەدربائی 
بے چشم باز رود در شکفتاوو 0ئ 
چه جای پست وبّلند و نہان وپیدائی 
جےہ مسا مشتعل و شاہد معمانی 
باسم عاشقم و اسم بی مستائی 
مرا کہ نیست بدیبدار پار ء ہارائی 
دوبارم از دم روح القدس مسیحائی 
نبستہ بال و پر از چوبه چلیپائی 
که جُلوہ میکند ازھرسری بە سودائی 
مگر بہ نخله طوری و شاخ طوبائی 
کە سر فرود نیاوردەام بدنِائی 
طراز سنجر و طغرل کنی بہ طغرائی 
کد سر سپاردہ بودم بے سرو بالائی 
چه زبورست زہادی بروی ز ہائی 


بشہر شہفہ کان ؛ شہربار شیدائی 


۹۸ 


۹۹ 


دوش ذز حلقه ما قصه گیسوی تو بود 
نادل شب سخن اذ سلسلهُ موی تو ہرود 
دل کە از ناولەۓ مژ گان نو درخون می گشت 
با مشتعاق كکمانْخانهُ ابروی تو بود 

حافظ 


ری حافط 


رو بہر قبله کە کردم صنما سوی تو بود 
نقش ھر چہرہ عان غالهُ خط تو داشت 
طَردھا تا سر دوش ازقبل پیرایہ است 
چثم دل روز نهُ خلوت جان زان دادند 
عدشمازان مه دانند کە در غزوۂ عق 
اھرمن رخنه بے مقصورۂ دل نتوانست 
آنکه دربست ہروی تو بهنیر نگ وت 
حویٰ خلدی اکه سر سام طوبا داردہ 
راء مینوی تو مینای میے داد نان 
فتنۂ سامری و جلوۂ سناي لیم 
متخ296 
گر جہ اکر از جات ما رفت ولی 
درد بہری بە دمی سرد فرو کشت ای دل 
شہریار ارچە سخنگوی تو شد ای حافظ 


وانچە محراب ہمعماری ابروی تو بود 
پشت ہسرہردہ نہسان آَینُ روی تو بود 
ور نه ان سلسله ھ تا سر زانوی تو نود 
کہ ازاِن روز نه راھی مب کوی تو بود 
در ھ_ قلعه گشودند ہسازوی تو بود 
زانکەا ین صومعہ برجتو وہاروی تو بود 
وانکم بی کند در از قلعه بەبروی تو بود 
عمہ در حسرت سرو قد دلجوی تو بود 
ھرکه مینای میش بود ہمینوی تو بود 
گوشه اہروئی از غمزۂ جادوی تو بود 
آخرین خوشەئی از شاخة شببوی تو بود 
فتندھا زیر سر سلسلهُ موی تو بود 
تب عشقی کە طبیبِ تو و داروی تو بود 
تا ابد ہم خجل ازلعل سخنگوی تو بود 


ہے ۔ 
واج 
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خیز تا خیمة عزلت بہ خرابات بریم 
ال7 وادی امن بەچراغ افروزی‌است 
شب چهە بی چٹم و چراغیم اگر نتوانم 
سے سسا دن ازانںكُعکعۃ مازاد نت ەی 
اىن‌مناجاتکە اززخمسازیغی است 
بمناجات بنالیم و پسال معتراج 
وز نہانخانة ناز تو ہکی مخزن راز 
رو سک بدر خانهُ باران رفتم 
گرجہاد این کە میانمن ودل درکاراست 
وا پسہن درس:وأن درصحف بیشین خوا ند 
کت غْ وشادیکە ھدا بای جہان 
حاجت خلق برارم و بد پیشانی باز 
نکد سودا5 دفائت پاٹ کٹ 
ضر خرمشن 0 ا تا 
فرمت وفت مکن فوٹک 000 


شہر بارا ددر ک- معصود نو راہ 


عزت از خانهُ ٹزوبر و خرافات بریم 
تا بدان بقعه پی از رؤیترایات برم 
کہ نصیب از فلك و اینہمہ آیات بریم 
موسی دل بسر طور مناجات بریم 
نغمدئی نیست کہ نامش بہ مقامات بریم 
راعی از صَثٌَةُ صفوت بہ ا بریم 
بد معدونینت صندوق آمانات بریم 
چد سفر نامة شوقی کہ بہ سوقات بریم 
تن خاکی بدر از معرکد ھیہات برم 
از ٢ادی‏ چە بسا راہ بە غایات ہرم 
ر نجو گنجی‌است کەہایدہدمساوات ریم 
سجدہ بردرگە ان قبله حاجات برم 
سود بازار جہان با چه مکافات بریم 
مزرع دل ہدر از فتنۂ افات ہرم 
عمر باقی بە قضا کردن مافات بریم 
عشق داند کە به طی چە مسافات ہرم 


7 


2 
اگ 


7 


آوؤرتكساال 


ہے کگھ 





شتفساۃ ژ.ج- 


: چشم سيه را بہم ھرں ۔ رز 
األكسد.ءاستک5ہ در جشمکان و حشی یو 


فان صوح 


ھ تپ ات ند 
کمند زلف بدوش افکن و : ا 

غہر ماچە غزالانکه صیدخلقگن 
ند : - 
ْ : عشضشارزی نست 
ندائم از چە پک ا ھ 
فِ عشق بەدعوی اشگك وآء مخور 
2ئ عہمہ عاشق وشند ہا تو ولی 
میان ما وتو پیری حجابر ۱ ۱ 
۱ ۳ است؛رسموامق نیست 
اگرچدمریمفدس 7 خرات 

ززنہمه نقاش ماەواختر 2 
می ناد 
ض ضوآن رسم ؛ حرامم , 

5 بروصه رصو 


ْ: سے 
۱ 7 ْ -ِ 


۱ 0ئ 
کە چشمك تو ہہم می زند دو دنیار 
5 : مامتات دد تنا را 
27 نل سس : 
نہھسےه : ٰ 
ری کل ہو خرف 
کہ 1 مائدهہ رہ اھوان صحرارز 
سوا یں 
دھنےد غزالان دشت ہیمار 
راعی ۱ بت ت۵ سس سا3ا 
بے ىوشن آہوکان فرشتے سی ۱ 
رد مر نما مسد اہ 
ک ددداو جاغ ود ات سا 
فسلەاست کە مجنون شوند لہ 
نع و کر ھن 
حه سفی کہ فرامشکند زلہ : 
چھ و ٰ 
کە چثم باز کند جز جمال عندا را 
رک ا کس ای 
یا سار سے از اش من پر نہر 
3 807 
کە آشیان پسندم سوای طوبار 


۰۹۸۳۵۵9 
جُز ابنقدر کە فراموش میکند مار 


۰۳۴ 


ران بار دلنواذ‌م شک ربست با شکات 
گر لکتەدانعشقی بشنو توا بن حک,رت 
پیمزد ہود ومنت ھر خدمتی کەھ کردم 
.بارب ماد کس زا مخدوم بی عناٴت 


حاف 





مشعل ھداات 


ہر ر کے از تو دیدم بود از تلئدیآ بت 
ہارب بلند بادش رایت کە مینوازہ 
از چٹم رات حق پسازب عنابتش اہ 
7 مد ۲ نے ھا عاڈون عےں دن 
سازاث کا تا ہت جح 
ما ہا جمال نقد و زاعہد بہە نسیه مشغول 
ماتہ بعمنت را خائف تا دٹت دارم 
ہم شکر بی ‌نہایت شایان نعمت تست 
دربای عشق و شرح طوفان ھجر باماست 
جامی دگر بد إیما واسرار کی کو 
بنکوی عاشقان را وفعی نمی نہد کے 
چون زمزم | نکە سعیٍش بركعبة صفا بؤد 
جلب رضای ایزد توفیق اولیا بود 
راز ھْز نت نعمت ذرشہ مجوان بات 


وٹ کر مر مات عرکوک سب افروز 


ای آبت بُلندی؛ بختت بلند ورایت 
قومیت و حملّت دد سایہة حمابت 
کز چشم رافتش ھست با اھل حق عنابت 
درویش را کضافی از کیف و کم کفابت 
ثاھیکە با رعیت راعیکند رعایت 
بہداست کز روایت فرق است تا درایت 
ا حْجّتی کە نود با وی خط (لغایت) 
ای منعمی کە بردی نعمت بہ ہی نھایتت 
کشتی شکستگان را شیرین بود حکایت 
ک4 ملط کاٹ تغنلی وز ساقیان لقاہن 
راوی چو دلقك افتد خندند بر روات 
ہم از ضمیر صافی خود میکند سعایت 
ھم باقضای ابنیزد توفیق ما رضایت 
زار لب مبالا با شکوہ و شکایت 
چاوش کاروانی است با مشعل ھدایت 


"۶ 


الف 


سرم خوش است وببانك بلند میگو. یم 
کە من ٹسیم حبینات آڑ2 دیالھ میجو ,لم 
مربید خرۃةے دردی کشان خو شحو لم 

حافظ 


طوطی تصویر 


بہ لالہ جام و بەتسم شراب میکوم 
ب٭تشنگان محبت چە جایکوزہ وجام 
میان دلبر ومن غیر من حجابی نیست 
نہفته قند و سخن پشت آ بگینە و من 
گاھدا نه عشقم فشاندہ در دل خاكه 
گیاء زرد خزانم ولی چو بادم برد 
ىە شاھراہء ممقامات سیر انسانی 
سر ۔دو راهةُ دنا رسیدەام ہا خلق 
ھنوز سنە وسر منزل تو خوآہد بود 
چگونە برجھم از چنبر کمانڈ چرخ 
بەصحر غمزہ نەتنہا بجان ز نندم تیر 
نوای عشق تو در دل نہفتەام چون نی 
بد جنگ رود کی و توسن سمرفندی 
بوی پباسمن و زلف سنبلم مغریب 


اگر بشہر غفضزل شہرییار شیرین تار 


کە صبح عشق بہار شاب میجوم 
با کە می بچشاننی بچشمہ و جوم 
گر این حجاب برافتاد من عمہ اہم 
بشوق طوطی تصوبسر خود سخنگوم 
چنانکە دم بە دھم میدمندہ میردم 
یا ین کە گل سرخ باغ مینوم 


فرشتے رشگ برد برلطافت خوم 


برو پدر تو ازانسو ومن ازا بنسوم 
بروز وعدەکہ جان میرسد بە زاوم 
کە نەفلك همەچو گان ومنیکی گوم 
که ستەاند بە٥خم‏ کمند جادوم 
ہدم کە نالہ برا ہے زھر سر موم 
چە بےم دشت بخارا و رود آموم 
فلام سنبل آن زلف پاسمن بوم 
بشہر خواجہ ہمان سائل سرکوم 


ہم 


واعظان کا ین جلوہ در محراب و منبر میکنند 
چون بخلوت میروند آن کار ددریگر مجکنند 
مشکلی دارم ز دانفئمند مجلس باد رس 
توبە فرمابان چرا خود توبەکمتر میکنند 

ْ حافظ 


محراب و منبر 


مشرکان کز ہرسلاحی‌فتنه وشر میکنند 
این محبت محتسب با دکػەُگبران نکرد 
بسخن‌کز دل برا ید ہرلب اینقوم نیست 
در دل مردم ھراس کیفر انداز ندگان 
سافیسان کوثر ند امّا شب از دست خمار 
در کمبن ال ایمان ‏ ہا کمند کبد وکن 
ا نچه دین ور فو زا کفمللمانک ید 
چونحقا یق مسخشددین جز یکی افسا نەنیست 
زندکی را اخور وأ بشخوری دانند وبس 
واى ازا ین بدخبرہعطارانکەا زخبط دماغ 
کورہ دمہا غافلند از کیمیاکاران عشق 
در خرابات ١ی‏ کاہنجا مسلم وگبر ویہود 
ناز دروشان و استفتای اىثان کا اث 
جامجادوئی است بار ندان کە تاسرمیکشیش 
گر تو بیکفش وکلەجستی بکویمیکدہ 
آری استغنای طبع و کیمای تربیت 
سینەصافی کن کەاز بارانر حمت چون ‌صدف 
شہریار از پلەھای عرش اگر بالا روی 


از عبا ہنگامہ وز عقامہ محثر میکنند 
کابن گروءتحفه بامحراب ومنبر میکتند 
گرچە از بانكاذان گوش فلك کر میکنند 
خود چرا کمترھراس ازروزکیفر میکنند 
پای خم ہم میخزند ومی بساغر میکنند 
ہشت ھرسنگی که میا بند سنگر میکنند 
این حریفان‌جملەرایکروزہ کافر میکنند 
کور دل آنانکە ان افسائه ہاور مسکنند 
وہک انسان عمقطاں|اسی واستر مسکنند ٴ 
کز نگاھی سکە قلبِ مسین زر میکنند 
جملەازیکجرعہ می باہم برادر میکنند 
سر فرو بردند واز افرشته سر ہر میکنند 
جان بەجا نان وص لودل پیونددلہر میکنند 
فھو ہیاس 
لملرا ہمسنککخالا و ا5 ا زو م کٹ 
دامن دریا دلان پر ادر و گوہر میکنند 
(قدسیان بینی کە شعرحافظ ازہر میکنند) 


(۱'۴ 


۱َ" 


صوفی اذ پر تو می داذ نھائی دائست 
گوھر ھ ر کس اذ ین تعل توانی داشت 
قدر مجموعةُ گل مرغ‌سحر داندوبس 
کهە نەھر کو و رقی خو اندمعائی دائست 

حافظ 


رہ اورد شراز 


ہرکہ چون زہرثشبگرد: شبانی‌دانست 
خط سیر وسفرش جلوہنماید چون جوی 
نق 'َا:حَلغۃازنان ع۵ 6ۂفاژان*اورہ 
میکند پیری باعمر ابد پایاپای 
سہمی از حصۂ کامھمگان خواہدداشت 
چە جہانگیر علوم و ادہش بود ایران 
ان درختی است کہ جزموہ نثارت نکند 
بُلبُل از دفترگل آیت موسیقی خواند 
ببرمخانە از | نجاکہ فراغت غرض است 
گوش دل گر بجرسپای کواکب بندی 
گر ہجام دل بشکستہ ء جہانبین بودی 
آ نکە دردان جانسرمدی وصافی یافت 
جشن تجلیل نر در ھمەعالم علماست 


شہر ىارا جہ رہ اورد تو بود از شیراز 


در چراگاہ فلك ؛ چشم چرانی دانست 
گ کەچون‌چشمۂُرخشندہءروانی دانست 
9 اسب دوانی دانست 
کر کسی ار اتا جوا دا ہت 
عرکه سہکهھ خود زا ہم کائی دائمت 
کە علمداری فرھنگك جھائی دائت 
گرچه ہرطفل رہش سن گ٠‏ پرانی دانست 
کابنہمه بردۂ الحان و آغانی دانست 
کلبۓ امن بە از کاخ امانی دانیت 





راہ سر منزل مقصود توانی دانست 
خواھی از دور فَلك راز نہانی دانست 
قالب تن صدفی فاسد و فانی دانست 
قدر این مر تبه ھرعالی و دانی دانست 
کە جہان ت رت سے اوت انی دانست 


"۲ 


ان 


شاھهد آن نیست کە موئی و میانی دارد 
نئےدۂ طلعت آن 4اش کے لات دارد 
شیوۂ حود و ہبری گرچہه لطیضتولی 
خوبی آست و لطافت کہ فلانی دارد 

حا 


ںاسا 


چٹم و ابروی تو تا تیر و کمانی دارد 
اش ۰ك عثشاقروان‌داریو بی حکمت نست 
ازخط وخال تو سدات کانارک حہرں 
شمع یجان چە زیان میبرد از آ تش‌دل 
تا که اسان اروشم ؛ ندانم خر بد 
گە باوجم ہرہ ١ء‏ یز زمانگە بەحضیض 
بار اسن زگ تارىك ککئن تا کور 
تا تو چون گنج نہان ونس جام باشی 
نقد کرد است بخود سی طوباو نعیم 
گر جوان با تو زبد پیر نگردد ہرگز 
دل بشکستەخودآموز وسخنگوی خداست 
سیندئی ہست بدال نسخه لوح ھاحفوظ 
ماءر تہ منادزدکی نوراش است 
ھای وعیہای شبان دورکند ١افت‏ گر 5ك 


شہریارا نە زمان با تو موافق نە مکان 


چون دل و سینۂ عشاق ؛ نشانی دارد 
کت 
عردم از عشوہ ہما خط و شانی دارد 
گو بسوز از غم پروانە کە جانی دارہ 
تن سالم کە بہجان نیز امانی دارد 


روز گار است و از ابنسان نوسانی دارد 


ك۵ تواند کہ بہ تن تاب و توانی دارد 


خبسرم نیست کە ھمسایہ جہانی دارد 
ھرکه در باغ جہان سرو روانی دارد 
پیر اگر با تو بود بخت جوانی دارد 
نە عجب گر بسخن سحر یسانی دارہ 
کە چو جبریل امین نامه رسانی دارد 
که بە دور و بر خود دخترکانی دارد 
ای خوش آنگلەکە دردشت شا نی :داؤد 


حق به أك دہ کہ زھانی و مکانی دارد 


"ك٣‎ 


۱" 


دوش در حلقة ما قصهُ کیسوی تو بود 
نادل شب سخن از سلسلهُ موی تو بود 


دل کە اذ ناو كەم ژ گان تو ددخون می گشت 


با مشتاق کمانخانه ابروی تو بود 
حافظ 


نحسحتں کس 


تا ھلال مه به اق و طارام آفاق بود 
تامی و میخانه بود و نغمة شوق و شباب 
جویحکمت درہمہاقصای مغ رںشد روان 
آدمی تا عرش اعلا پرزدی زین بال علم 
حان وخانانرا بہمأ نس ‌است و تا بود ازازل 
با مقام واصلان یا آتش ھجران جحم 
سفرۂ رنگین نز ہد کَْلبهُ دروش را 
حافظ از تشوبق خوبان خواجةەشیرازشد 
عمر ما دائثم بەتشویش و تباہیہا گذشت 
زندگی زندانی من بود وچندین روز گار 
خواجہ را ہرمیفزاید حجم دیوان اصیل 
اہن سعادت را من از فرط ارادت یافتم 
گر عمہ شبرازۂ خود نکسلم مَددد دار 


رہبرم سرمشققرآن بود وپیەچٹشم وشمع 


حفت| بروی تو در|فاق کات طاقف بود 
سوز عشقت زخمے ساز دل عشاق بود 
تا چوخورشیدش بمشرق چشمة اشراق بود 


ک ےئم سی ارت اخلافق دوت 


جان بەجا نان عاشق وجا نان بەجانمشتاق بود 


خلقت ما برسر این عہد و این میثاق بود 
ورنه ھرخوانی کەگستردم خدا رزاق بود 
کو مریدش تاحشاہان شیخا براسحاق بود 
گه ماق قاضی و گە چکمه قرّاق بود 
حسّ من خود زھر بود وصبرمن ترباق: بود 
گوئی ازا ین دفترش ہم قسمت الحاق بود 
نا اگر اغراق بود از فرط استغراق بود 
دست من در کار اہن مجموعة اوراق بود 


گار مشقما بیمنلّت مشاق بود 


۳ 


"۷ 


بکوی مبکدہ ھرسالکی کە ژہ داست 
دری دكگر زدن اندثة ته دانت 


زمانه افسررندی نداد جز بکسی 
که سرفرادذی عالم دد بن کلە دائست 
حائظ 


نظیر پیر 


بکان لعل تو هر مشتری کە رہ دانست 
دلیکه راہ بناگوش رفت ازآن سرزلف 
سفیر عقل کجاو سفر بکشور عشق 
7 بربط رندآن) و راء شطان زن 
بلای عشق چه طوفان رستخیز انگیخت 
ترک رات کا فی کت تج 
زبیخودی دل من طلعت تو ماہ انگاشت 
چگونە تپ نکند باغبان از آن ئل موی 
گجا نہد بزمین تاج افتاب از سر 
چکوند بگذرد از ان چه ذقن عاشق' 


ری یر گر ک۳ س0ت ٰ 


دا2 صشاشقكعی شہر ہار شر شکار 


بہای لعل بدخشانٰ گم از شبە دانست 
سپسدۂ سحری را شض سے داست 
بدان رسیدکه دل عقل را سفە دانست 
کە پیر مرشد ما سادگی گن داست 
کہ صخرہ پارۂ کہسار پڑٗ کە داست 
بروشنی نتوآن وجە این شبه دانست _ 
چەکوربودکە خورشید دید ومه دا نست 
کہ خرم نکنل و سنبل ہمہ تبه داست 
فلك کہ سروری‌خود درا بن کٛلە دانسٹ 
کەبوسف دل ازا بن رجگذر بەچە دانست 
کە عشقما ینہمەتوفیق از آن‌نگە داضت 


بدان کشد کے والٰی شنید و م٭ 5ا ئمت 


۸ 


ہم 


ربوسف گمگشته با ٢‏ یں بکنعان غمہ ور 
کلبة احزان شود روزی گلستان غممخور 


ان دلغمدریدہ حالش بەشود دل بد مکن 


و ین سر شور بدہ باز آ بدبسامان غممخور 
حافظ 


ىك ممکات و انان 


اسم اعظم پاز گردد ىا سلیمان غم مخور 
چرخ گردون را ہم از دور و دوار نابکار 
گر بظلمات اندری دامان‌خضر از کف منه 
عےے ا شہنامه ؛ ببر داستانہا روز گار 
ہم تواند ماہ زندانی کشاندن ہر سریر 
فص رشاهان دَزقر فی دائم نماند از رادھاہ 
امتحنان ضر چون شاسته آذادی ڈلابلا 
درد ہدرمان رسدگاھی بەدرمان صبر کن 
نا امبدی کفر باشد تا شبستان ضمیر 
پشت ہرغم شادئی بنہفته ؛ بنگرکآسمان 
شرحصدری گر بود دا نی کەا بن‌سالار خیل 
بای دار ای عاشق مسکن‌کہ آخر میدمد 
آشبان گمکردہ گو دائم نمی ماند خزان 
مبرسد از در بہار ای بلبل عاشق‌کە باز 
از محك روشن شود آری عیار نيك وبد 
صفحدھای روز وشب| ین ىك سیەو انیكعسہید 


از دہشت و دورخت ۱ ند سرشه با بد شہر بار 


بشکند اھربمن از تعویذ بزدان غممخور 
باز گرداند خداىی چرخگردان مم مخور 
می لمی آخر کنار آب حیوان غممخور 
عفتخوا نہا تا بود با پور دستان غممخور 
انکەِیوسف ہر کشید ازچاہکنعان غممخور 
عرض ماہم مرسد روزی بسلطان غممخور 
نوبت شکر آ بد وتحسبن واحسان غممخور 
کار بی سامان شود روزی بەسامان غممخور 
روشن است از چلچرا غءشق وا ہمان غہمخور 
ابر گر بان‌دارد وخورشید خندان غممخور 
باربمشکل زندہشت دوآسان غممخور 
صبح وصلی ازدل شبہای ھجران غممخور 
بگٹرہ بوران وہاز آ بد بہاران عممخور 
سرخ گل در بر کشی مستوغز لخوان‌غممخور 
دلسیاہان میشوند آخر پشیمان غممخور 
دفتر عمر است و میآ بد بپابان غممخور 


زینہار از بابت تبریز و تہرآن غممخور 


۰ 


مژدہ ایدل کہ مسیحا نفسی میا بد 
کە 2انفاس خوشش بوی کسی میا ید 
ادی شجر مکن الە وفربادکە من 
ز2دەام قالی و فرباد ٴرسی میآ ہد 

(- 


ما 


فال حافط 


نہ غمی میرود ؛ نی ہوسی میاید 
با تو ام دل گرم و دم گیرائی نست 
ھرغمی ھب در خانه ما میرسد 
5 بدرویش زند رھزن دا تعحب 
اختر شب بفغان دل یوسف در چاء 
ہز کا دمدمة صبح بہار است؛ نمر 
مرغ محبوس‌گرش درچمن آزادکنی 
شاھماتند درا بن ء_ صهەُشطر نج کە کا٤‏ 
سری از روژن عصرتِ بهگذشت ا سام 
برو از سرپٍل آفاق بہن سیل قرون 
مہر وماەاز یو پیش است وفطار ٴ یام 
شبروان دست گرفتند بدیوار و عصا 
ازھمان‌دستکەدگلہایچمن دادہ ہاد 
برسر خوآن خدا تلخ وترشرو منشین 
موسی تردش وادی امن داند 


عجب ای دلکە ہنوزت نضی میأ ید 
م:اگػتا داد زنم دادرسی مسا بد 
ناکسی بین بسراغ چەکسی میآید 
ملخ سفله بسران, مگسی میآبد 
گفت خاموش کہ بانگگەجرسی میآ بد 
گوش کن بوی پیاز و عدسی میآبد 
باز مسکین بہوای قفضی میآبد 
فیٍل و فرزین نہ بای فرسی عیآ بد 
کرخەئی میگذرد یا ارسی میآید 
کاروانی کہ بسی رفت و بسی میآ بد 
با چنین کوكبة پیش و پسی میآبد 
کی د2 شُحنه صدأی عسسی مآ ید 
جاروئی ہم بسمخار و خسی میآید 
کہ بەجا خالی شیرین ملسی میآبد 
کز کُجا جلوۂ قدس سی میآبد 
(مژدہ ای دل کہ مسیحانضی میا ید) 





۲۳ 


ای بسا خرقهەکە مستوجب آتش باشد 
صوفی ماکە زوزرٹ سحری مست شدی 
شامکاھش نگر ان باش کە سر خوش باشد 

جافظط 


بروأنه شس 


شمع مسکین نەکە سوز ندہ وسر کش باشد 
خروفا ناھهة عم نن وت شون 
شمع را با ہمہ رقص وشعف وشکرخند 
چکند با دل دیوانۂ خود پروانے 
شمع با باد دراویزد و پروانە بشمع 
بارب ازمشرب خندان‌خودا ندل خوش دار 
ما بەدردی ہم ازا بن‌میکدہ سرخوش‌خیزیم 
مرغ دل کز سر دنا توائد برخضاست 
آدمی گرچه بە پیچد رسن خیمے بکوہ 
میرسد با محك صیرنی از ہی ایام 
تا توسر حلقه سر رشتهُ خودگم نکنی 
شہریارا قلم از خواجۂ شیراز بگیر 


مل 


قسمت ابن بود کە بروانە درا تش با 
پر پروانه بدین نقش منقش ہاش 
اشك غم در شکن دامن زرکش باشد 
کہ نە مدعوئر, چنین شوخ پریوش باشد 
عشق؛ شرطاستکە قلا ش وبلاکش باشد 
کہ غمی نوشد وخواہدکە دلی خوش ہاشد 
ساغر عربدەگو صافی و بیغش باشد 
بہال ہقت بحرامش کە تنی لش باشد 
گو بفکر سفر و ناقہ و مضرش باشد 
روسیاھی اسے کو دس کو ما غش باشد 
ورنه ان سلسله نا حثر مشوش باشد 


تا ورق ء رثك گل ولاله دلکت: باشد 


‌‌٣م‎ 





اگر دوم پیش فتنەھا برانگیزد 
ور ازطلب بنشینم بەکینە برخیزد 
وگکر پەرھکذری بکدم ازڑھو اداری 


چو گرد در پیش افتم چو باد بگربزد 
حافظ 


ستارهٗ صبح 


چو آفتاب بہ شمشیر شعله برخیزد 
عروس‌خاوری از ہردہ ہر نیامدہ چرخ 
کا درا ستارۂ صبح 
شب فراق چہ پرویز نی بدود گردون 
بجان شکوفه صبح وصال را نازم 
بە عشقہای حوانانه حسر تم ۳ئ 
متاع دلبری وحال دل سپردن نیست 
صفایعشق ومحبتگر ازجوان باہیر 


تو شہر بار به بخت و نصب شو تسلیم 


سپاء شب بەعزیمت چو دود بگریزد 
ہمے جواھر انجم بای آوریزد 
کە طوقسازد و برطاق کے رٹ اونزد 
کہ مساہتاب بجز گرد غم نمی رہ 
کہ غنچة:دل از اوبشکفد ہنام ایزد 
چکونە یاد جوانی ھوس نیائگیزد 
وگرنے پیر ہم از عاشقی نپرهیزد 
به مردمی کە .به نامردمی نیامیزد 


کہ مردراء بە بحت و نصب نسبزد 


۳ 


؛؟۲۲۷ 


ای شاھعد قدسی کەکشد بند نقات 
وی مرغ بھشتی کە دھد دانه و آت 
خوابم بشد ازدِیدہ در ین فکر جگر سوڑ 
کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت 

حافظ 


ا 


ای چثم خمار بن کەکشد سرمة خوابت؟ 
خواہم ہمہ شب خلق بە نالیدن شبگیر 
ای بافعہ کہ گان ات ات او ضات 
ای شمم کە بہا شعلهُ دل غرقہ باشگی 
ای کاخ عمابون کە در افلیم عقای 
در پیج وخم وتاہم ازآن زلف ء خدا را 
عکسی بخلایق فکن ای نقش حقایق 
خمخانە نشین شفق ای ساقی ایام 
ای بیر خرابات چهە افنقادہ کە دیرست 
دندی کہ چہ غافل گذرد قافلهُ عمر 
آھستہ کە اشگی پوداعت ہبفشانٔےم 
سودای سر آب در این بادیه؟ هیہات 
ای مطرب عشاقکه درکون ومکان نیست 
در یر وحرم زخمة سنتور عبادت 
ای آء برافشتان بسوی عرش الہی 
شہری است بہم بارومن بکتته تنہا 


وی جام بلورین کە خورد بادهۂ نابت ؟ 
از خواب برارم کہ نەبینند بخوابت 
سوز جگرم بین بسر سیخ کبہات 
ارب تو چه آتش که بشوضد بات 
ارب تفتے ولولۂ وایغرات 
ای زلف کە داد اینہمە پیج و خم وثتات 
تا چند بخوانِےم بر اوراق کنات 
بہداستکە خون میخورد از جام شرابت 
در کنج خرابات نه ینند خرابت 
بگذاشت ہغب خوابت وہگذشت شبات 
ای عمر کہ سلت بسرد چیست شتابت 
ای تثنه سياھی رد جز بەسرابت 
شوری بجز از غَلعله چنگە وربات 
حاجی بحجازت زد و راہب بە رھابت 
خواہم کہ بەگردی نرسد تیر شہابت 
ای دل بتو باکی نەکە پاك است حسابت 


۸ 


نقدھا دا بود آ یا کە عیاریٰ گر ند 
کا ہمه صومع۸اداران ہبی کاری گر نں 
مصلحتد‌ید مآ نت کھ .داران ھہہ کار 

ٴ حافظ 








۹ 


تخته مطوفانہا 


نه از این ورطہ نجاتی کە کناری گیر ند 
ره یں ڈافار کا کت ا اڑا ے 
سر نشینان مه و مہر چە میشد کز لطف 
رو داز سب کد ار ودج ہے دوار 
حایٰ ا انت کل جو ںیه ا کاب لف 
۷۳ اب 
ما ےا نی اس سا 
ژینہمە اد لک اکتلاست اما بد 


بکجہان طور تجلىی اسٹ خدا یا بفرنت 


70 رگا الا ات بەچەسازو بر گی است 


کی عای 3ئ فک را0 فاتف 


گر بگوم کد گر ن۶۷ جو رگا 


گرگلی صحبت زاغان بگزبند بگذار 
ند کی بار 215 ١ڈ‏ لدا5 "7ا 
دوسنداران دعل گّ ھهمہه ىاران صد یق 


شہربارا تو چنین ہای سکون در دامن 


نه براین عرشہ اتی کە قراریگیرند 
چون نہنگان بەتہاجم کە شکاریگیر ند 
کی ار ہن ات مہہاری گر ند 
خلق ہرلحظە بسر چرخ ودواری گیرند 

مردم از غارت دین گوشہ غاری گیر ند ٰ 
خودعزائی است کہه ازلاله عذاری گبر ند 
مکر این نالهُ شبگیر بکاریگیرند 
ات ار استھا ‏ درد و ستاری کنرائں 
موسیانی کە از این شعله شراریگیرند 
5 سوارانش بہر حمله حصاری گر ند 
تاگل وسرو چمن ء جشن بہاری گر ند 
دل بہ داد آبد و فرباد کہ آریگیرند 
تلگاات'گں نگذار ند کُه خاری گر نذ 
سر آن نستکە ازدوشتو باریگیر ند 
عاشقان را مچە دلی ماندەکە باریگیر ند 
کوہ خودکیستکز او درس وقاریگیر ند 


۴ 


گفت بباز ای کە دریر بن این ددگاھی 





ھمچو جم جرعه ماکش کە زس ر دو جھان 
پر تو جام جھان بین دھدت آگامھی 
حافظ 


مل 


جمال بقیت اللہی 


سپاء صُبح زد از مساہ خیمہ تا ماھی 
بہ لاجوردِ افق تەکشیدہ برکەهٔ شب 
صلای رحلت شسژداد وطلعت خورشیِد 
بجستجوی تو ای صبح در شبان سیاہ 
خدبو خرگہی از خیمەگو بزنبیرون 
عجب مدار بشمشیر او غبار فرون 
نساندہ چشمۂ آب بقا بظلمت دھر 
برآی از افق ایمشِعل ھدایت شرق 
زسا بەئی کہ بخاك افکنی خوشمءچکنم 
ملك بسجدۂ آدم بەكلك مژگانزہ 
خوش کہ نقل حدیشثت فتادہ در افواء 
ہثارتی بەخَدا خواندن وخدا دیدن 
دلی کە آبنەگردان شاعد غیبی است 
بگوش آنکے صدای خدا نمیشنود 
توکوہ وکاہ چەدانیکەشہر یارا چیست 


ستارہ ؛ کوک آفتاب خرگاھی 
مہ و ستارہ طببدن گرفتھ چون ماعی 
خروس دھہکدہ از صبحةُ سحرگاھی 
ساکهە قافله آء کرہەام راھی 
چو مہر تکیە بشمشیر و مغفر شاھی 
چرا کە ابنۂ عاشقان بود اھی 
بجز چراغ جمال بقبلت اللھی 
ے١‏ گلا ک 6ہج 
ہمای عرش کجا و کبوتر چاھی 
برآستان تو توقیسع آسمانجاھی 
بساکہ نص حدیث است نقل افواھی 
کەا بن بشرھمہخود بینی استوخودخواھی 
چە عیب داردش از سر غیب آگاھی 


حدِیث عشق من افسانەئی بود وأاھی 





بگوە محنلت من بن و چہرۂ کاھی 


"۲۳ 


کار گاءکشانی 


اگر قضاوت,قا نؤن, یه عدل و:ا نصاف است 
جہان فلمرو ابلیس و بند قانون نز 
بدست من تد بہافندہ کش رود فانون 
بعرف حق نشود هیچج باطلی محکوم 
چرإ چو ناف پیچیدہ ؛ خونجگر نشوم 
اگر شکنجه ھا پیش میرسد ؛ غم نبست 
بنگوپٹائی زدم از شہرت و ندانستم 
ہمسال وفف تو جز دست خائنین نرسد 
نسرا بہ جامعەحق نفس کشسدن نیست 
بروی مرد وو زن ما اگر لحافی نست 
بسازء گر کہ اساتید موستی رفتنند 
ھنوز نظم نوبن با ہمہ معقائیش 
برای ھرخلف ارٹی بماند ومارا 
امن سی ,فوفٹرہ ابمٹ :ہا الماس 


نو شہر نار عفد س<ن اسشتادی 


۳۳ 


چراجہان‌ھمدظلم استو جورواجحاف‌است 
به دستبافی این قاضی :دو:س قاف است 
کر سس عنام کارگاء عفر الات 
کہا بن وکیلمدافعحریف وحراف ہت 
که بندہجای جنگر غنجه سر ناف است 
گذااح: اوضحو نز ران دنن باضعاف است 
(که صبتگوشدنشینان زقاف تاقاف است) 
کہ 0ذ ا ناد کازیش ااعیٰ اوفاف امت 
هھسنقدر کہ نفس ھست عن الطاف است 
لحساف حجلہ بسی در دکان نداف است 
که پنجدھا ہسر جا و سندھا صاف است 
فہ آلفلعب سرائڈیٰ نثر وصافت: اس 
مصائی است کہ از باقات اسلاف است 
کہ ان 01 ۷ن ورنکان علاٰ:اے 


کە نقد رایج این سکہ کار صرٌاف است 


ساز فراموش 


بہاغہا خلوت و خالیست کجائی بلبل 
ماهتاں‌است وشی سردومن ا بن گوشەخموش 
چە بوصل وچہ بەعجران چە بہار وچەخزان 
باغشانان ھمه در خانه خزیدند از برف 
دگر آن عربدہ جوبان ھمه رفتند بیا 
دگر از دام وقفس ہم خبرینیست بخوان 
لکن ازفتنه نەسروی بەچمنماندەئەکاج 
>5 شد حوی سا اب بچشم اندازم 
گل من نیز به تاراج خزان رفته ہا 
نو وقا نا مل تحت کر 6او می پان نود 
من بخوانم دھنی و دھنی ہم تو بخوان 
درد مردم عمه درمان شدہ است و تنہا 
ھچسوزی نەبساز است و نەسحری بسخن 
لاد اون اکر امن ا ظاع فرارت دادند 
چە جہانی که بہادار دد اوزاغ وزغن 
ہت از زمزمد با دلغدگان جانیى بخش 
نفست ھست بشکراند باغ و ون 
کر حرای بہت رک کا 0ئ 


۴ کا ۹ 5 ت٥‏ کا ۱ بھ کہ سٹک سامت 
سس را ضس ے- 7 ضس ہا سرت ہے سی 


اینہمہ خسته و خاموش چرائی بلبل 
عشق بی غلغله خوش نیست صلائی بلہل 
د زا ظمےه بہاغ کا نہ ار دتلیئ بلىل 
از کلاغضان نە سری و نە صدائی بلبل 
اناقغم4 راحت و از دام رھائی بلبل 
چسہ مہیب آفٹ و طوفان بلائی بلبل 
بوکزین چشغمه ایم صفائی .ہل 
نا عزیزائه بگیرہےم عزائی بلبل 
تو بشوری بزن و من :ہےەنوائی بلّل 
رض کن ساز فراموش صبائی بلبل 
در تنس ائے مکل سا تہ دو کے ایل 
نیست جلز سوز نو ساز ہسزائی بلبل 
کە سو از سلسله سز قبائی بلبل 
لیثٹ بامرغع یں بہائی بلبل 
مک پا گر ا کے حق تی ا یں 
تا بہار آید و از غم 7 "٠ل‏ 
زندگی چٹ وھ 5 ال 
کە خدائی بہود و کارگشائی بلبل 





۳۴ 


کاروان 


عشق باز ای کە جائی بہ تنم باز آبد 
سر بزیر پر و پروای شب تارم بس 
شب ما وغم دنا پذیرند انجام 
شمع دلسوزم و ہا خلوت شبہا دمساز 
مطربا شور (غمانگیز) درآمد ء باری 
ماہ در روزنەه باامن بسر طعنہ و طنز 
- چہ رفیق سفزی بود کە پیچید عنان 
من ہنوزش سر رہ منتظر و سرگردان 
نقش ہربردہ زدم گردۂ نضاشی بود 
کول ما بد عمه ابد و عور کورا 
شب کہ این قند غزل ہار زند ازتبریز 
سعدی أ ین فافله ممدیدەکه مفرمایبد : 
خجلتم باز کند قفل خموشی از لب 
سرو من خار کساانتو سرور خوآھند 
کس نداندکە چہا رفتەسان من ودوست 


شہربارا قلمی زن کہ دلم خون نکنی 


۳۳) 


د لان 71ک 296 ا کان ایت 
شمعی افروز کە بروانه ہرواز ١بد‏ 
ناک کک تاج :2 افسانه بآغاز ١بد‏ 
و سن مر کیا کنیا 
گوشەئی زن کہ فرودیش بشہناز آبد 
کرابت کک اڑا ماعدطتاز ا١ن‏ 
شب بہ بیراہه کە ہا دیو ودد اناز آبد 
بامیدبکہ مگر سر خورد و باز آبد 
وای اگر صورت ابن پردہ بەہرداز آ بد 
آ ند از جن و ٹاک اذ اھواد ابد 
محرش غلقله از غزئہ و ففقاز آند 
(کاروان شکر از مصر بشیراز آید) 
بسکە درگوش دل از حافظم آواز آبد 
سر فرود آرکہ ان سفلە سرافراز آبد 
ملںأاہ ٹن یٹ اد ج از اد 


تیشہ خونین کهە ہود خائنە برانداز آبد 


شب آخر (جشن ھنر).: 
در حافظيه 


حافظ خداحافط 
بە تودیع توجان میخواعد از تن شد جدا حافظ 

ه جان کندن وداعت میکنم حافظخداحافظ 
نا خوان توام نتازندہام اما یقین دارم 

کە حق چون تو استادی نخواھد شد ادا حافظ 
من ان اوں کھ سا خوتاں اشک دل کم 

نماز عشقرا عم با تو کردم افندا حافظ 
ہم از چاہم ہرآوردی وھم راہم نان دادی 

کہ ہم حبلالمتین بودی وہم نورالہدی حافظ 
تو صاحب خرمنی و من گدائی خوشہ چین اما 

بہ انعام تو شاستن نەحدڈ ھہرگدا حافظ 
بشعری کز تو در آغاز عشق کودکی خواندم 

بگوش جان هنوزم از خَدا آیہد ندا حافظ 
بروی سنگك قبر تو نہادم سینەئی سنگین 

دو دل باھم سخن گفتند بی صوت و صداأ حافط 
ا جا جا شوق اتا کر کک لسر ات 

تہ یکن خرقەام از تن کە جان باید فدا حافظ 
نو عشق ہاکی .و پیوند حسن جتاودان داری 

۴ 20 انتہا دارد نە عشقت اہتدا حافط 
سخن را گر ہمہ يك جُٔملهُ دستوری انگارم 

نو و سعدی خبر بودید و باقی مہتدا حافظ 
ھرآنکو زنگ غم دارد بدل از غمزۂ خوبان 

تو بزدائی غمش از دل بە سازی غمٰزدا حافظ 
ا دل میکنم از تو سا مہمان براە انداز 


که ہا حسرت وداعت میکنم حافظ خداحافظ 





ى۳ 


اع 3دت 


تولٰیلی وش چو ہنشینی بمحمل محمل آرائی 
بہرزورق شینی چونشفق در باگنی روشن 
تو ماھی شب‌بہر بامی بر | ئی عالمافروزی 
لەتتہا چشمةاب و کلم داری جہانافروز 
ترا این جلوۂعشق ازجہان‌جانودل دادند 
جہانازز نگٹغم بدگل‌شودچون‌رویز نگیھا 
بھر ناخن کەر نگین میکنی چون گل معاذا لد 
بشاخ ارغوان ‌خندم کہ ہوشدیبرھن چون تو 
جمالی معنوی بابد بگو زھد ربائی را 
ترا مشکلبیپای خوان‌خود بینمکە میدانم 


غزال چشم مت کو :انچ دڑھرغزاز شغر 





چو ازمحمل فرودائی ہمنزلءمنزلآرائی 
بہرساحل رسی چون سرو وسوسنساحل آرائی 
نوشمعی ہا بہرمحفل گذاری محفلآرائی 
کہ یرون از جہانم نشثئة جان ودلارائی 
کە چون‌شمع طرب‌غمخانه 'ب وگل آرائی 
توئی کزشوخوشنگیہاجہانی خوشکل آرائی 
بخون عاشمقان خنحر بدست قاتلارائی 
ںون مان حقکە روی باطل١رائی‏ 
صفائی کن بدلحاصل کەر خ بِحاصل آرائی 
توشاہھی کل درو کش مسکی نک 1ئ 


"" >ن6صں-6 ص‎ ٦ 


توئی حافظ ؟ 


رسیدم در تو و دستت ز دامن ہر نمیدارم 
تو نی حافظ؟ من١‏ ین از بخت خودباور نمیدارم 

مئی پیمودہ شیرازم کد سر نشناسدم از ہا 
سری در بات افکندمکد ھرگز بر نمبدارم 

سوادکعصددیدم ناقدبی کردم کد مرن دنشنٰ 
سفر مر محترم میسداشتم د اٹک نمدارم 

مسلمانان از ایح رمانمر ا اوداغل دردل 
کات اش روا من با دل کافر نمدارم 

ید مبکتخانه عفان کنا کات دا را مت 
ہجز درشعر حافظ درس عشق ؛زبر نمیدارم 

خدا یا دردل! یر خاكء حافظ خفتد: خودھاتم 
دا ہو وہ برہا چرا محر نمدارم 

بدجاممی فرو ریز آ بروی زهد خشگہ ایدل 
ٰ کد ںا نشم بروای وا ا تن 

زیر قی) حافظ دعاہا و اجابتہاست 
من این چتر سعادترا جس ننَثدادم 


کاو 


ےر 


ا ر جون حان شبر با را ربتحافظ 


۳۸ 


باروح صبا 


ای صہا ہا تو چەگفتندکہ خاموش شدی 
توکه آنشکدۂ عشق و محبلّت بودی 
بە چە دستی زدی آن ساز شبانگاهی را 
تو بصد نغمۂ؛ زبان ہودی ودلہاہمهگوش 
خلق را گرچه وفا نیست ولیکن گل من 
تا ابد خاطر ما خونی ورنگن از تست 
ناز میکرد بہ پیراہن نازكء تن تو 
چنگی معبدگردونشوی ایرمکسَلَك 
شمع شبہای سیە ہودی و لخند زنان 
شب مگر حور بہشتیت الین آمد 
باز در خواب شب دوش ترا میدیدم 
ای مزاری کە صبا خفته زیر سلنگت 
ائسرشگك ابنہمەلبر یزشدنآنِ تونیست 


ہربارا بجگر نیش زند تشنگیم 


۹ 


چە شراب بتو دادند که مدھوش شدی 
چە بلا رفت کہ خاکستر خاموش شدی 
کە خود از رق ت|ن‌سخود وبیہو شدی 
چەشنُفتی کە زبان بستی وخودگوش شدی 
نە گمان دار کە رفتی و فراموش شدی 
تو ہم امیختہ باخون ساوش شدی 
نازننا چە خبر شد کە کفن ہوش شدی 
کہ بە ناهید فلك مسر و عمدوشُ شدی 
با نیم دم اسعار عم اغوش شدی 
کە تواش شفتۂ زلف و بناگوش شدی 
وای ہرمن‌کەتوام خواب شب دوش شدی 
بہ چہ گنجہنة اسرار کە سرہوش شدی 
0 بود درا بن سنەکە در جوش شدی 


کە چرا دور از ان چشمة پر نوش شدی 


ت اغْ معاشر ان 


رافحدہ دہ تا جک گ اعت 
2 
دا عرمعا کر رع عمدنکچا کمستتں ری 
رفتند خیل و یکتند مجنون پاکباز 
حرمان ءشق بن گد بدنوسف نہادہبند 
بردند 80ف وت ہمدباخودگل وسمن 
تا ید کا علہا و در رھگاكغ 
جون مد کد اس مرا بای ع8ا 
ازم ج۱ت رعدظ5ام 0ہ گا 
سرت انا و چشم تامل کد لو ح دھر 
سودای ان ونا دے سود سہّای تست 


ھر عصاشقی ینا ندارد بداع عشّقی 


.ا را تہ جو 6ا کرام 
کان ندافت شوہ و اہامت 
صراث خت کو عمد گھا کداتت 
ای ۵ث و مور ۸اد امت 
دا کک مت 3.0 کا امیا 
حز داع کان بەلاله حم ا انت 
امن و کات کا کات 
خود سای ۰۰۷090 حدامتتت 
وز کت ات اواع رف دا کہ اتد 
سا تد از کرای ج۶0 کا ان 
وین“ عر ضدت ار ید نٹ بقاضا کہا مد 
اہن غم بشہریار شکیا گذاشتند 


۱'۴ 


داغ حسن( 8 ۱ 


محرم ا کت کہ وداغ حسین(ع) 


گررست اہر خزانہمبباغ وراغ حسین(ع) 


ھزارو سصد واندی گذشت سال 27 ھنور 


چو لالە ہر دل خونین شیع داغ حسین(ع) 
بہر چمن کہ بتازد سموم باد خزان 

زمانه ہاد گند از خزان باغ حسین(ع) 
927۲ء اعلسعان”خ با موی 

کنار علقمه افتادہ با ایاغ حسین(ع) 


اگرچراغ حسینی بخمد شد خاموش 


۴ 


منوراست مساجد بد چلچراغ حسین(ع) 
خدا به نافة خلدش دماع حان ۔برداشت 

کے وی حول کک دورما ا(2 
فراع از دو جہان داشت با فروغ خدائ 

خدایرا چه فروغی است درفرا غحسین(ع) 
۹٦‏ وی ہد نال فافلھا 


گرفته ازھمہ سوی جہان سراغ <سین(ع) 


سرخط قران 


سالپا دخمة خود ظلمت زندان گردم 
۰۰ رک ا 
٭ن ہم از خود نرسیدم بدربار سٔصرغ 
با کی ہستم ودست ازھمه ہیا اری 
اگےک نحت نام گئی ؛ خود دانی 
تا بە سلمان چە رسد سلطة کفر ابلیسں 
رام شد زسر نگین قلمم ذیو و پری 
نوح را مانم دو کسی توق 0 
حز از درد تو ای عشق که بئدرمان بود 
در دل و دہدۂ من دوش چرآغانی بود 
ےی سے کہ مسا ماہ رت 
آدم خاکِےم و مدعی حور و قصور 
شیوڈ کار من از خواجة شیراز بپرس 


اتا بہ بیاض سحر و زر خط شمع 


نادری رخنه۔مخانة دندان‌کردم 
فصر امال و امانی مه وبران‌کردم 
۳ این باديه ہا رسم دسا 55 دم 
مشکل ھردو جہان را بخوداسان‌کردم 


سالہا خدمت مردان سخندان‌کردم 


کە من| بلیس‌خود ازسلطہ مسلمانکردم 
نقش آصف زدم و حکم سلیمان‌کردم 
کجہانحرص وحسدطعمۃُ طوفانکردم 
دردھا جملە بە داروی تو درمان‌کردم 
باز یناد تو در ا١س‏ غمکنء مرمان5 دم 
من ہما ین کسب ھنر از درحِرمان کردم 
ند عجب گر ھوس روضۂ رضوان‌کردم 
کااتحد اناد 2 کت 56 ان‌کردم ٰ 
کە ہمه مشق خود ازسرخط قران‌کردم 








در آبانماہ ۱۳۴۸ فرھنگیان وادب‌دوستان تبریزمجاسی برای . 
تجلیل از استاد شھریار تر تیب دادہ نودند . 
استقبال بی سابقه و شود و ھیجانی کە شر کت کمندگان در آن 
تع نسبت بشھریار .نشان دادند باندازۂ بودکە استاد درکمال 
تواضع وفروتنی این غزل را ھمان‌جا ساخته و خواندند . 








مرغ خزآن سیما 


باز پاران گوہر تحسین شارم میکنند 
دامنی گل کاشتم در باغغ شعر پارسی 
در صفگوهرفروشان بار خود بینم خزف 
من اعم نکتەددانان خود نیارم در شمار 
منکیم؟ مرغی خزانسیمای ہاگل ناشناس 
ىٗنیاز 'اڑٌ نازنیتان ہودم اما این تکی 
منہم آخر اختبارم شد رضای دوستان 
از کمند دوستی گردن نمی یسارم کید 
اہن نصیبِ از افتخارم بس‌کە ارباب ہنر 
من کە لوحیسادہام یارب‌چەنیر نگ است ورنگک 
اذ ام بادگار خون دل شوید مغیب 
گربدغمعلی شد جوا نی شادم ازپیری کەباز 
الوداع ای کل خاکی کد ازباغ جثان 
روز گار آخر بد رندی ر بخت روی دآیرہ 


شہریارا من دھاتی دوستان اھل گذشت 


۴'۳ 


من نیم شاپسان تحسین شرمسارم میکنند 


مات کل مد دم سارہ م تشد 


وین خربداران چەخجلتہاکە بارم میکنند 
نکتددا نان بن‌کە لطلف بخمارم کت 
کاشنابان صحبت از باغ وبہارم میکنند 
عشوەٹی باشد کە ھمکاران بکارم کا 
گرچہ جبر ا صاحب این اختیارم میکنند 
شیر اگر ہاشم بدین افسون‌شکارم میکنند 
بىیھنر چندسن قرین افتخارم میکنند 
کز نگارستان چین نقشونگارم میکنند 
کابن چنین تجلیلد نگین بادگارم میکنند 
تی غمسای ما با 030,2 سا ا 
حو ان دغرت بد کم بر تکارع یکنند 
1د رندان ہامن و با روز گارم 0ب 


5 


۔ّْٗ۱٭ 


دعوت در اٹ 


اد ات لہ 0ا باد تو 
ھرچند اعتماد بعہد زمانه نست 
ا ہدوست بیش آزا ین مطت نامرادم 
تا دست میدھد بستان داد دوستان 
مردان راد گر چەشدنداز توریشەکن 
کسٹ 'حوالق بات ازار و کت 
ا وہ از نہاد من أىن دودشد تاکن 
ایش ریت دتوخوأہممن از خدای 
ما عردو طفل مکنبعشقم؛ هوشدار 
من جز ندای عشق ندادم و لئ روب 
زردو نحیف آزسرو ھمسر جدا شدم 
از شام ىك اشارہ ودر گوفەکر بلاست 
کر خواہہ راف می 
دبدار دوستان کہن تازہ میکلم 
ال موی کاو بت ود بد 0تت 


من شہر باز شہرد دہر شہر و هر دىار 


ای باغگل ھمیشہ تو باشی وباد تو 
من زندہەام بعہہد تو و اعتماد تو 
بل کە نیست مطلب من جزمراد تو 
ا ا 
باز ای وطن بقرصت مردان راد تو 
ای رواح خود طلبید از گساد تو 
کو رفک تا 7 ا120 ا5 ناڈ 
وان شاھدان دلبر و دلہای شاد تو 
عم است اوستاد من و اوستاد تو 
از یرم بکشت بہ تیغ عناد تو 
دردل نہفتد حسرت رشد و رشاد تو 
ای ند ار پر تد ٹو ارد ناڈ تق 
من عم صلازدم بہصف اتُحاد تو 
اما بشرط وحدت و مہر و وداد تو 
بااین سفر زیادہ توان داد زاد تو 


خود خوانددام غلام تو وخانەزاد تو 


ہل 


ڈبداز اشنا 


ماہم کہ ھالەتی برح از دود اھ ات 


:8 کت ان وصف ہاری کن 
۳یس ست بچشم سح اد داد 
گنتائن نکان رما شرم و عضاف آو 
زور سص۸۹8اءہ دش حم و بقول خود 
3 ٹر نمیمزند سر زلف؛ شاندنی 
لت ای ےا الا 
[۵ ۳۷۷۹ او دو کاعتا: 
ھر جند اشت سا 1 ۹۷ ست یکا اہو 
اکٹ قاع ات رہ وی 
ئن سای ۷ جم ''نامدغای 'اوست 
در ڈو مع ای غم کد کی خلوی اد 


از وفا ھنوز 


۱ : ۲۶ 
سے ' ڈ3 ٣١٭---۔‏ ۱ ۱ ُ ٦‏ ۔ ۱ ۱ یت ١‏ 2 
سےا . ۶ 5 5 3 وت سے ہب ۵۵۵ و سے ہے ح ل ۱ 


یں و ا مد ا : 
ر 


ك-٭ ى 
3 کت ۱ : س 3 
سے ہیں قصىٍِىی, پنیا نا ) کت 6 "“ ۱ : آكگ 
ار درد ١‏ زس 7ر نت سے ےا 


۳۴۵ 


ری لے 


دانم گرفندچون دن من روی ماہش است 
شرح کات ۰ت کا است 


موی دماعہا حمہه حا خار نامتن ات 


او ندم سر کر 


ا رام کر حامی اشٹ 


خواہش است 


: سس ۱ : 0 
ان اط حود حکات عمر ناعش اسلت 
سے 

3 َ-- کپ 

25 اک رروی ما!عش ات 
ا تس 
: کی لیے ' یک + ھ۶ َٔ 
خواب خوشم ھمین تدر کا مکاہش ات 
با مرن ھنو: عم ہا ا ات ات 
۱ سا ہے ٣‏ ہے سے ۔ ںل 

کت کال کا ضیف ا کا ا0د 
ہے تی سا : ٹر ممرںی 1 7 لا اسسی 
علق بادھای سرد ےت ۲ دمت نان انت 
' - 4 : ۲ ۱ ؛ ٠‏ 
ركتإء چیرن ۔ زر آ نہ مر کک اہر انت 
وی ا :پچ ات ا میا م۱ 
داعر یں ںداظد لت بحان‌دلخواھش اسی 


2 ۱ ۱ 35 . کک ۱ ۱ ٦‏ و س اڈ . 
ضں دخ( اس" ڑ.'ٗ ںل ٭٤أؾ×‏ ہم و ھمر بادشاھعش اعت 
سےا ِ 


5 ۱ ' کا 
ٰ ئ2 ضا٣‏ سب 


فشار قبر 


آ2 نات اتک صافست واھا 2 دارد 

منودروری صفاباھا ہم اما ھی دارد 
9 عم امت گرفت ائینة چسمم ما 

کافتاب روشنم گوئی نقاب از ابر دارہ 
0دت زمان زندانبان ہنی بظاعر زائہ اکا 

0ی جون مل با ا نہا فشار فر دارد 
باخُداعہدی کدہستیماختیارافتادو رکفت 

مال ا0 لٹ 5ا عحدڈ دو ادعای حر ذا2د 
بات قضصات ث اھتا نحد ری ا 

ای راف کا عشق ما ت٣‏ کاب تا درد 
اف 0 مات دوج جا و بغر نح 

نی جوا بن جن ردازئں آئے اکا جہ دااۃ 
با بدھای کلۂ من چوں دلم واتانے رت 

انان امبطبل فقاو تو ری سے ارت ارد 
بن خمار خاکساری در خم وخمخانەماست 

خمرذکیں می راایی7؟5 ۰ 
شہر سارا صمر فرماید طسب عشق پان 


صبر_ ما بی معم تلخی چون گاہ پر کیم 


م۳ 


دو دیع اآستاد 


طوطی غمبن نشستہ کہ فنّاد مرود 
چرخد زمان‌کە بادعزیزان مکن ولی 
سادا( مٹاھیار )"وریز بٹە بار 
وآن نقش زرنگار کە برلوحسینەھاست 
سرو و سمن گرفته سر رہ زباضان 
ان انس والفتی کہ بود حاصل حمات 
روزی بہم رسیدن وروزی ‌جدا شدن 
دودم دا ں از دم بداد دوستان 
غداد وباغ دادش اگر ہم فساند بود 
برھرشکنج طر ہاش اوہ چثم و دل 
نوشادی است و مد و با عاشقان خود 
فرساد عاشقان همه گو درگلو شکن 
کت داظئ ہاشگد فو وی شہربار 


۴۷ 


شیرین دلش گرفتے کہ فرہاد میرود 
عُمر عزیز ہسم مگراز یساد میرود 
ظا ہد سد کے اتاد مرو 
رنگكی از رح بریدە کہ بہزاد ممرود 
کان سا ىه بن کە از سرشمشاد مرود 
خود خرھن ك2 است‌کہە برباد صرود 
دادی نرفتےه نوبت بیسداد میرود 
مردم دلم دھد کحا داد رود ؛ 
دل کاروانی است و بد بغداد میرود 
7ئ سن کە چد ازاد مصرود 
نوشی چشاند و باز بەنوشاد میرود 
ھرچند کار عشق ‏ زفریاد مبرود 
و کا تاد سا کت دع مرو 


شب‌است و (باغ گلستان)خز ان رؤباخیز 
با کہ حلقه بکوشان استان 0ات 
به گوشوار دلاوبز ماەمن نرسد 
بصاغ ء ساد تو کردم کہ باغبان فضا 
چنان بە ذوق ونشاط آمدمکەگوئی باز 
عروس گل کہ بنازش بحجله اوردند 
ہد خنجر جلاد باد میغلند 
خزانء خمار غمشہست وساغر گل زرد 
خزان ء صحیفهُ ہابان دفتر عمر است 
جا تام و چشم رفته در ته جاہ 
به سینمای خزان ماجرای خود دیدم 
حراج عمر چە سودا گریست شعبدہ باز 
ھنوز خون ہدل از داغ (لاله)ام؛ سافی 
شی کہ ہا تو سرآمد چہ دولتی سرمد 
عزیز من مگر از بادھن توانی رفت 
بری بدبہدن دیوانه رام ما 3ڈ 
ما نگ چنگمرہازدل زدای زنگكغفراق 
نوای باربہدی خسروانه کی خیزد 
بعشق پاكک تو لکشم از مقام ملك 


تو ہم بشعشعد وفتی بد شہر تبریز ای 


با که طعنے بشبراز میزند تبریز 
سری تا تو در حلقة غلام وکنیز 
سارہ ء گرچه بگوش فلك شود آوبز 
کیہ برده بائز خاطرات اک 
بہار عشق و شبابست این شب پائیز 
بعشوہ باز دھندش بادء رخت و جہیز 
بخاكد و خون عمه در انتظار رستاخیز 
بہسار سبز کجا وسن شراب سحرامیز 
بابن صحیفه رسید است دفتر ما نیز 
کہ چرخ چاھکنم چشمہ میکند کاریز 
شاب ہا چە شتابی باسب زد مہمیز 
کەگنج وحشمت قارون نمیخرد بەہٹیز 
بغیر خون دلم بادہ در پیاله مریز 
دھی کہ سی تو بسر شد چد شسمتی ناچیز 
گنر تاد بج 72ا کل کا ۶ت 
پررسوشا تو ز دسوانه میکنی ہرھیز 
که بشکفد دل شیرین بے شیہة شبدیز 
مگر بحجله شیرین گلذر کند پرویز 
که ہال عشق تو ہادم زند ام یز 
کر نا 0وی ایی ا رت 


۹۴۸ 


ان درو اش نواز 


ای چشم خمارین تو و افسانە ا نازت 
شہا مم و جثمكِ محزون تا 
خود گیستی ای نغمه نوازندۂ بی‌سم 
باز امدی ای شمع کہ باجمع نسازی 
سرکن بشب و نالهُ بکیر من ای دل 
خوائند نمازم ھن اػگر قبله ندانم 
رای ات رم وت و را نمُویٰ 
ای سیب بہشتی بلب و کونه گلکون 
در خویش زنیم آتش وخلقی سر ارم 
کب وبرە شایند سر سفرۂ شاھان 
صد دشت ودمن صاف 0ا آمدوبکار 


شہری بتو بر 0ھ وغررب!ٴینہمەمحروم 


۴ 


وی زلف کمندہن من و شبہای درازت 
با اشك غ ور مک مہ اہ ارک 
امثت ابنجگز میخوردم زخمة سازت 
سشین و به برواند بدہ سور و گذازت 
تاشرو عٌعد-م نشیب است و فرازت 
ای کسۂ دلہا کە بخوانم ہنمازت 
ھرجشنشرہ مارست تر وت 
داع است دل لالە کہ دنوی ( دہ اوت 
باشد کە بە بیٹیم بدین شعبدہ بازت 
درورش کا کا ا راہ ا ات 
ای حادہ 020 نددہم کات 


ای شثاہ شازم دل دروورش نوارزت 


گوھر وگوھہری 


جان منی چہ سودکه در ہر نەہنمت 
از لطضطبع وعشق و وفا دلبری ولی 
کا ما ا ات میکنم اس 
تو گوھری و من ہنری مرد گوھری 
سرو منی وذست سر سروری ترأ 
راضی شدم من این دم خر بەدید نی 
ابنقدر پا بپا مکن از دست میروم 
دارم ہمیثه گوھر ایمانت آرزو 
ایکاش روصفید بسرائی ز امتحان 


منج امت تا شعر شہر بار 


تاج منی چە فاہدہ برسر نەینمت 
در دلری دلر و دلاور نەہینمت 
اھی نمیکشم که مس کور تہ 
سا ا تک 
سختمن‌است اگرسرو سرور نەبینمت 
راضی مو کە این دماخر نەبینمت 
ترسم کہ چشسم بندمڑ دیگر پمست 
تامستحق کفر کافر ندینمت 
تا روسید بعرصۂ محثر نەبینمت 


قفنددگر توئی کہ مکر نەینمت 


۰ 


نمٹگئٹی تو گر خودی با نزدىك 
جمالکعە به توفیق دادەاند اآرنہ 
ا اا نو کان ٹکو بر خر 
نمی نہد قدم جز براہ خبط و خطا 
دن بد نزد شما داشتم زادور ای کاش 
مه انت دل ما و جنر دلءفکتتان 
جد فاحعد ا کا رر تی ال ا مم 
جد سود وعدہ نزدررتٹ ان وفا دوراست 
ا8ف دو ات٣‏ حون رو سا 
ماکاک کک ارتا و ساد 
دلا بکعب٤‏ دل ھم بدل توان رفتن 
بای حَسيّه ج کوشه عونت ندم د 
من از مدارح وان راھہای دور ودراز 
بقہر خواعش دل بیش میروم اری 


٠ ۰ 1‏ ٌ۱ ضر قغ "ڑب مہےداے|۔" 
رر شہربار بد وی زا مخراکت ےرک 


۵۱ 


کد تحت خاطر خودخواہ باخدا نزدیٹ 
تفاوتی اکا را دذدے اکا رادیت 
کە درد عشق نکردند با دوا نزدبك 
که 8ط اف بدورید و با یت نزدایٹت 
کە این دوبارہ نودیم :با شما نزدیك 
کر ماختنت×دلع کت تا خدا بت دنٹ 
شود آ بد غكة حامح گان نما زنر ديك 
تا اک بااں کی وو عدہ وا وفا آنزدك 
احل ھمىشه فا کرادت 
کد فی المثل‌ھمدان‌دور وکردھا نزد ہك 
کد ار وٹو کور اود :مرود و صنتَا: نرزدىك 
کد شر ھا مل دید وت سنا تپ دثتك 
نسافتم مک انث کہ انزوا نزدنتٹ 
توان بمقصد خود شد بعقہقرا نزدبك 


کس کاروان بر دو کاروانسرا نزد ات 


کا جامت 


کے ندست د2 ٠ئ‏ ہد قِر اھموشٹر (تما 


پا ہے 


ھر کس بدخیالی استھم اغوش وکسی نیست 
مہ رشت 93 -1] فو کون ہمد آ فا 


ھ۔ہسے۵ مدھوش نو نتا 


کیا ا اج 1 
۵2٥0‏ کے ا ا ہیں 5 ِ 
٤ ٤ ٍ 7 5 ٠‏ 
ہے فذ1 وج ایدطت ھن مت وی یں 
۰ 1 نہ 5 َ 5 نے سے ' 5 رات وو تا 
ْ٘' 


مہخوام و چشم از یف مدعہم ات 


بژنتر از امک بچاہم لی کہ 
2.1 ک ٦‏ کا پوپ 
اآخر جه ثالاتی است بداؤائنگشی'(آع اگل 


شہری تو بار است ومن ان حاشدمغشوی 


ور کر و ماکان ای امہ امو 
ای گُل بە خیسال تو ہم اغوشتر ازھن 
اما کە ؟ در این میکدہ غم نوشتر ازھن 
افنادەتر ازھن نےە و مدھوشتر آزمن 
اما ہہ ند سەہوشتر ارزھن 
ای ما کن کا کرش ام 
کو خرتر ازاین حاسد وخرگوشٹر ازھن 
خونم بفشان کیست ساوشٹتر آزمن 
بشکفت کە ہارب چە لی نوشتر آزھن 
دیگی نە دراین بادیه پرجوشتر ازھن 


نا ک2 یا غاشه بر دوشتر آزمن 





جئن ھنر شیراز 


گو نخوائند دگر ہارہ بە یراز مرا 
تاسال نر ھقت بروازی ھست 
زرآن جتص نف کوٹ طالع 
پال شوقم بکشابدکه بگوش از یراز 
روشن‌استا| بنکەد لم تنگ برای(سا یه)است 
ھر کجا صدر نشین سعدی و حافط بودند 
ہک ارت اک زا امط یت طیح 
ارغنون فلکم ؛ ناخن طنزم چھ رنی 
سرو ناز ارمت با کہ فرود ارد سر 
خواجەام تا در دروازہ کند استقبال 
ساز گردونم و افتسادہ در:آغوش زمین 
نہ به تبریز نوازندم و بسکز سر شوف 
جثن وحرمان ھنرمند عزای ھنراست 
تا سر انحام چہە راہی زندم ساز هنر 
تر بازان توام بسال و پر پرواز است 
مکتب عاشقی و مشق رباضت طی کن 
نازئنن مہد عروس(۹ان ع٤‏ ای:شراز 
شہربارا فلم انداز تو رٍشگك خط :هر 


۵۳ 


کاہن ور تہ خدا باز ند بباز مرا 
گو مدہ (جن ھُنر) رخمتپرواذ مرا 
تختدئی بودہ و طاسی غلط انداز مرا 
مہبرسد صء بد عانك ھم آواز مرا 
نہ ھ ار عشق و جوانی دد آواذ مرا 
میرسد تکیەگہی معظم و ممتاز مرا 
گوشسالی خورد و کوك کند ساز مرا 
نعل تام وب من طتاد مرا 
گے ئە بیند پسر صفه؛ سرافزاز مرا 
تساافزوتر ہی ہا اعبزاز مرا 
چنگك ادرتناز محبت زن و بنواز مرا 
نا نیہ ان کہخہں ففقان مرا 
چند گو نوحہ کند چنگگ غزلساز مرا 
کہ ےی ا نکی ا کون س فا ما 
5 کین ٦۷٦۶‏ ور ھا 
تا ىد رمز ٦‏ 4 مرا 
کت ار ہو کر ا خود بیکنشد ناد مرا 
و ین ع ان قلم انداز مر' 





در جواب فطعه شعر استاد فُرخ شاعر 
شریبنبیان خر اسان سا ہے غدء 
دھمن ما ۴۸ 





نیاد اتاد دج 


فرخا از تو دلم ساخته ىا ساد نوز 
حا سا اع ھطییذ نا ناد تو بای بودم 
یرتا مس ضت-داڈ دنوانه کےا مسحسم 
ںہ رم ۹ ا م جوانیےم زند هن بحت 
فرح خاطر من خاطرۂ شہر شماست 
لوط قد خر آسانم و ناد بے تو 
دوری از زم توعمررست کەحرمان‌من است 
بامتتسایەکماز(گلٹن ازادی) جحست 
ناد ( گاج نمعا نی)و(نوید)و (كَلعن) 
ما رفند ولی 
جر یں وت 


سک اد حونن جح مدہ شکاف ورک 


مشکاقال 2271 ) بہار) از سز 


کی سا رسیٴو حال 


۱ 2 یں ا :1 ۰ 0 : ۱ 5 : 
جوی شیرم ‏ ندبس' ان‌جشمد طبعشیراین 


شر نار او توا و مفکان تد لقاد اولی 


خبر از کوی تنسو مہ_اوردم باد ہنوز 
ببرم واز تو عمان ء ساخته با یاد نوز 
لے ھمد خامشیم * دل ہمہ فربادھور 
نست از سلسلەام کا آزاد نوز 
بس ہاین تیغ زدن جلدم وجلاد نوز 
خود غم آبادم و خاطر فرحآباد ھنوز 
م۱ برخم دک فنےاد ھنورز 
زدم و میزنم إنادست غمت داد ہنوز 
مممرم نادان اہ سرو بدشمشاد ھنور 
نوشخواری بود و نعشة معتاد عنور 
من ہمان ماتمم در غم استاد ہنورز 
بخت بامن بہمان شیوڈ بیداد ہنوز 
که نفس در نفسم فا ٤ےک‏ صاد ھنوز 
توم منٴ و غے ,تییشه فرہاد ھنورز 
نا ری آوسان دری ححلهُ داماد ہنوز 


خودبەشصتاستو ندیبدہ استدل‌شادھنوز 


۵۴ 


جات نا ا 1ع ان ترأ 
ہرکن مشام مہر ومحبتکە این شمیم 
اور نداشتی کە فلك نازوان شوقى 
علم لدن بخوان‌کہ نویسی خطی بەیار 
تا خود نوشتة بازنشوثی باشگك شوق 
گلشن بعمدساز خراسان زندکه عشق 
گنجی کە ازکف تو برون بردہ بود بحت 
رفتی و گفتم ای شە بیّدادگر برہ 
ا گا سان کر دھدت تاج اُردشیر 
ای دل بە عشقہای جوانی ھوس مکن 
کالای سسادگی کے بدکان بخت تست 


گلٹن ترا بە سیر وسفرخواندەشہریار 


۵۵ 


وین نامة غمین لھا5 آاوداٹترا 
دوی شکوفه اث نک باد اورد ترا 
ت ‏ کا نان کسر ئل کا؟ ارد را 
هر دفاری نە خط باب ادا وید ترأ 
گو تنا سواد دندہ عداد اورد ترا 
مو نع (ععثام) وڈ تا 
کی ہودت ین امد کہ باد اورد ترا 
کاوروزکٹان طی ذادم اورک تا 
رف است کو قبسای قبباد اوزد ترا 
ترسم دوبارہ فسق و اج او 6 ٹا 
.از مان وا کرد راد ارد نیا 
زودی نگ باشك که زان اود دنا 


برتو ذات ازل را دو جہان ذراتند 
در دل ذرّہ بە چرخیدن سرسام انگیز 
در ذِل:خامش اق چە مسق پاست 
خیرہ شدعلم بە تاوبل خلعناالازواج 
روغن از چشمۂقدس‌است بەمصباحعقول 
حکم مِرآت کند انفسی و آفاقی 
جلوەھا گرھمه زشتی مس لکفر و نفاق 
آنچه بانیت خیر است ما بست بەخیر 
غارفان فحر ٹشکافند بمعراح بات 
گوش دلہا بمعانی استسخن بادل وی 
کيا داایاغشن ا بداو با انث لگ 
ایخوشآن زمرۂتسلیم کە دردارغرور 
گاھی ارواح ناکان بە نثاری یاد آر 
عا نان ت ۷0ا نتر طمع روضهُ خلد 
توقد دمستی ودھر ا رہمە‌دیر ین؛ حادث 
عقل| گرعشق دراو تافت‌سخنگوی‌خداست 
جلوۂ طور بہرکس نرسد ورنہ بسی 
خود نبازی‌کر وکورانە باذات جہان 


ازفلك برسحسابںشب ورور ومهەوسال 


شہریارا بجہان یج نزاید بیوفت 


زنده از برتو خورشید جمال ذاتند 
چه ثوابت کە بصد سرعت سارا تند 
اک عقاعات شناساق مه دتوی عکائت 
زانکە ذزاتگہ از نفی وگە از ااتند 
روح از او ششہ وا بدان ہمثل ‌مشکاتند 
جوھر ہا صور منعکس مراتند 
ور جلالی و جمالی ؛ علم واباتند 
کا مرا فراعت ل رمفنئدا نحائيد 
فشریان بندی و پیچیدہ به شکیتاتند 
ورنە الفاظط دھن بانلطہ وانوائند 
ورنە این مزرعدرا بس کمن |فاتؾخد 
خوش وناخوش نەبەماأت و نەازمافاتند 
کە غریبٰان وطن مستحق سوفاتند 
عاشقان جان بکف اندر طلب مرضاتند 
توغنیہستی وخلق ارھہمه فارون لاتند 
شاعران بوالہوس و بندۂ احساساتند 
امم کہ در ارَزوی مقاتند 
کہ غم و غول اجل هادم این لذاتند 
مہر وم خود نه کم ازعقر ىك ساعا تند 
کە موالد فضا در تک ارفاتند 


٥۵۶ 


۷ 


جو بہار عمر 


گرست اہنر بہنازان کە باز لاله بروند 


دوبارہداغ دلم رخ بخونْ چو لاله بشوید 
شانە بلبٍل عاشق بشور و نفمه بنالید 

که' باز چنگك نواسنج من ہمویه بموید 
بغنچه شہے أمید و ہمیوہ زھر ندامت 

چنن نہال جوانی خطا کک رہہ 
نروئی ای گل بویا که ِست طالع ما را 

ا انتا ہنا ئلی بکام و ہوید 
جوا راتا برانےے ام و جوببار خط عمر 

پہای حَسَة خم و بیج روزگار یوید 
مسافر خط اکر آحوی اَحَص' ندھندن 

کا تار کردڈ وادمہرادتغای خو بے محوابد 
یکاہ تن کے 


کد 5 کا ات بخواھد ہوفت ناتو سا ا 


ا 


از مد سوی جہسان حلوڈ او می ہنم 
چشم ازاو جلوہ ازاوماچەجر یغیم ای دل 
تا کڈ ور ہہ مر کون و کان 0 ۰2ط 
او صفیری کە ز خاموشی شب میشنوم 
چوں نو وو ز کاڈ بکرم ار شبزاد اکا 
تا کی قطرہ چشدم منش ازچشمةقاف 
زشتئی نیست بعالم کد من از دعدة او 
پاکە نت دھم اہن ذشتی و زیہائی را 
در نمازند مَرَكکاع۷ گلا ٢ا17‏ 1ڈاووان 
جوی را شدّدئی از لؤلؤ دربای فلك 
ذرزہء خشتی کە فرا داشته کیہان عظم 
غنجه را ہرھنی کز غم عشق آمدہ چالك 
ا خیال تو کە شب سربنہم برخارا 
ہا چه دل درچمن حسن توا مکد ھنور 


ان تن خسته زجان تاہلیش رای نبست 


جلوۂ اوست جہان کز ہمه سو می بینم 
چہرۂ اوست که با دتندۂ آو می بُم 
عم در آن ا ہنے آن ا پہنە رو می بنم 
وان ہیباہو کد سحر بر سر کو می بینم 
آن انتگاڑین إمراٹنک عم یَولمی شم 
کوە در چقشمے و دریا سبو می بَِیُم 
چون نکو مینگرم جملد نکو می بینم 
کە من این عشوہ در ائینة او می ینم 
خم بہ سر چشمہ و در کار وضو می بینم 
باز درپای فلك دردل جو می ہنم 
باز گکہان بدلا ذرہ فرو میم 
خاررا سوزن تدبیر و رفو می بینم 
بستر خویش بخواب از پر فو میینم 
نرگس مست ترا عربدہ جو هی بینم 
کز فلك پنجۂ قہسرش بگلو می یینم 
شب گار امہ اظات رؤا بکرم ان 


صلای کرم 


گفتم با صفای موڈت بہم مزں 
گتم غم فراق نمیگنجدم بدل 
گنم کمی عنایت از این بیشتر ہما 
گفتم دمی ہم ازغم‌ھجرم خلاص کن 
گنتم قلم زدم ہسر ہرچه غیر عشق 
گنتم چەخوش ہود علم ماء وآفتاب 
گنتم چە بایدمکە رقم جاودانکنی 
۶ اڑا باھا شفنع یس 
گتم بەْرعُمر ابد راکەباتوداد؟ 
گنتمکە راہ سر ذرہست| لحرم گجاست 
گنتم کەشہریار چە درخواهداز کریم 


۵۹ 


گُفتا برو ہراء کدورت قدم مزن 
گفتا بپا و دست بہ ترکیب غم مزن 
گفتا نگفتمت کە دماز یش وکم مزن 
گنتا بنوش نیش غ!م ما و دم مزت 
گفتا بزن ولی بہ تکلف قلم مزن 
گنتا کە جُز بعدل بعالم علم مزن 
گنت آ نچه جاودان نپسندد رم مزن 
گفتا نە محرمی در آن محترم مزن 
گفتآ نکەگفت‌خیمەبکویعدم مزن 
گفتا کە حلقه ہر در بیتا لصنم مزن 
گفتا تو خودبگوکە صلایکرم مزن 





درجوابغزل آقای(سایه) کە یك,بیت _ 
آن چنین بود ؛ 
شھریارا تو بمان برسر این خیل یتیم , 
بدرا بہارا ء اندوہگسارا تو ہمان 











بمانیم کہ چ 


سایہ جان رفتنی آستیم بمانم کہ چە 
درس این زندگی از بہر ندانستن ماست 
خود رسیدم ہجان, نعش‌عزیزی ھرروز 
آری این زھر ھلاہل بەتٴخص ھرزوز 
دور سر علہله وعالة شاہبن اجل 
کشتئی را کہ پی غرق شدن ساختہاند 
قسمت خرس وشغال است خودا بن با غمویز 
بدتر از خواستن این لطمه نتواستن 
ما طلسمی که فا بسته ندانم ہمت 
گر رھائی ‌است برایھہمەخواعید ازغرق 
ما کە در خانة اہمان خدا ننشستم 
قاتل مرغ و خروسم بکیمان کمتر 
مرگ یکبار مثل ددم وشیون یکبار 


شہر بارا دک اٹ فاتحہ از ما خوائند 


زندہ ہاشیم و ہمہ روضه بخوانیمکہ چہ 
اینہمے درس بخوانِے و ندانیمکه چە 
دوش گیر ہے و بخاکش برسانیمکہ چە 
بچشیم و بعزیسزان بچشانیےمکە چە 
ما بہ سرگیجە کبوٹر بہرانیمکە چە 
ھی بەجان‌کندنازاین‌ورطہ برا نم کەچہ 
بیئمر غضورۂ چشمی بچلانیم کہ چە 
ھی بخواہیے و رسیدن توانیمکە چە 
کاسەہ و کوزہ سرعم بشکانیمکە چه 
ورنە تنہا خودی از لْجّە رھانیمکە چە 
کفر ابلیسں بکرسی بنشانیمکە چە 
اینہمه جان گرامی بستانیمکہ چە 
ابنقدر ای تعلل بکشانیےکە چە 
ماع ان د5 اتی فاتحہ خوانم کہ چە 


۰ 


و 


ورس 


دگر از ذوستان نینم کس 
ای درخت کہن رھا کن باع 
شہسوارا فرس بفضرسودی 
نوبت اشيانۂ طوباست 
چند نوبت توان فرو کوبید 
ناکسانند وکس نە با من بار 
وہ کہ بادام دبدگان پوسید 
چند در کورہ دشت غلتیدن 


شہر بارا ھوس دگر بس نیست؟ 


ای فلك داستانِ ما ہم بس 
با نہالان نوبسر و نورس 
درکش از ناختن غنان فرس 
خیز و ہاجوجکان گذار ففس 
با حریفان تیز تازہ نفس 
ای کس بیکسان ہدادم رس 
چندخوأٴھی فشردن ا بن دوعدس 
گو ہیںرڈا :زانزدووداؤس 


چبست دنا بجز هوا و ہو 


روبای جو اھ 


کاش پیوسته گل و سبزہ و صحرا باشد 
زلف دوشزۂ گل باشد و غقاز شیم 
سرت صحرا نہد آشفتەتر از باد بہار 
رستخیز چمن: و شاہد و سافی مخمور 
بار قند غزلش برلب و آب آئینەگون 
لاله افروختے بر سینه مو اج چمسن 
ابن شکرخوابجوانیٰ است کە چون باد:گذشت 
گوھر از جنڈّت عقبا طلب ای دل ود نه 
شہربار از روخ اخباب: نظ بنانمگپر 


گلرخان را :سز گلگشت'ٴ و تماشا باشد 
بل شقتنه شوزیندہ و شدا باشد 
ھرکه بنا ان سز زلفش سر سودا باشد 
چنگك ونی باشد ومی باشد ومینا باشد 
طوطی جانم از آن بسته شکرخا باشد 
چون چراع كرَجہنا کە بە دریا باشد 
وای از ئن عمر:کھ:افسانة و ریا باشد 
خزف است آنچه کە درچثتة دنیا ہاشد 


کہ۔ذاڑت دمشعت دہدار تے پیدا باشد 


۲۶۳ 


۳ظ 


حِاقذ۸ 


سر ہت ڈیا مرا کئکل امت 
نگار ہنی بابن خوشگل بشندی 
ناک کا سندد فا٣ا‏ 
جمال١ب‏ وگل چندین چەجوئی 
خمندم کت ہے تا وع ا 
اکر کاروان کسۂة عثشق 
چە کرد ستمکه جانانم دل وجان 
مرأ گفته ذِزَكِرذابٌ ختائل 
گا نات خواحد ػە آزاد 
خیالش نیمے شب تازد ہجام 
بمقصودٴ ان شود نائل کە دشمن 
عدالت اذ و سلطانش تارب 
ثربك جنرم باشد ان یه دل 


بوصل بہار کوشی شہربازا 


نگارم کو عمه خوشگل 2 
تل ناراکه'شر مشکلٰ بسندد 
جعلرا ہم مگز ہشگل پسندہ 
که چشم جان جمال دل ہسندد 
بچٹم مست خود مایل بسندد 
نگ اواب کارو ان اعاغق' پسندة 
دز این زندان ١ب‏ وگل ہسندہ 
رقہان خفتد برساحل پسندد 
گہے دہبوانہ گے عاقل ہسندہ 
کہ ابعان فافله غافل سندد 
بہه حق خویشتن نائل ہسندد 
کهە سلطانئرا مه غادل سندد 
که خنحر در کف قاتل بسندد 
کە ذیرت سالتکان واصل پسندد 


دو مر غ قاصد 


مرا بازاز چمن آواز دادند 
مگر ہوی بہار آمد درا ین دشت 
به یکم مطربان عشق راندند 
بزندان روزن از باغم گشودند 
مرا ساز دل بشکستے از خاك 
دو مُرغ قساصدم از گوشۂ باغ 
عزبزانی چو (نادرپور) و (سایہ) 
دلم پر زدا چو در بشت آرل نجا 
چە فرفی میکند تہران و تبریز 
فربٴدون زادگانیم و نٍٔ4اگان 
خدایا سایه روشنہای عمری 
جہان بود امتحانی از محبت 
سا شکناع فتاش اب کت 
از این فیروزہ خم سرمه سائی 
برای ترہجمان پی زبانی است 
یندیشیدم از حسن سرانجام 


ہمان آئت ام ۸ مو نات 


دلم ان:اشثتان برواز دادند 
که بازم ہلسلان آواز دادند 
امم ہا زبان از دادند 
اعم حق چشم انداز دادند 
گرفتند و بےستم باز دادند 
صسلای ؛صحثت دصسبتازءدادند 
بکنج ے لت اعزاز دادند 
نشستنں ورمٹاشن گاز دادند 
که اعنارا بہم انناز دادند 
ہما تیر و بترکان تاز دادند 
مرا سان چون‌صف سرباز دادند 
بصاشق نمرەئی ممتاز دادند 
باین طرح و بن پرداز دادند 
بچشمی نم بچشمی ناز دأادند 
مات گ' و ان راز ادادندذ 


کہ انم مرزدہ از آغاز دادند 


کہ نام از غمزدام غُماز دادند۔ 


۶۴ 


زغال ىا الما 


جوادست که ما خدای خود نشناسم 
ہم مشرك و ہم کا اا2 
ا ٤ھ‏ لوطیٰ مت مود 
ہرجا کە بلیددرست بە لفت و لیسم 
2 وز لکات دست ہے لیلاجان 
ران ال اف و انگ 
گردون چوطلسموطا س‌وماهمجونھور 
خوانندۂ قّل اعون وخودچون |بلیس 


جون سر بدر ارہےم حا محر 


۸۵ 


+۷ 4۹ى۷۷۶‎ ٣ 
کازدے رت ھے خدا نشناسیم‎ 
افگاحت ازعنتر واز سناسم‎ 
عرحا که لونددرست بد لوس ولاسہم‎ 
اک مفلسان اس و باسم‎ 8+ 
افنادہ بحان ]نت جوں ساسیم‎ 


کت حسر دھای 0 ن طلسم + نے اسم 


۔۔ 
۱ ۴“ 


ےت : 0.٦‏ ۱ 
خماس تک سک لاڈ از 0ا ہت 


روش کہ زغسال سنگہ یا الەاسیم 









در وفات پس عمویم مرحوم سید 

محمود خان (نور آذد) وکیل پایه یك 
دادگستری تھر ان کە درپنجم مرداد ۳۸ | 
تارق امت 7ر 


داغ گرااز 


رہ کی نو ہم در دماغع خستة من 
چنان ہروکەہدخوابہی بەہسنمت کە فراق 
گنون‌کە روح مجرد شدی دری بکھای 
بد خل درد و ٢‏ آمد فَلك عام تکاہ 
ا ینا لت ام ال زیت 
نسو ھسنه اپدر او غستی عمو بہودی 
ای طالع وف د9 
سد فو نتواند سری بہم ببوست 
سموم فتنه کە اہن نخل ان نارب 
علاقد تا بود از فتنه مروف نست 
زہسکەخون دل؛ ازخوانعمر سیرشدم 
زخون کدر ,خت ہمغز ا ندرون نشست بخاكه 


'“ُ 


بسر عموی مسں ١ن‏ شیر نار در زرنحر 


ور ہم بودیم 


کر بہمرە محمزد خان نور آل2ی 


نثست داغ نو ہم در دل شُکسثة من 
شکستہ بای خبال خراب و خسته ھن 
حر حداتہ از دس وٹای سا وہ 
که شمرخوانی من ہین و دار ودستہ من 
کہ بست 'بك لپ حندان اع مه من 

بس از تو ہستی_ من‌ہم مباد وہستةً من 
جوانی و آن طالع خجسنۂ من 


یں صسر من از رشتہ کشر 


چہ میکند بہ نہسالان نسازہ رستهُ ھن 
کات آن دل از عرعلاقہ رستّه من 
بدست بن ودھان باشککۓ مت 
برغم این دل در خاك وخون نشستة من 
شریبك خاطرەھای فطار بسته ھن 


بجای بستە و تنہا زجوی جسته ھن 


م۶۸۶7 


0۵ محتٹت 


در بہاران سری از خاك برون اوردن 
ہمه ابنست نصببی که حباتش نامی 
مشو از باغ شبابت بشکفتن مغرور 
فکر آن ہاش که توجانی وتن مرکٗب تو 
گو تن از عاج کن وہیرھن ازمروارید 
مردن اجار خدا تی اتی ولى‌مردانر! 
ع بمردی ایا ا عم حالے, آزاد کت 
صبحدم باش کە چون غنچه دلی بگشائی 
نہ گای ہمہ افتقادہ کلإد مقصود 
ہار متا شٹه تفُوا وسفز دور و دداز 
شیکنث او نەکم از کالج امر نکائی است 
ای خوشا توبہ و اویختن از خوبیہب 
صفحەدکز لوحضمیراستو نماز چشمەچشم 
از دہستان جہان درس محبت اھوز 


شہر بارا بد نصہحت دل, ہاران در باب 


ء۶ 


خندەٹی اکریڈن 7٦‏ خزان آفسردن 
بس دریع 1ء کنل رعنا عم دنا خوردن 
کت توافت کرای نود رد گردت 
حان ذر یم است فدا 5ٹ و تن دروردلں 
اوت ناو اح ات 


288+ 0 ات ماود 


0دت 


ہم ہمردی که گناہ است دا 


۱ 7 0 ۱ 


را 7 
5 سر دن 


جحجست دا 2 ؟ دل افتادہ بد‌ سی اوردن 


کے راز مت تا اہ 


ہے 


۱ 


بہنلزل بردن 
کے بے 7 22 زردر 
ناد کن روح مسبحائی (مستر زردن) 
وز بدنہای خود الہار نذامت ہت 
متوان ھ جه سای ره دی بسمردل 
ادا 0ات تسا ال حطں وا خوردن 


مسافر دنما 


اھل‌دناچونمسافر خفتو خواأ بی دید ودفت 
خفتهُ شت خوا بپائی نغز اوشرٴیرخ دیدہ بود 
صحداش ناگہ گنوشآ مد کندتان بت تک 
”نکە تنہوش بہارش ازخز وسنجاب بود 
گرا ا ای ہر غافل سر بفوغای رحل 


رسمان صبح وشامت ھِ 


سنگتا ان ٹا کر تار جوا و 
خارزار است اینجہان‌لیکن بسودآخرت 
شمع چون خندیدن خورشید ,خاوردیدصبح 
زہنجہان تا | ن‌جہانظلمات پر پیچ وخمی است 
ععرا درق گا امن ر6 ا دا کت 
حلقه طاعت نکر امت رام مرو 
گرا کن عادقام > ان فا( اکزڑی 
غات) ناف اکنا از دنت مد او اك 
خرما ان جان علوی ‌کز کف حور ہبہشت 


شہریار از ذوق رفتن در وداغ ١خری‏ 


در مسافرخانةُ دنیسا شبی خوابید ورفت 


سار 


بامدادان تا بہوش مد مه باچید ورفت 


ور بساطی چیدہ ہودازھول جان ہر چید ورفت 
گوزمستان ہاش تنہا یك کفن ہوشید ورفت 
ھمرھان بستند ہار وکاروان کوچید ورفت 
از کلاف عمر بادو فِلك چرخد ورفقت 
در سيه چال لحد خواھی بسرغلتید ورفت 
متوان ازوی گل مقصود خودرا چید ورفت 
ازخحا لت[ دو آنگہ بخودخند بىدورفت 
با بد از اخترشناسانر ا|ەخود ہرسید ورفت 
پر تگاہ ا ینجہان دید وعنان پیچید ورفت 
اھمرہ بوذا نکم فژمان خَد| نشنیں ووفت 
دں نگا رر ابا کننک خورد فای وک 
بابد این تدجرعة جاماجل نوشید ورفت 
وقت رفتن بالبی خندانگلی ہوئید ورفت 


دوستان باوعدہگاہ بوستان ہوسد ورفت ر/ 








دراستقبال غزلمرحوم وئوقالدوله | 
ٰ <سب الامر مرحوم ملكالشعراء بھار در _ 
۱ حدود ئ۳۶ در تھر ان‌ساختەشدہ چا 
0چ ۔ ۸ہ ے۸۹۸۳ مس س۸۸۳ہ۷۸ مہ سے ۰۸م ۹س ے۹۸۸۵ مس ے۳ 





سرڑتن فرشتگان 


ای داستان زلف توام شب ساد کے 
تا آسمان خم شدہ ٦ء‏ الات 
از سوز دل بزمزمے دمساز میشوم 
مہا بہذوق و زمزمة شور و شاھناز 
(زنك شتر) نوازم و (آھنگ٥کاروان)‏ 
رک ت‌کند بحال من این سر بریدہ شمع 


متصور وار میکشدم سر ء فضراز داد 


صبحاست: چشموچش ك| بن اخنران ہند 
وفت اہ ہت وروی بشوم ۴ نما را 
آافاق وکوەو انا در ىاوھر چەھست 
عر جلوەئی بچشم حقیقت جمال تست 
سرو چمن نہادہ براین در سر نباز 
گەگاکوٹنر حرم کاخ عزنم 
آری من اھل رازم ودست طلب دراز 
ا فان و سر وذ ف کان 
دس کر بکار من ناتوان کے امت 
عقلی است برزمینم و عشقی برآسمان 
چون شہسوار طبع تو ہم کیست؛ شہر بار 
۹ 


ور مه شب در ِبحجه سح اکن 
7٦‏ انان ' تو ”راز از کن 
با بلبلان شب مه شب نغمه سازکن 
دارم سری زمغغلے با شاہ نازگن 
ای آرزوی حج وھوای حجازڈن 
ای روشنان حواله بسوز و گدازکن 
ای سرکشان ساغر غم سرفرازگن 
ا نا کا ہت جم برک 
مربم نشستہ برلب جو دستمازئن 
ینم یگرد کسۂ کوبت نمازکن 


ما عاحزان نظارہ بچشم ‏ مجاز کن 


82 ئ2 بقامت جون سرو ناز کن 


71 :, ڈدواز نود کا 21ک 
پرواڑھای تیزنر از شاھازکن 
77س دک داتای زار ڈن 
ہرچم یسام عرش تو در اھتزازٹن 
7 کر از من 
ات کو مک و برارو ٹارکن 


با تخ و توسن تتری ترگتازگن 


بی ات ان 


۹ی مدمد تخت سدحخاتن 
خحسته فرھمای کاخ کت رہ نْ 
یہ کان مت 
کا کات بت طاوق اما کت 
رر ف9 :4اك نام 
واھر درجواھر لعل در لعل 
کر سس رھینش راحت روح 
بچٹم دل جمال ھرچە دلبر 
خوش ]وردی کا اوت کل اہ 
020ھ > سمعا و طاعد 
۳/۰ 


چنا ٣‏ مسب کت اس خرمن گل 


ان ا وٹ ہے حاج حوہ 
چراخ افروز چشم جان ج سر اہ 


ا ۱ اق ۰ 
اہ 31ت ٹجامجم سرت در خط 
در تع از نافەھانی یں سے سم 
جو لوشم دادی ان مم مکن ریش 
در ۱ ا2 1 ادی ہر سوعمعتخو ائیاست 
سہے+ دل دترووڑ دد ہی سم دَكم 
کر مہ سور سس مت مو کو :1" 


طلبٍ کن شہربارا کشتی 7 


بد تاج گوهرین تاراج عقان 
مبارك دم خروس بام کیہان 
ھمایون فال باز دست سلطان 
کت عقنقد مروارید غلطان 
ہزاران جان چون بلقیس فر بان 
بدرجی درح چون ۔ہافوت رمّان 
بہر جمله عجینش جوھرجان 
بگوش جان پیسام ہرچەجانان 
خوش آوردی خط از آن روح ریحان 
بد ائین تو اوردبےم اہمان 
جہان سر چون فلم برخط فرمان 
کا ےہ بلبہل شوقم بە دستان 
کہ چٹم حان مستانشد چراغان 
ا ا تن 
1 نتوا نم کے پاکخودن ا ات 
چو ثنجم دادی از رنجم مر نجان 
نٹ وا ان ماک اہ 
گد عردم دفتری دزدند و دیوان 
گدا گو تکیەزن برتخت سلطان 
کە بثکافم و درپیچیم طوفان 


۷۰۰ 


(09 


یر اک انالان ک ابغتوک کنك 
نوسف مصر راگ گ5 اکعاگ حسن 
حسن آدم تا ن-۸4ا بد ذر جمال او کمال 
یک ان طلعت ا اکا حا نام 
رودم و از دوری دریہا بنالم زنر لب 
در دل بشکستەام ھماہ ار کو شاب 
او کتات دانش و سرفصل داش ؛ داوری 
آسمان ہا ہشت خم ہین درنمازش مقتدی 


شہر بارا عشوءکن بااسن زر أندودی ولی 


۷۹ 


هر قدم از ھمتبی باکان بحان 2 گت 
طپزءٹی سر بزتکرد ازآب وگل با| ین نم 
3 0 تعظیم 5 اف رود ارد ملك 
نعش هرصورت کہ ہوداز لو حدل کردمحث 
کاورد زر لگن از ات ا ىك 
ارم و در حسرتثت ہك ا بارم نم نر ات 
جامه کونی ا واوسله کونی قدك 
بشکن ازابن کعبەھم سّہایشر ور سوشثكث 
او جراغ سش و در چسم مردم مردمث 
مہر وماعش روز وشب فندیل محر ابفلك 


ٹن ان کن کەروزیدرما نا بدمحك 








محزم آمد و آفاق مات و محزون شد 
ە حامدھای سُه کودکان کو ددم 
7ا" اکتار نہر آف رات 
ہد خاندان رسالت سن چە ظلمی کرد 
2 برحسین(ع) بگربی بحشرخندانی 
یئ کہ مع وك اث ہا کوئی 
چەنوحەداشت سر نعش نوجوان حسین 
بد سور اوت مس دن برسم 
سرو بری کە رسول خداش میبوسید 
چه عالمی اتک از بہر غہلت رت 
گرفت مہلت و برگشتِ رو بخیمے شاہ 
امام گفت : خدا بار تو که امشب نیز 
سپس برادر با جان براہر از ہر شاہ 
تخورد آں کہ لب تشنه باآیدم حان داد 
سازوان قام ات اٹپ بح دندان 
فدای ہمت و مہر ووفای نواس 
حماسداارست حسن ازحماسەھا مافوق 
بعصر ف دا اک زدند ثان خہام 
۷۳ 


ضار حمنت ار فاکدان بک دون بد 
دلم بساد اسیران کربلا خون شد 
کنار چٹم من از گریہ رود کارون شد 
لٹ که زب کبرا ز پردہ بیروں شد 
ھرآن‌دودیدہ کہ نگر ست سختعەغبونشد 
کە چغمہا ہمہ کارون و سینەکانون شد 
ھزار حف کہ للا زغصہ مجنون شد 
کەشرخوارہہ بخون غرفەاز چەفانون‌شد 
زیر سم ستوران خدای من چون شد 
شىہه شر خدا 37 ای دون شد 
رت ا ارک ار وت 
توان بہدراز و نار خدای سجون شد 
رفتن سوی ا ات ماس 
بدوض؛ مشکذبراب ازشر بىعەسرون شد 
شمد گػشت و سموات محو و مفتون سد 
کر 39 ا ٹر افکامت نون شد 
مات حماسەکە درویر سد مادون شد 


چنانکە خعله آتش ہجرخ وارون شد 


بہ خیمەھای امامت چنان زدند |تش 
رسید نوبت زہنب کە شیرزاد علی‌است 
بدوس ء مر وا وت اسلام 
چنان بکوفت به تبلیغخ مان ہت 
حسین(ع)ء عاثله باخود نبردہ بی تدبیر 
بز سد جلوۂ کار حسین(ع) میپوشیسد 
از این مبارزہ بشکفت خاندان‌علی(ع) 
سهہ سال بعد تنی زانہمہ سپاہ یزید 
8789 اافرم و 
ولی حسبن(ع)؛ علمدار عشق وازادی 
تو شاہ دن چەجپادی براہ دن گردی 
خوشا بحال شما ای فدائیان حسین(ع) 
چو نيك مینگری زندہ این شہیدانند 
بزید ء نخله اسلام ریشەکن میخواست 
سفنەھای نجائند جملے معصومین 
کون مار 1۳۸١‏ سد رتا کا 


تو شہریبار بمضمون بلند دار سخن 


که اہوان حرم سر بدشت و ہامون شد 
جہان بحیرت ازابن سر بلندخاتون شد 
بقصر ابن زیباد ویبزید ملعون شد 
کہ خود بز ید چو مار فسردہ افسون شد 
کە غرق حکمت او فکرت فلاطون شد 
زیت اس کا حا اہ 
چنانکہ نسل پلیسد امیه موھون شد 

سز ا ا ا ات ار مد 
ہمان فسانهُ فرعون و گنج قارون شد 
لقب گرفت و شہنشاء ربع مسکون شد 
کات ھم تو ماہء مدینه مدیون شد 
که دین بخون شماہا رین ومرھون شد 
وگرنه ھربشریزاد ومرد و مدفون شد 
حسین بود کە دین زندہ تا باکنون شد 
ولی سفینۂ او رشگك فلك مشحون شد 
کدام زندہ ہدین افتخار مقرون شد 


عرآن‌سخن کە جہانگیرشد بمعنمون شد 


۷۴ 


در جشن ھنر شر اد 


بار گاء سعدی وڑ حافط 


مرا در بارگاەسعدی وحافظ چەمیخوا نی 
درابن منطق فرو ہندد زبان نطو دانابان 
نداند دست دل سوی کدامین کاسەاش رفتن 
من ان طفل دھاتی کو شی غافل بشہر | ید 
ز ھردرہنجہ بکشا بدچوشاہین چشممخموری 
ندانم زینہمہ مشعل‌کدامین را بسرگردم 
شکو ہ سعدی وحافظ تجلٰیمیدھد شیراز 
سواد شہر وٴکُنبدھای کاشی مسجدالاقصی 
به باہا کوھیش گوئی مقام بقع سیناست 
چەکانگوھر وکانون عشقی آ تشین بارب 
خدا نا ما کجا و رخصت ہرزاز تا شیراز 
نہنگانغرقشد پارب بنازم ھت موری 
جہنہ کروی نامردانو کنج نامرادبہاست 
بسا در کافرستان رفتم و درکسوت کافر 


۷۵ 


کہ حد بادشاہان نیستدرا بن صفەددر با نی 
سخن گفتن درا بنجا نیست جز برہان نادا نی 
گدائی خواندەام ہرسفرڈشاہان بەمہمانی 
دھن بگشودہ چشم خیرہ می بندمزحیرا نی 
کە ازخمخانەُحافظ شراىی خوردہ شاھانی 
کی پروانەام حیران بغبہای چراغانی 
افقہا خم شدہ رم خاذ مسا سد بہشانی 
افق محراب نورانیء شفقسیمای روحانی 
مصلای فنا فی ‌اللٰہی وموسا در أو فانی 
کە آفاققرون‌گنجینەکرد از گوہرافشانی 
مگر اعلانآزادی است باارواح زندانی 
کە بر گی جست ہرجستازدلدر بای طوفانی 
بہشت| نجاکەا نسان‌استوخلق وخوی انسا نی 


نوای سعدی وحافظ بەسازوزخمەغیبی است 
نکندہ ازگلستان دلشدم دز بوستان وضح 
تواحل وجد وحالى شو بەخلوتخانە حافظ 
گلستان دربغل از بوستان بیرون زدمآری 
کغیدم تنگ دل معشو ققیخودحافظغز لخوانان 


زاشكشوق چون باران گشودمعقدەھایدل 


بلوح سینة حافظ کتاب نقش جاوبدان 
با تشگکاہ حافظ سوختم بال وہری سار 
برا ہن در سر بسای و رو باقلیم قناعت کن 
من ازحسن وحلاوت گرہمەحورو ہری باشم 


گدایخو احەنو دمدر ازل خودشھریادمخوا ند 


چو نای مولوی کر نفخة دمہای رحمانی 
صلا از ہاب عشقمزد چنان‌کتافتد ودانی: 
کە رندانند ا نجامستراح وروحربحانی 
7 گا سعدی کودکی بودم دہستانی 
مکر دوددل ف ون کور اتا 
که آء سینۂ تنگم هوائی بود بارانی 
وز او ہر نقطه رمز وکشفی از بات قرانی 
زیر بال دس گرآغباری ہود آُھکای 
برو تا برسریر عشق بنشینی بە سلطانی 
بەنخلستان شیرازم نشاید جز مگس‌دانی 
چەجای[ نک شیرازم بخواند حافظ انی ْ 


۳۳ 


کا ےو 


از متن جمال تو کجا دسدہ شود سیر 
ارب چەرفیقی توکه درکٹمکش خواب 
از عینك پبری هہمے در یباد جوانی 
پیری و زمین گیرہم از ھن بستانی 
شہسا منم و حجرہام و شمع و کنام 
ای دوست با روی محبت بہم آرم 
ہروانه وشمعیم با تا بشتاہم 
ہرصورت زبباکە مرا نقش ضمیر است 
سیمای تو مہتابی ونقش تو شبەگون 
ہر فصر خیسالی کە بسودای تو سازم 
در باغ تو باقی ہمہ سرو وگل ور بحان 
نطع تو :چراگاء غزالان معانی است 
ہر سرکش کاف تو کمندیست عدوبند 
در ئقظه' خال تو جه ڈور بای لطائف 
لفظت ہمہ مرغان فرو خسند بزندان 
مرغان غز لخوان کە اگر ہر بگشابیند 


۷۷ 


اک ای نان سازم خط سبز بە نفسبر 
من آزتوشوم سیر وتو آزمن نٹڈوی سیر 
سمای تو ینم گد ای توشدم پر 
ای موس احس ات کال رمں کر 
: اج افق مرع حق و زا له ںی 
کز خلق ندیہدیم بجز خدعہ و تزویر 
+٦‏ 81ف ٹر 
برلوح جبین تو نگارند بے صور 
ہم شاہ سم فقندیٰ و ھے ثشاعہد کشمر 
انان بقصور ارد و اقرار بہ تفصر 
درجوی توجاری مه شہد وشکر وشیر 
خوبان ہمد در خیل تو ایند بہ نخجیر 
هر داپرۂ جم تو تبغی است ہے مات ا 
٣۹۹ھ  +‏ 0 ىر 
معنی ہد_ە شیرآان فرو بستہ بزنحبر 


ااف جہان مسحر ہ گر ند بد نسحر 


شران ہر آشفته کە گر سلسله خیزد 
چون زخمۂ اندیشہ ہساز تو زندچنگك 
چشم زحل و زھرہ بافسانه کنی خواب 
درگوش دلم سر دھی اسرار و حقایق 
نو چشمۂ شیری ومٔنقلش ہمہ بامٰشک۵ 
تو حَفۂ اما وا از قلنم کغر 
عر بی‌سر وہا گو سرت از مہر نخارد 
ابن بالفرشتہ استکە ہازر خطخورشید 
آری تو کتابی و ھمان لوح کە در وی 
در جشن کتابی که يہ تبریز گرفتند 


تاج از سر خورشید ستّائند بشمشیر 
نا بہام سموات رود بانگ مزامیر 
چون ساز کنی نغم سنتود اساطیر 
بیمنت نقثاله و بیحاجت تقریر 
مان تاقلم کفر نالابدت از ور 
ز ا سخت بچشم تو زندتیر 
21 کھ سازمجه تگرند ادخ شر 
آمات قضا وقدر اوردہ به تحریر 
فرمان خدا میچکد از خامة تقدیر 


ہن ساز غزل خواند بالحان ہم ودیر 


۷۸ 


درد اگل سر سید 


خوبان جہان ملعبة دست بدانند 
در مکتت دنا همه خوان و عمد دانان 
از چشم عانشان نرمد گار رات 
دیو و دداگر حبله بلند بود بٹر بود 
با اسب و خر بارکش ابنای زمان را 
دہ اک داد و ردغل ود عم نست 
وزد بلد انانکە بە نیروی خرد نیز 
کو ان خرد جان‌کہە بہ جثّات زند پر 
ا کرت رک ھی آردہم ازاینرو 
در مصلحت از ہم متفرق ؛ مُتلاٹی 
بنت القردانند بہر قلدر و غدار 
برمسند مشروطه وآزادی و فانون 
بکدست بە دردند ودگر دست بە دارو 
در دخل پبجس شر کاء حاتم طائی 
دبگر نە خیسانات بٹر مستتر از خوف 
معروف شدہ منکر ومنکر شدہ معروف 


۷۹ 


ارگائے' ح رد مشخ رد شر ڈاائشن 
از درس دل و دفتر دسن؛ هیج ندآئند 
وز چشم نہسان اں۔نہمە ذاتالژمدا نند 
5 کال زان نت کت و دذاائد 
دا ا کات گند 
کاہن دزد و دغل یخردو ناہلدانند 
سر حلقۂ انواع و گل سرسبدانند 
باابن خرد تن سس جا منجمدانند 
در مفسدہ دائم تک وف 0 ا 
د۷ وہ بہےم متککن دم یں 
وک کا دی ک نز الاہدات 
خود خواء و خطرناکٹرین مسشدائند 
حببرقائنند و سموم کہدائند 
در خرج بے نفع فقرا مقتصدائند 
وك نے اماثات خدا مشتردائند 


٣۳۷‏ لئ و ععتمدائند 


یتس و مفلوه 
وراق و مجلات بے عورات فواحۂ 
ض جہانی بدر از دین کە شت 
٦ .‏ گروھی بخدا خلق و خداوند 
بن مدّعیان رو سيه آیند بهہ محۂ 
سای شفےع اخ تثاتم ۱ 2 
زوورٛیاز مرو ری 
چون بردہ در ئ0 


ناربپ نْ : دمعو ں 
رر بر س . ْ بے ۱ و ٭-* 
سان مہلت اینقوم پابار 


ٌ- از وطن آوارہ و تفےاللدانند 
بت وشالن کە قد ونیمقدانند 
کت و لسنالابہدانند 
پ27 نه ہا گفتَهُ خود عَفَتَعَدائد 

نرور بروشن سحدی مسشدائند 
کا و نہ ىہ زشت و همدانند 
عمال ء کة ٤‏ کٹ نہ بحوف چمدانند 
چس نه عصدالصمدانند 

اوت وی ۱۷ 0ا0 الامدائند 


۸۰ 


اندشەوارزو 


پیرم وخواہش دل خلوتا نسی کە درا نجا 
گل ور ۔حان بہار استودل ان نست کەددوی 
رگی از دل بگشائیمکە این حقه خونین 
شمع قندیل فلك خواہم وشبہای زمستان 
خانەئی خلوت وپیلاقی ودوراز کس و ناکس 
شب تعطیلی و امنیت و جمعیت خاطر 
ماەاز ششة درنافته و روزنے بسته 
بہاد در ہپنجرەھا عربہدہ سر دادہ بسوزی 
۳" ات دا فارع وا دادہٴ بکر سی 
نشلەنی 0+21" کە در سنہ بحوشد 
کوش خوا باندہ ہم با دھن باز : حر یی 
ابروان جن کال وش قلندر وش ما را 
نقد مود ےت کہ یم کے کیا انا 
الغرضساز سخن باشد ودمساز ودگر ھے۔ 
اع ان سوز غم عشق ہسازیکنم آغاز 
ا اک ات ھ۱ افساتة ولٹکن 
كکمكحافنلہ ہم مر طکن انحاشہءاری 
ہنبە درگوش مصاحب‌کنم از رودہ درازی 


۸ 


جز زبان من وگوش دل جانانە نباشد 
ناد (ری). نشکفد و قصهُ (ربحانه) نباشد 
جە اناری کە در او خندۂ ىك دانه ناشد 
شاہدیھم که ندعم؛ وحشیٗ و سیگانہ نناشد 
کە صدائی ہجز از ساز درا ن‌خانه نان 
ھ اکن لہ مسحد و ممخانه اسیک 
شمع ہم گوشەگرفتەاست کہ بروانه ناد 
که برون کردن سر جرثت دبوانه اد 
نشلەدھا تخت ولی سافی و بمائە اہ 
ہاد پباری ک جو کنہ ہورت !نہ بنا رد 
5ه نشررنی آو شاھد فرغاتے بائد 
خلسه درچنته ولی خواب درانباند ناشد 
ھ2 باغبضلوبوسه بعاند ابد 
لب من باشد و جز گوش بکاشانە نہائند 
کت ما او نالےه مستاند ناشد 
0۱ حعنعت سشرام اہ" اسان تائد 
کل مان نان ہدنک شائه باند 


22 ٰ 
ہد در حہا زل بدہ کہ درجا نه ایك 


شاهہد عیسىی 


بسحراعایوحشی می چمد اھو وشی تنہا 
بگرداوکە باشدس رمۂگردون‌ر سیدن پیست 
درانوادی کەھر ٹا ہےر 9 
: گرت چون موسی عمر آنفر وع چشمدل باشد 
بہرسوحلودھائی قدسے از آٴنشاحدغسی است 
ُوی خال اوکڑ زلف مشگین۔ایبان دارہ 
رای کا گا ا5ک ج۳۷۱ 0 اط 
بە جوباران جلالت بارد از نیلوفر وزنق 
یستان درنیستان شیر غرّان خفنه وگوئی 
ہم بہوستهء تم است وسنان: گوئی سپا اوہت 
قرونمیزاید|ن‌رستمکزاو رودا بدھایشف 
شوق تیم 2ھ او درگوردھای خاأک 
شفق خون سیاوشان و کوہش نقشی ‌ازرسم 
مکی خورشیدجان افروز درا ینا ہرمیہوید 
بد بدار رخت دلہا بروز نہای چشم 2 
فرو ذم صبِحة افااِکیان :در صورِ منصوری 
چنان در ا کےا 5وت ات فتنہ 
چە حای دوستان کز فتنه فتانه فرسودہ 


چەتازیشپر بارا رخش گستاخی کەاینوادی 


که چون شیر از ردہایش بیغتدلرزہ بر تنہا 
ولکن بادھا بر نافه میارند*دامنہا 
ہار 22 لانھتا تع 'ولاداتتا 
چراغان بقعدھا می ہہنی ووادی؟ ایمنہا_ 
جنان اک زور نوروڑ در با او ب تھا 
کنیزکپا کە میسابند مشگکتر بە ھاونہا 
2 ا لدھا وز شاخ بیدش بادبیز نہا 
بجنگلہا مہابت زاینھاز ناو وچندنپا 
بہوش ایند از شور و نوای نای نیز نہا 
ہدشت بیکران صفہای سنبلہا وسوسنہا 
گی افکندہ در کے ومتبافد جو تا 
دم باد ترما 2گ ات 
منبژدھای کوکبہا فراز چا بیز نہا 
کہ صصح وشام ازاوھاز ند نقش سا یەروشنہا 
بتاب ای افتّاب آرزومندان ز روز نپا 
کەازدلہای بشکسٹە بعرشافراشت شیونہا 
کزاوآزادگان چون سرو برچیدنددامنھا۔ 
پناہ پرچم صلح تو میجوبند دشمنہا 
بہر خم کمند هفتخوان دارد تہمتنہا 


۸۳۲ 


ال فقصه از ( شر ان ‌عوانة) شاعر 
۹ جاھلیت عرب کە برای رسیدن بمعشوقه 
۱ کات مر کت وثر را میکشد و طی 


: قصید ٥‏ معروف خود: دمعشًو قه گز ار ش‌میدھد: 






مر و شیر 


907اک ١01۳ی‏ ' کہ جون تت 5 ڈمیدشرازری 








۸۳۲۳ 


ہودی بە بینی کە 'خود شیر دعت : 


و 


۶ 


سار 


فراز مد از صحر د ورادھن 


صداأیىی مہب کہ جون گوس رعد 


بہر موی أو خممکن ادیعیے 


چو دندان و فعر دھن مینمود 
بہر ناخنی خنجری خون چکان 
بہر یال و دم گز غضب میفشاند 
بلٰی شبیر ! سلطان دی ہکات 
چو پہلو تہی کرد إ|زاو خنكمن 
بنه بر زمینم گکە پشت زمین 
زدم نعرہ کای شیر ہشسار باش 


بین چون تو تنہا بجنگ امدم 


فری برچنین برز وبازو فری 


7 


امت نر سان کحدبسای 
درو ست چون فا تنخرقی 
برو سنەه چون دشت پبہناوری 
اتک از بےم بجر او پری 
بہے سال او سہمگین ازژدری 
تو گو میگشود از جہنم دری 
ہ٦ر‏ حم کور احات 
ج کن بلولد بہےم ا 
چنان۔بر سزای چنن افسری 
بگتم بمری 72 “٤‏ حری 
ند دم 0 ص ‏ جوی 
نزائدہ چون من بر مادر 


عرأ ھم نەدباری و نە پاوری 


بن چون توپیکارم آزبیش‌روست 


و ہے قد ٦‏ 


سی سم دو کچ یی ا 

نہوم گربز از تو نابدداگریز 
2 

ا تا بہم نزد دختر ٹشویم 

فو دے بابی اتحا کک من 
لی یل ات سے 

وٹرند بخون حود ا ئاہشت اش 


٭! 


تا کا 


سر از فرط حسم ٠‏ و 
ر حر طای مں اودی دہ 5 


قدم بش نہادوھن بن 


ا مو ہے 


۱ 1 ۱ ۱ ٰ ۱ 7 ات ۱ ۔۳ ۴ ۴- 
١‏ ٭,َ - ہے 5 : سے . 5 


سے 2 وا صے 
کر ا کت 
کت 


: >2 
سے سے 


3 0 ںہ ‫ ذزہیجدڈ 2 هعُکكر م 
را6 ان قُدا ک دم نم٥‏ را 
بد ٍ 7 کس 29 کل ات ہم 


بد سرگیجە پیچید چونگرد باد 


سے 


[ححائں ںی شمشر - مت کد فحِ 


' ۱ 
5 جا گا 5 کہ 5 و 
وت ٠‏ کک ری وت ُ 


فرود اآمدس 7 5 0 سی ا سیا 
سے ایا 
ہی لم د داتضحه ا لود ءخفت 


ک2 مت" ۲ سنتکی 
برو دریی ا ج یئ 
کە شبری و سلطان اہن کشوری 
کە ان رفته شرط دل ودلری 
ہب کو ببال از چنین شوھری 
توانم کے اوندت گا سری 
دا کون تک سا ات تج 
کجا جثم وگوشی کە کور وکری 
و ہال()بے عامْرز مطری 
دو شر 8و کت" قصےد سہےاور 

کد شُاعن ارد زد آپتا بری 
بخواھی دزیندن ہی گوھمری 
قلم شد همه دندە از خنحری 
باشید و گفتے کم از مغفری 
و و کو ات ا ری 
یکفتم تو ہم رو کم ا شی 
ھ0 شک وم د 5 وفری 
01+()" آ و بازم ارد شری 
یف کہا ازاشت ےا ا معجر ی 
تنانده خورشدی آر خاوری 
دو ےا بجا ماند ار 5ئ 


کا 


۰ ۰ 0212 
ند یى بحوندد در داوری 


"۸۴ 





چوکوھی بغلتید در خاك و خون 
توگفتی کە چون ئىشة روزگر 
ہمش خود بسالین نتم غمین 
بہمت چو بالا گرفتی ز خلق 
بلی شیر ہم چون نبساشد غریب 
چو رستم بالین سہراب ہل 
دو گنتم 02 
رو یی ود امنی گا اوران 
چه سازم کە ہا نرہ شہران فلك 
0ا0 نکی شود 
مرا نیز ہم سرنوشتی چو تست 
گران گوہر ای شیرنر ہم ببال 


7۶۲ھ مح ری 
قرو رختم صری آز فِصری 
كّە جز ھن نبودش سرو ہمسری 
غربیبی اگر خود مه واختری 
کگیرخرد سان ری سی 
دل کاؤ_ لی نودم 2ط کو کک 
کہ سر دادی و ھمجنان سروری 
بحون رنگٹ بہ نقش‌ناماوری 
جز از خون نبخفشیدہ | بشخوری 
بخونت جہیزيیۂه دختری 
گه حز خون نمیزہدم زہوری 


که مردی ہدست گران گوھری 


کل آ5 با با ں 


وہ جه طوفان مسکند باران در آذر ہا بجان 

کس نددبداست اینچنین‌طوفاندر آ ذر ہا ہجان 
ات آبادی ہیں رومان بل سٹک 

در زمانء باخاك شد بکسان در اذر باہجان 
برک و درباچه وھر نہر وھررودی که بود 

کرد ہمچون باغیان طغیان در |ذر بایجان 
210 ۳۰۱7ی کا :کان دید 

خاصہ(ششاوان)شدو( ک گان) دہ آذد بایجان 
با وجود التماس و پیش‌ینیہای خلق 

رفت آہنسان غفلت و نسان در اذر ہا یجان 
0ر و ضاطل مہ الات 

کاکیان یک٠9‏ سامان در ١ذر‏ با یجان 
رود (آجی) و(ارس) چون رود نیل باستان ٰ 

خواستار ارام و کا0 ار بات 
ارتش شاھی از ان جلدی وجانبازی کەکرد 

جح ہو انت نداد انسان دراذر باہجان 
الکن از حنث مواشی و معاش و خانمان 

ڈیر امت ہے دح سح لا ماد بایجان 
صِحةٌ خشم طببعت بود واز خواب وخمار 


نىاگہان ییدار شد وجدان دراذر با ہجان 


ی۸۶ 


۸۷۰ 


من فزون احساس دردم بود زیرا سالہاست 

+0٤27پ‏ ہد آذو ی تن 
دست دلبنا بر خدا وروی عصانہا خحاؾۓ 

دج کم د دا ان در ا در یا بحان 


نے 


دستہا مد در مساجد از خدا خرا نان لد 

کا کہ فیا اب چدا دامان در اث انان 
27 یق کا حرف و امہ 

وا 3 کس سن ات دراذر بابحان 
مردم اٹ کرد ند1 گا 


غدما مد 'مشته و هَکان دڈ ا ذر ہا جان 


7۰ "ئن حخَیر سوی: افت دہنڈاگان 

شد روان این دفعد سل نان درا انحات 
کاروان زندگی بازاد و بوشاك وخوراكه 

موج زد چون چشمة حبوان دراذر ہا یجان 
دعالے رہ ملت سم 7٤‏ 2+ 

جانمردمجست ازا ین بحران در ا ذر ہا جان 
اکثریت جملە بود ازمال وازجان بی دریغ 

اع امک را ۶<عد'کاوان عواافوظاتات 
تاکنون مقدار محسوسی خسار تہاشدہ است 

ا حس ارک کان کان دظاادہ نا بحان 
یبارت ازافات وحد ان‌جملد ران در دار 

لاحات کان درذ شد درمان دراذر ہا بحان 
کو ناشن حک بت نادکایٰ چون نوشت 


ات شد 7 دقاتر دورآان در آ ذر ہا بحان 





این قصیده' برای جشن یکصدمین 
"سال توتة امگاد او الک ا(فکال اد 
اہ ع22٠‏ اسفندماہ ۶ە/.( ٰ 





شض می 


مسر 


سر8 تحلل‌سدداست م73۰۷ یر فبرمان 
اف نان ھزارآانجونفر ندون‌استو< 

بوالحسرنء اضشال آذر افتخار شرقوغرب 
سالعمرس مرسداکنون بدذصد؛ ایم حا 
کے اد ا عرصة ذوق و ھنٹر 
ہےر چم موسیع تم بدوشش سر اتک 
ھ, کد 0 غم 2 اعت موسعی 28 
7 ہا 8+020 شور و نوای 3 سر بت 
سالگ اوعماصل ونک موی کی ا 
کل وہ کامل؛ ندارد حنحر مس اق 
ا صدایش حکعفرما میشود مطلق سکوت 
در مت اگکاتہ 5 کل مات تا بد بوحد 


ودجدتحر بریء گەگوئی خیل‌ارواح وملك 


۔ ۔ . 2 ۱ -- 
او بد سیم و زر نمی‌سنجد عیار موسیغی 


اه بەدصاحندو لان لطعغی ۲ 28 نست 


بارھا دہدم ننی افلہاار تختاق ف' 


کے اقمال 


داکارج موسعی را لوان 215 


وین سدہ جٹن ھزار آوای اذر ہا یجان 


شہر تی دارد جہانگیر و جمالی جاودان 
مردڈرن موسقی ء خوأنندۂ صاحبقرآن 
کاہمان دک ندادوش:جانشینی ہم نان 
میدرخشد فاتحائەهء چون درفش کاوبان 
0 


از شہامت رظ ز م4 عَ رس شر زبان 


روح حماسی بین عیان 


ھحسبکیر ادراِن کٹ رہد یبن 0ء 
ےر تار افسونک ا ےی اک ات 
کی گہا را کک ظرفیت کون و مکان 
اارمن تکس شالد با ضا۶ ۳۰۱ات 
برزنان درھینوردد بلەفھای کات 
ہا 5ف خالی بود گنجینە سنج عز وشان 
لِك ہا بیچارگا نش دج رأفت رابگان 


شب نٹینیہای او باحلقه زندانان 


4۸۸ 


سکەگفتندش نگردی تاجہان بر پاست پیر 
بسکەگفتندش جوانمانی وجاوبدان بدھر 
از بس هفتاد معمولا صدا و سنه نست 
او مرا از دورۂ طفلی و دامان بدر 
من سە ساله طفل ہر زانوی او بنشستەام 
5اا رین سےا محانواد کی دن 'ماعو 
1اک نا سز تاختم از مدرسہ 
باد ا یامی کە گلیا نگك مناجاتش بدوست 
میہریدممن زخواب ومیدو :دم لخت بعوزر 
ہله پلہ چە چہ اقبسال برمیشد بعرش 
صحد می دجید در انکوچە باغات قدیم 
دک أك' لذات روحانی نما بد بدست 
پا00 ا795 فسلاب رو غہد‌شامان:ملف 
7 اط ظاذ تر اش عدا 
من سرپل می نوشتم آ نچداومیخواند شعر 
موججمعیت چو در بائی؛ولی گوشوخموش 
دو شک نمشضب کے صدای حر تل 
عژا 'آ بن کاروان روز وشیہا بگذشتِ 
عمر آو جاوبد ابد چون اجلھم راستی 
باد دارمرنکشبہچسجدکە خوشخوا نانشہر 
ناگہان گلا نك اشال از روافی شد بلند 
٣‏ وا یا۔ جملە ہرد 


۸۸۴ 


راستی را ج2 لااخوابتی بر و ناتوان 
حاودآان‌استوحو 1 یف کم ان 
او ھنوزشھست جا کک اوجیروان . 
سرہرستی نازنین است و عموئی مہربان 
حالیا ثصتم من و بازش ھہمی بینم ھمان 
نقد اہن دولت تہ معدودکردن متوان 
تا در منزلکە اوشب خواعدمد میہمان 
ناتت ‏ شت ا وا مرک ہوی می ا 
مادر بیچارہ پوشاك از پی اوردی دوان 
راستگفتی پرفشان بالا روند افرشتگان 
بلبلان ہم مست وشبِدا عمدل وعمداستان 
کا روزی بازگشتی داشتی دور زمان 
کو چو بلبل داشت در باغاتشمران|شیان 
تاہل تجریش میکوبید چون سیلی دمان 
کت دو ات و ان زان 
گنی ازفذرزت إنفی درسئھا باشد :نہان 
نار ا ار سنا ود دای بن لامکان 
گی | 9ا8 رگا ئک درای کاروان 


مواکڈاء اؤوکزشائب ود جو باہل‌دھان 
زآن نین دم برانیامدا ز |انہمەآوازخوان 


ىك علق خرن فَلا لآ ندگی اخلاباجان 


گر بخواہم خاطراتخویشتن بااو نوشت 
گر توانم,صدبکی زان حق نعمت بازگفت 
من خودمشب 'میستانم حق ومزژد شاعری 
باد دارم بکشب شمران کہ با ساز صبا 
ان سوی رود ارس هم عاشقان دارد: بلی 
ناد ان کین ثك تفلتش کەکل نادان مد 
درما نجاسہم خردکاان شائ/2 گنت روڈ 
خلق ا ذر با یجان‌قر نی ‌است ہا اوسر خوشند 
شاہ مخلوق فجر ہم با ھمه خود رائیش 
پیر ما ہم بینکه بعد ازشصت باہفتادسال 
نكنه دبگر کە با راز و نیاز روز و شب 
باد یاران کہن را با دعائی ء رحمتی 
گوھر طاعت بندوزد بە حسن خاتمت 
بلبل در بار شاهانء چشم بدخوأاھان بدور 
چند قطعہ فرشی و یك چار دبوار کہن 
با عصای دست خود ہای پیسادہ میرود 
لمکم اس سلطان صنعت ھمتیدارد بلند 
گوشەئی از ہرچے ملیت ایران ہدوش 
کان در مان ا ا فا ا3 گت 
خارق عادات هم گاھی زبائزد بود از او 
گر زکوئی می گذشتاو یا بہبزمی می نشست 
|نزمان ا ا تلغات و اسبابش نبود 


دفتری از بك کتاب عمر باید ترجمان 
می نہم ازدوش وجدان برزمین باریگران 
کاہنچنین محبوب‌خودرا میستامکیف کان 
ہشت ساعتمتصل آواز خواند این پہلوان 
خونایزانی است درشر ان[ نہا عم دوآن 
با(درامی) بودو(طاهرزادہ)و(درو یش ‌خان) 
کرد یکجا عدرے خیریبۂ ایرانیسان 
ای سرت خوش ساقی خمخانُ دشتمغان 
رحمتش باداءکە این گوھر ہمادادارمغان 
ہاس میدارد نوز ازوی؛ حقوق اب ونان 
یکنفس غافل نباشد ازخدای انس وجان 
دمبدم ہا خاطر خود ء میکند خاطر نشان 
تا بە کنج عافیت گنجی فرستد شاگان 
آشیانی دارد از تنگی ء ھمانا مرغدان 
والسلام ای بار شاطرقصه تا آخر بخوان 
ئەندیمش ہست و نەماشن و نەأ بارتمان 
تاج فقرش برسراستورخش عزتزیرران 
ھی زند برپیل نفس و صبر تلخش پیلبان 
داستانہا بود چون افساندھای باستان 
بسکە عشقش بود دردلہایمردم حکمران 
مطلقا الا نشن'' بَوعاوْ حَفَارة الا لنْانٌ 


صیت شہرت ہود ازاوچون نادر ك نان 


ہی 


در ہمه ابران و توران ہا سلامت باد او 
ہم بە ہشت پردەھا در تکیەھای دولتی 
راستی آن اشگہا وآن حرعەھا و حامہا 
گرمحبتمطرح است و وجہه بی ءل وغش 
تانفس داردء خداوشاہ ومىہن دن اآوست 
ناد اک کے ۹ یس پاتران عریز 
شعرعارف خوا ندوگفت ای مجلس ‌شورا بگو 
وا نگەآ تشزدبجان‌خلق وباشیون گریست 
غرت ففقازمہان ہا خدا ھم کار 5 
ترکی ما بس عزیز است و زبان مادری 
مردہ ان باشدکەح یی گو بدچو باطل رخنە کرد 
ا اباءمطلومان حسینابن علی است: 
ا ایت , تکفررن|ست کان مردبزدك 
ازپس يك عمرخدمت بکشبش تجلیل دن 
ملتی کو قدر خدمت را نداندء زندەنیست 
ہم ہگو:خالی است|مشب‌جای دھقانعز بز 


باری ای صاحبقران اقبال جاوبدان ھا 


۹۱ 


جامہا میرفت بالا با غریو نوش جان 
ہا غربوش غش ہمیکردند خیرات حسان 
گر سر ہم ربختی خودبحر بودی بیکران 
من ازاومحبوب‌تر مردی ندیدم در جہان 
مردیكدندہاست وصا حب‌عز موصاحب استخوان 
صبحدزدہا نفس کاہنجاسر بدہءتر کی مخوان 
خانه از غر است :نازنن ملت بےىخانمان 
لت شد آن گریە در تاریخ اذر با نجان 
تا حریف شیر دل جانی ہدر برد از میان 
لك اگر ایران‌نگوہد لال باد ازویز بان 
ھم باسند ر سر بیمان حق تا پای جان 
زندگا نی خودعقیدہاست وجہاد ای عاشقان 
سر بلندت داشته در نزد ھرخرد و کَاا‌ن 
مردء با سود محبت؛ سال شفارد ران 
مردہ باشد فرق بین خادم و خائن ندانٰ 
کا نہمه زحمت شید از بہر اذر ہا یجان 


ا ا .ا5 صدسان دنیگ رہم بمان 


ددرقه اأستان دزرگكک فقید (یہار) 


استقبال از غزل خود استاد 


ای باغ خزان شو کە بہاران عمہ رفتند 
گلہا کە بەاہرو عمه را چین خزان بود 
سردی بمیان آمد و سرو وگِل و شمشاد 
طوفاق نان ساد ک6ا کس 
گوکم گل عقل مم از تخت فرود ای 
ا ا اف اواب بر کت کت 
زنگار بەحنظل دہ وشنگرف بخونشوی 
گو مریم عذرای چمن لالہ تروسد 
رفت آنکہە بہار هنر و باغ ادب بود 
در موکب سلطان سخن خیل سخن سنج 
ای کو ش کر ان کردہ بدکر ای.اجل؛ خیز 
خوکان وگرازان بله در مزرع 1// 
گیرم که سمندی است بجا ماندہ ز بہرام 
ھا ہف ام سے تلق نساانّے 
. بارب چھ فسونی است کە ارباب عزائم 
برکائمەھا رقص شماع شرفی نست 
در چشم حش اشک درا رر کات 
گو آب میارید درا بن کِشتکە چونسیل 
گو باد پیر زیبِ و فر تخت سلیمان 
در قافِه گو نام نگنجد ہدرستی 


خوش ہاش بەزاغانکە هنزاران ھمەرفتند 
ماگ ا اکر بر1 افن و ىاران همەرفتند 
برخاسته ء از گوشہ کا ۔اران ھمەرفٹند 
کاجان عمه خفتند و چناران ھمەرفتند 
کر قی زا تا خکتا زان اعد 
5 خراغگکتدا مائدہ خواران عمدرفتند 
کز لوح و فلمء نقش نگاران ھمەرفتند 
5 باغ ادرب لاله عذاران عھمەرفتند 
آری چمن وباغ و بہاران ھمەرفتند 
بہاساز سخن راہسباران عمفەرفتند 
بہار و بنە بربند کە پاران ہمەرفتند 
افسوس کہ ان شبر شکاران ہمەرفتند: . 
دتگ'ضة نکی کہ آنواژان رو 
دند دی و گری ختتازان متاح 
گنحجنە رعا کردہ بە ماران ھمەرفتند 
ک زاوسعا ١اتء‏ داران ممرنکگت 
کاختر بە سر |انگشت شماران عمعرفتند 
چندان ملخ افزود کە ساران ھمەرفتند 
کز شہر سا ممژدہ بیاران ھمەرفتند 


درم شکن ای شہر که ىاران هھمەرفتند 


۳ 


ا۶ مہ یا 


رہا کہ خرقه صوفقی بروی دوش ا نداخت 
خورش زمغز جوانان کندکە افعی زلف 
به پیش چشم جہانی ء صلایٰ ایمان را 
صمفُایىی مشرب صوقی از او کی شد 
(جلال دین) بز سرگلەکرد وآن تقلید 
گہی بمرکب آخوند خر سوار نشمت 
بدلوش از بس واکنید کاہن ملحد 
گہی ختائت و ریت شند ‏ خطا پیش 
ھمین عزاب برآمد بدوش اسکندر 
گبی :یساست تخدیر شُد حکیمانہ 
5افت نض مصذاق جوان و ہر بدست 
سموم کینہ بہ سوراخ و ثقبەھا بدمید 
ہسینما در باغ و بہار سز گشود 
به رادو مسمه و غائ جنگ دمہد 
لرکان معافتہسکاز اید دختال 
۶۵ 5ا انڑل و آغرل سو 


طط 


ہزور جلو حق بود و دست عب 50 سی 


۶ 


چو شہر ار عمد ہر کا ذذ بادھمسی 


.-1 


س وت ما رر کین اس 


کااہ فقر ہسر بر نہاد و روش آنداخت 
روی دوس جو جک[ ماردوی انداخت 
56 ا احخت 
چوموش؛فضله بەہاتیل دیگجوش انداخت 
جہ ب7 دھاکەدر آغوشا بن وحوش انداخت 
لگد بقافله چون قاطر چموش انداخت 
بجاہ جشمه اسلام یئ موش انداخت 
جہان بصورت وراندھای شوش آنداخت 
کە وای و ولولە در کاخ دارنوش انداخت 
خمار وئشئه نکانون عقل وھوش انداخت 
ہمد بداروی ات عس یں ونوش انداخت 
رطیلوعقربوافعی بەجنب‌وجوش| نداخت 
کوتران حر م در ففای وش انداخت 
کات خَت حوشندہ درخروش انداخت 
سا حریق کہا شعله خموش انداخت 
نکوشحان‌من ا بن نکندعاسروش انداخت 
راز بردہ دوش انداخت 


7 یل ا ا ا نا ای ان“ 
کے کرٹ ساٹ ه ھمنھرڈ کی زدے| جج 


سے ۱ 
ر ندہ َسشضص"ھو رمن 


زندگانیم و زمین زندان ماست 
راندگا نم از بہشت جاودان 
کہ آدم جح کالاب ا کر ود بات 

انفوازائک 
هوشیاران ١نجہانی‏ ہ کاہنجہان 
جسم قبر و جاآمد قِر و خاند بر 
جمع 2 پا و خالت و باد 
کانات ا3 اب ظا راؤ اض کت 
جون ادا خواہیم کردنا بن فقروض 
ک6 مصانم کائنہ ا5ک متا 
اختتاج اسن کاسه در ا 0ں 
اٹتوی ما بصد در ر خته است 
دزدھائی خا نکی چونح رص وکین 
اصل‌ماعقل است و بافی ھر جدہھست 
عقل ما سلطان و بازش ہبروی 


ع2ن را مات جا وب ہمت 


واؤ نہ فاتم درد ہدرمان ماست 
ون زمنن ز ندان جاوبدان ماست 
کاسٹای نو ظاہ دنا ماع 
کاسد کو و دذات غا ا معات‌ماسٹ 
وا نکڈٹافتر کنالع: پا جای 
تابداشن برغفات و نسیان ماست 
ور لقتا پرڈانڈکان ضواِغ ایت 
ثُ 


بعد ا حشی )زا نوان ماست 5 


باد ہم بسافی نە دردتان ماست 
روز باران ھر نمی طوفان ماست 
کوڑۂ آ او تار و عاہاظرنےت 
لتقم تا نی کہ درتاناق قیہ 
روز وشب بنشستهبایخوان ماست 
چون ففس ز ندآن مر عجان ماست 
از عوای ")نف س۷ ناف ر مان امائتکت 
بس ھوای نفس ما سلطان ماست 


یل 


وا نچہ حظ نفس حیوانی در او 
گیرم از سرھا گست اسارھا 
وصف کالانعام یسا بل هٔم اضل 
بازھم تکرار آن ظلم عظم 
جز ہاش توبہ نتوان پا کرد 
عمر یآ ید اسان باز گرد 
میزبان را نز با خود میہرد 
زھر این پیمانہ باید نوش کرد 
خضر راہ خویشنن باش ای فقیر 
شہریارا عرغمی را داروئی است 


علات 'عقسل آفت اٴىمان ماست 
داغ مُہر بندگی ہر ران ماست 
١ت‏ اٍستەئی در شان ماست 
| نجہ شرحشرفته درفران ماست 
لئ اگ کە بردامان ماست 
کین علاج رنج بی پابان ماست 
مہلتعمری کە خودمہمان ماست 
راد ساط ات مان مات 
چشم گر بان چشمۂ حبوان ماست 
داروی دنو انگان دنوان ماست 


ضز اوت نمَك 


_ بشر کە آتش وخاکی عجین باب وہواست 
بحعز ڑھنےه نخشد کاحات نصب 
ہو 6ات جرد ات 
وگر بجوھر جان و خرد ھمینازد 
شرف بات ذشت ھ۶ ْ۰ ")8 
تو ولی 


0 0ن0 


0 0ت 31 اااسلاے سا 
بمبران خلف خاکار 
کات ہو و کا ا 
ھرو بدعوت شِطان پی نژاد و سب 
ثرا ہدین شجر اندازد آڑ بہشت بروت 
دمساع کہ وھنیى ازمفقاب فرعوت 
کے نه فخر میں نوف و کو2 
بەدزد حرص وغضب وا منکن در بچهة دل 
نو خالك آدمی از کیمبای 7 2 
لب خثم خدا دروی و تےو بنداری 
2 حعکاث ف51 ت92 20 
مان خسئه ملعو نہ حا کات مت 


همه ىك نب رر کے کے 


۱ حسب وگر نسبی ھست باری از | باست _ 


شریفآب وگلاست وشر بكگاو وگیاست 
ص۷ من کاٹ جه حای ھا وشماست 
فروتنی استکە موزون قبای قامت ماست 
ستون عرش خدا ہاکجی ناید راست 
تو حفتآ: نش اھریمن انکه واو دلاست 
بین تفاوت اوس ا ظا این اج) 
کہ سر نپ سا اط نے 
کہ مارک 0 00ک ات 
کت ای سو و شرف از موارث موساست 
مگر نەعفو وگذشت ازخصائض عیساس 
کە دہو درتو چو بنشست آدھی برخاست 
سب دو3ة افََِيمنن آ تن سوداست 
چراغ بقعة وادالمقدی ات واطوامٹ 
خدا ئن سہدہ انتافگزی و ات ات 
نەگندمی کە مباح و حلال شاہ وگداست 


"۳ 


بلا عظمنس از اہن نتِافریدہ خدا 
سیاهنامه ترین سرنوشت شیطانی است 
و دو ٢‏ 9 :ما2 "حمد''ا'د'(' است 
برادراتے یسا زیر بال: ہم گریےم 
ہروی آب چو مرداری امدن چە فنر 
غمہن و غرہ مباش 7 ”2 
۶٣‏ ءعےھ ند اتک ات 


اف رات تقوا دبحوی کان گوہر 


خدای علم زمہر آفرید و جپُل از کین : 


کی بگوہر ا ای یں 
ہنوش روح روان و خیسال بخل مکن 
پا و گوھر جان بار کن کە فیض ازل 
"دا کہ ا با سُخت شور اوست 
نو چُشم عقل بانوار علم بینا گن 
فروغ علم الہی کہ چون بدل تابد 
نه ان علوم ۶ءء محائف ان 
نه ان علوم کے 7 مل گا تل 2 
اما" ات ا5 مبتک نوا نست 
ز مركا مل کان تخوام 'جست 


"۷ 


جہان جہنمی از گور این عظیم بلاست 
کە از ضا اولاد |ادم اشّت و فضاست 
د207 گایٰ ھمن فتنه محشر کے اا2 
3 حتالت ' رسواىت 
ہوش آباش آکه' مرداری اذ تد اشت 
کە زیر و روشدن ائین ان کہن دنیاست 
گا ۰ ڈا ساس فعالیت 


فروع چشم 0۴ 2 وچراغراو کات 


ٰ ہن بە سرت نادان کە دشمن دا ناست 


کەعا لمی همدلطف استورقتاستو صفاست 
کید ہم اک ہت ٥ء‏ استعنانت 
له زْر وسم توکز خرجش اوفند تم و 5است 
که ملك ھردو جہانم بدیدەگرد فناسٹ 
کہ نفس ناطقه بی نور علم ناسناست 
دهد بداندہ سوادی گە شہر بند بقاست 
سخاب ظلمت و غول ضلالت و آءواست 
صلڑی فاتحه خوانی سے ا2 نٹ 
۱ 


چراع دزدی وا دشمنان دوست نئم 


کی 7د غار فان آ خداسىت 


6 ا )0 ھ۶ دتالہالعظمی بروجردی 


فلاث بہاز زخمی زد آز جانشکاری 
جنان رخم کاری کهە خونِ ا 
حا " حکان 0< سہاع اعت 
کسوفیکە در خوابدیدم بەخوزرشید 
اکد ررقت 2 له بروحردی از دست 
اک ات ظا جا 
جد با ۔ کے کک ار اک ہت 
0-۱ ط29 تشبیع دىن اہنت 
حرمخانے مہد علیسا سيە ہوش 
فا مت ات رتاوت ۳26 
بہسل سمت ہت بدوں فرشته 
خوشا روح باکان گہ پر میفشاند 
بە لالای ء بیتی ز مجنون بخوانید 
نت کناںع 50ا ک5ا حد ”وف مود 
عم 3 اد و نا ا کات کی 
امام زمان برکع از جہرہ کھائی 


شہنشاہء اك زمین سر سلامت 


بدلہپای شعد ؛: یکا سوز و کری 
شود جوی و تادامن حثر ؛ جاری 
کہ جنمٹاز ۴ا2ت ٠٠۷‏ ۳ئ 
سحر ے ای سد رو ار یں 
04نا خبر ہم بسن ٹاکواڑڈی ؟ 
بخون غلطی ای حا باز شکاری 
دو صد گله بی گلەبان میگذاری 
یائید دہن خدا را باری 
امام زمان صاحب بوکواری 
ےا تی پت ھک و کک۲ررتھہ 
کد حوٹا با دشا ار خواریٗ 
ھم از تخت تابوت تا عرک باری 
کە لاڑی دین خفتہ ‏ براِن عماری 
21 ھم خود نبود اختیاری 
سب اب قلاتا ح حکھ مکحمداری 
حوداای ا تن ئا کے مہاری 
که شاہنشه دین شد از ما حصاری 


۹ٛ۸ 


"۹ 


شہا شہربارا پرستار ڈین باش 


قم از رونق خودنیفتدکہ ننگكاست 
شہا مسند فٍ‌ مقامی اآست چونقفاف 
مقامی چنین از امانات حق است 
نە هر توسنی رام ہر تازبانه است 
نجف راوقم را حجج ہست وا یات 
نجف فَلَهُ قاف و قم سینڈ قاف 
درا نحا امامت بەنزد (حکم) است 
توقیم ام رسدە اُست فرمان 


کە دین راستی باشد و رستگاری 
تن کشور از کسوت علم عاری 
کە سیمرغ باید براو برگماری 
بران باش تا حق بە ذیحق سپاری 
بە خورشد دادند گردون سواری 
خدا بندگان و خداوندگاری 
گر این ہردو بك مہد دین‌میشماری 
در اپنجا بە نزد (شریعتمداری) 


بد بادگارزی 


رف بہمر رف گا۷؟ ۷۰۰۱۷۹۸ 
تو و ار ازیردہ بہرون ای گل خلوت نشن 
ثاہد از ھرسو بسیمسائی تجلی میکند 
می ہجام لاله باید زد کەادر بزم چەن 
باز کن چٹ تال درکتاف او و اھت 
نوتیای چشم عہرت کن غتیاروفتگان 
ای حزیف تاز کار آخر حریمی باس‌دار 
ھن نە مار موذِم نیش از دروغت میز نند 
من نجویم عیب‌کُس زبرا بعالم ہچ نیست 
خار ھم عیچش ناشد حلود گنام مدھد 
ہاؤانکگی ما درا انگ ھی 
کنخرای شا ککان گاج با ےر 
من ندیدم کار تو تا مدح کوم باکد ذم 
تا خزف دربار باشد نقَش ا بداعت چەسود 
28-7 وارید را ما دل بە دریاھا زدم 
5 7 داری تو ہم صید اضعا 5 
در سسحءو نہ حوأ نان‌دسشت وہاکم ما ند 
٥‏ ساط کر بازار ستگۃ کن 


پر نخیزد ناله با ھرزخمەئی از ساز عق 


خندہ برق و خروش ابشار آبدہکار 
نی گا رہ : ا 0 اک 
چشم عاشق ان ىی دىَدار نار؟| بد‌بکار 
مطر ب سرو و سرود جو ہار آبدبکار 
تا طببعت ہا تو چون آموز گار آ بدہکار 
کابنہمه در اسسای روزگار آ بدہکار 
ایا شا سا زگ حتارفے' کرکھ کان ئن 5ار 
زھرخودچندان مکن تامہرہ مار | بدبکار 
کو انہ در ائثبات جبر و اختبار ا بدہکار 
نست خودروئی در آن گلڈن کەخار ا بد بکار 
ورنے در این کارگە هر ناہکار ١‏ پدہکار 


اہ 2 بت ہر شاھوار آاندبکار 


ليك ہنسدی میدھم گر یادگار آ بدہکار 
گوھری در کار کن تا ابتکار آ بدہکار 
چون نہنگت ہتتی کشتی شکار | بدبکار 
ذر از فا2 گاززان اشام ےکا :بد بار 
باز اگر شد ژندہ پہری شہسوار ا بدہکار 
شیر نر گر پیر ہم باشد بکار آ بدہکار 


گا اوک 9 ا7ک۸ سور شہر ینار | بدبکار 


۳٢ 


دسی باتحاد برارید و عدل و داد 
بناد هر بنا ہدو دست موازنه است 
نادست اتفاق خلایق بہم ندید 
۵۶ اف بیجادگان کنید 
ھرشاخەئی که ہار سم 5 کشن 
من دیدەام بہ صرصررام غکیتلگان 
ھولی عظٔیم در شرف سررسدن‌است 
شمشیر تیز وحدت وا یمان ‌جلا دھید 
یا یه 7اک مد وبا یت 
این نعرہ سوانح و صرصر کھ مبرسد 
تاوقت ہست دست ہکار خدا شوید 
مد خَداعا مج زانة ےی 
۲ شادی از خدای محمت طب کنید 
007ر رز کم تو نا دھید 
ھردو لتی که خادم ومخدوم ملتاست 
اہن بند شہر بارکە اتمام حجتاست 


ا ان معنونت جاوید زندہ ہود 


۲۰ 


ب کے اتک ان داد کل داد 
رك ا خثت بی ‌ھوازنه ریا ناستاد 
خورشید فح روی سعادت نشان نداد 
خرن علان ماىه فحد ات ہا فشاد 
3ك ساقه سباغ از رتمەکندءباد 
رفک بکاح تکتا ١‏ 5-|ئفک: 
باداش ظٔلم ما کہ بخدایا ہسر رساد 
ہا بن‌جہاز جن مُجاہدکند جہاد 
ای دل بہوش باشکە سر میرود بباد 
شود وف عادر اود تاد 
دلہا رسن کنید باہمان و اعنقاد 
ا متا انت و وداد است و اتخاد 
خلق خدا بذطف ٠محت‏ کی اد 
٦ی‏ - 4" ,00""""۱ 
ےا اس 
ہے یا لے دک اطف خیا ناد 


آ دنز ندءمردذاست کہ ۱ نمر دەز ند د ناد 


صلای عام ْ 


سزای ھمت کوک و ا ری رو 
251 امگار مات ا عاشوراست 
کاخ فِصر و کریفرو نسباہد 
توئی سزای ستایش کە درمشیمہ جنین 
طواف ک‫ کوی تو میکند آفاق 
ترا بخوانم ودانم گد جز تو تواند 
زبان پگاو. و هذبان من زھی توفاق 
ہزار خرمن عصیان چە جای عفو گرم 
بد بد عمەکون ومکان کی قفط رہ است 
ذلیل خواست مرا کفر ومن بعژّت تو 
چە غم زبود ونودم اگر رضای تو رفت 
کلد گنج سعادت بود دعای سحر 
تو برگغیدڈ از چاء یبوسف صذڈیق 
کن جو او رکا لک ۷٥ات‏ 
خوشا بد عاشق زاری کا دز دل شہفدر 
مامت هھمہ عالم بجان کثم ا 


دک خدای نخواهھد خطای مِں بحشمد 


چه جای جود تو أی بادشاء ملك وجود 
نساز من بخدا نیست جز قیام وقعود 
سری کہ در قدم کاروان کوی تو سود 
ند اکم زدن همه ذات نان تو ستود 


زھی مقام عشوذدبت و اوھکعإۃ معصود 


نوای ا2 تی دلشکستہ شنود 


بدان رسید که سرالسرائر تو سرود 
کر براروی اعد لت جوئبانک دت مود 
ہہ سیک ابو دہ سای یتو نام وہ 
عزیسزتر شدم از | نچە ارزوہےم بود 
کہ ا رسای تو نک فراغ بود و نبود 
کە این کلید مه قفلہای بسته گشود 
باوج اہ برغم برادران حسود 
مسافتی کہ تِكث چشمزد تنتوان سمود 
ترا بخواندد وچد محروم غافلی کد غنود 
اک خدا٘ی من‌است از خطای من خشنود 


۰۲۳ 


حیات مردخدا خود (عقیدتست وجہاد) 
د۱" مت تو گے ندامشنتد ا(9 
نوای عاشق شوریدہ شاہد غسی است 
ہک آشارہەو اتمام حجتی سازند 
دو روز فرصت باقی غنیمت است یسا 
رسول گفت تعصب نمیرود بہشت 
بقول خواجہ ہر ا نکس کە دین بدنیاداد 
ڈل سس ک4 اه حمال خداست 
دلیکه رنج جہانی بجان خود بخرد 
تمدن بشری جز عذاب و لعنت نِست 
چ ہوم شوم کە پاش بہر دبار رسید 
٥‏ اہ بر کر فت بار از دوش 
خدایرا کہ چہە بیمار بنتررست بثر 
یساد عُمر تب کردہ اشگك میریزم 
ھن ان صواعق و صرصر بچشم می بینم 
بیا کە جز بخدا ازخدا گریزی نیست 
گناھکار ہدو ھرچہ باز گردد دیر 
دای اعت بوس باز اف٠‏ 
خدای من ہتو ای قملەگاہ در و حرم 
را بکوکب صبح و بافتاب بلند 
٢٣‏ امہ ٣‏ ٣١ء‏ انز 


که ھرچه صلح وصفا در زمان کئی پیدا 


"۲۰۴۳ 


"کات نٹ و عالم ناورند فرود 


بصائثری کە ہم ازغیبِ میرسد بەشہود 
در نھاتی و راہ شعحادتے مسدود 
کج" بطبع مساعد تخوآان شدن مسعود 
کا تعصب احقاق حق که شرط ورود 
فروخت یوسف مصری بە‌دزرھمی معدود 
جه وک انا کا با کند غتار انذود 
چەہ حاجت است بفترا فتنەاش فرسود 
چہ جانوجسم کەکاھید ور نچوغم گدفزود 
رفاہ رخت سفر کت وھ اع اه رڈ 
داد ( ا حت دنگا و دی و داد ید 
5جاست انکھ بدو باز بس دھد بہبہود 
جذحسر تے استکة مکدم رواٹ سوہ 
که مر سد ىە سر وقت وم عاد و تمود 
حا دھتلده فبتار؛ ختافر است وودود 
کا رج ار ہت ند رہ 
کی کال سد روہ بلا کند بە صعود 
کد ار عبادت بتخانه ہم توئی مقصود 
تراہے فجر سپید و باسمان کبود 
را بخون شہیدان خاك و خونا لود 


عر آنچجەجنگۂ ونفاق ازجہان‌کنی نابود 


مہار ا لت جود دسوی کر ات 


بت مخواد ۶ نخوام ہو درددھا بذدر بد 


یئ 


کان ماك س2 ندہنت تقو ا دہ 


کا اختمار به نفقسش نماند تا جە رسد 
معلق است ہموئی جہان و برسرآن 
حرد ان فلوب براگندہ ۳ ۰00ف0-۔ 
حہ مارہم تو 5 اقتشای حود پو وت 
رحمد و محمدت ککرۃ خاص ا لخاصںس 
روی 6ر جت حا لنعَنْ حود تا 
داوف ات 6ت نور 0٦‏ لات 
جہان., وارث جہان دہ صالحین عباد 


ہے" ۱ 
سا 


ن جہنم سوزان بجان خود دہدم 
٦7‏ . فکن‌دود ی6 الات تت) 
ھمارہ دفتر عمرم ہد بیش چثشم دار 
شمد0 لم کد تو ای ره کا می بحشی 
اکر ارران مت ہک حانت 


دہبائ حم 03ت جات 2۳۳۰۰1۷5 


کە سرھا عمه:جز سوی ار تداد نود 
کد جز ندامت ازا بن کشتەھا کسی ندرود 
گد دوھایى ممّد ےک ھا اتا شود 
مہہمنا گد خود از چشمہا روانشد رود 
باعتمار عون و باحترام جدود 
عمےه لجاج لحوح و عمد عناد عنود 
صفِ نماز کن ازایسِن صفجدال وجنود 
7ا مانع معقود و مفتصّی موحود 
کە کار و عاقبت کار جمله کن محمود 
وک ئک رو کک ا0 کید مردود 
جحم و نار بدلِ کن بجنت موعود 
جنےانکهە و عدصرنموردی ‏ به مصحف داود 
روا مدار کە باز از سرم برا ید جب 
کت سدردو طوہا و ساسۂه ممدود 
مبکر اشک ت ران ا بطوں ا رد 
چرا جہان نتوانی بە نالەئی بخشود 
برای خاطر ان یکنفرکن اینہمہ جود 
کد ہے سلاله اطہار و طاھرات درود 


۰۴ 


۲۰۵ 


عزیزان سود ان دنا نماند 
کجا ہا باد سودا میتوان کرد 
دل و دہن دادن و دنیا خریدن 
گرفتے اشيان نان کردی 
62 نام ٹکو بیچد در آفاق 
جہان دریہا و ما امواج دریا 
امیر کاروان ہا ساربانگفت 
توان داریکە باخود بردخواھی 
۲ فشدا "و خدتے خلق 
جوا نمردی نثار جان و مال است 
چو اتا فلت |م_وز در ہاب 
اگر قرضی بگردن داری ازخلق 
ھمبن اھمروز کر کار :امروز 
کان 0لناسے با چَقعی ؟ُخودی 
بگور تنك و تنہسائی بیندیش 
گرت جاہ و جلالی نیست ؛ بہتر 


9+ ٣ 
کە دائم نگاد دن۔صحرا‎ 
ے و ےے ا ا تم‎ 
حز افسانےه از عنفا‎ 
چب بجز آوا‎ ۳۴ 
2 ۹ ٥۶ 
ے‎ ۹ ٥ 
جح 0اد می اگ ھداتا‎ 
برای توشۂ عقبا‎ 
ک اناد ار حررفقان روا‎ 
8 1 کر ٹڈ ات‎ 
برو باری فضا کن‎ 
کاپ8 دا جح کے پڑڈا‎ 
رنقتہ چسڑی اطردون‎ 
ید کیا نف کنا تا‎ 


کە چشمت دد ہی انب 


نماند 
نما ند 
نما ند 
نہاند 
نماند 
نماند 
نما ند 
نماند 
نمانك 
نماند 
نماند 
نماند 
نماند 


401 


نما ند 


نماک 





۹ 





٥۵٥۸۸ ں٥۸۸۵۷‎ 
8۳ 











و ٤ہ‏ س+[: 5۷ل ہے 
کچھ ۵٥۷‏ ٰ 





دزرر ئا یبگا نەاسعاد نقاشی آذر ىا محان 


شا درو ان ‌میر مصور بزر گكخا نوادۂارژ نگیھا 


خزآن ھنر 


خزان نمیشود ای گل بہار میر مصور 
زرگك نابغه روزگار بود و نمیرد 
به لا لدزار شفق نز حق فیض فلم د امت 
مواہب عنری آرئی است وگنج ناکان 
تاج اذرا بادگان ما بںدرخشد 
مک کٹا ذذرت قا کت۰ 
به ىكثفافه دممدن دو گو نہ روحمخا ل؟ 
بحبر تم 6ن وا السا 1-ا ڈاغت 
بہار عشق و جوانی نثار پای وطن کرد 
باری دل افتادکان انت ھت 
رافتخار احجاتبٹ ل۶٣‏ 9پ کاورد 
کن دورهٗ مشروطه ھم ممارزدھا کرد 
ور مل فر دوس 201 70 ّ اوت 
دس‌است تا ای ظط فا کت (حملەنادر) 
داوڑگات تک ۱ 2.9 نظر نزاید 


کریتت 0" ٌ)) ا مرو 
کہ حاودانه ند روز 5ار م رمصور 
ا زرد شود لا(-ہ زار مبرمصور 
به خانوادۂ گور نگار میرمصور 
جواھر ااعلم شاھوار مر مصور 
به طرح منظرہ در اختّار مر مصور 
عجیب معجزە ددم بکار میرمصور 
کے باحخے ۔چہ باع و بہار مرمصور 
کہ بہاد لال و نسرین نثار میرمصور 
کک اف 0 گار گا ا 6ں 
کە بود عشق 'وطن افتخار میرمصور 
کٹ اک دشمن شکار مبرمصور 
مت بود بە شخص و شعار مبرمصور 
رچشم سال ھنر شاھکار مر مصور 


۰ 3۳.1 
مسا سہدە در انتظار مر مدور 


۸ 


بہ جنگك سرد ہنرمند قرن ما پر بودند 
بەکینە روزھنرناختند چون شب تاربكث 
به چار فاجعهۂ جانگداز داغ نہادند 
ت ‏ رب روہ اوسستاد ران 
دردمحنت( بپزآداودا غ حسرت(فرماء) 
جوان نابفه فرھاد بود وحلدثہ خواباند 
نہادفحئۂ عمل وی داع دو فرزند 
سزد گە ملت آیبران در انتظار مکافات 


رعہد مدرسد داغ محبتش بدلم بود 


َ۹ 


90077970789 اتحاد مر سس 
که شمع ؛گریہ کند ہر مزار میرمصور 
بے خانوادۂ یکر مر مصور 
گککاندئی اک نود ہادگار مر مصور 
ھنوز زندە ولی در شمار مرمصور 
به مدان سمش 5ر میِرمصرر 
گە بود ہجان داغدار میرمصور 


دلی 


7ج دل نسوذو وکا یر مصور 


بل که نوحد گند شبر بہار مرمصور 


حشن دهمَا ں 


بعد از خدای عرش کە جان میدھد ترا 
ای دا ا ری علق ان 
سلطان دشتاکا مجمے ١و‏ و ساہ او 
او گاو خویش بستہ بچرخ چہار فصل 
کاو د رم و چشم تو 5 د۷ا ان 
او برف میستاند و باران ز ابر وباد 
ا مان ا( او کک کا ۷ا می دریغ 
بی باغ وبی چمن چہ ابان وچد فرودین؟ 
از کشررار جےہ ٢‏ سیت 
هر تم مراقہ ندار نا نٹ 
دا نی بەلعل وک اکا کون حر حل اوت 
ا ےو خام؟ ڈہ کا و کوشید 
جن اوزد بٹہر تاداع ا ےت 
در کی کند وان عسن ؛ نیش مسخورد 
چثم تو خیرہ میکند آنجا عسل زبرق 
انی پان کغٹ ریو سی جےو اک 


حان مس تہ ہجه درست سله دنہقان 


دھمان خدنىو کات کے نان میدھد ترا 
کو جوی خلد و باغ جنان میدھد ترا 
صفہای تا است کە سان میدھد ترا 


او زمہین ۲ زمان مدھد ترا 


درسی از ا00 مع ا ان مدھد ترأ 
تاجوی و حم ات روآن مدھد ترأ 
انمتان اوت اف إمتان م ےرت 
او جلوۂ بہار و خزان میدہد ترا 
کو در ٹن فسردہ روان میدھد ترا 
بانك خروس او کہ اذان مصدہد ترا 
دھقان ز سے و لالہ عمان میدھد ترأ 
ھر صبح و شب بسعی شبان میدھد ترا 
اما حصریف شہر گران منعد ترا 
تنا نوش شاہد سبلان میدھد ترا 
ابنجا کە میخوری برقان میدھد ترا 
گا لہ سای تنگ مان مت کا 


کا کک حر پر و کتان مدھد ترا 


۲"۶ 


صراف ورشکسته 


دردیدہ بلعل لے خُندان حوانان 
گنجینه خود باختہ و بادل خونین 
پستند در باغ بہارت ہتماشا 
چندین چکئی خیرہ بمن نر گس شہلا 
الات ب ری سکم دید ترازو 


دا رجا با دیدے کہ مان نگرانم 
صرّاف نظر باز متاع کرام 
ایلاله خدارا کە زخونن جگرانم 
داد ار وی ا نے زبیداد گرانم 
بیچارہ ندانست بقمت چەگرانم 


مزار سنتور 


برڑی اك لش اات موفرشته عشق 
مگر حبیب کە سنتور یر با او مرد 


هن وادل اذا پیَجَاك حبیبمیگشتم 


سو گواریٰ شور و ءزای ماھوراست 
بکوری من ودل خفتەددھمین اگواست 
فرشتہ گفت کہ اہنجا مزارسنتوراست 


شور و شعور 


ا ایی وا من 
بعہد شباہم رکە شودی بسر بود 
کو نازشعورمحەحاصل کەد گ۸ 
17ا مغرث‌شدوتنگه کوم! 


بز اکم از شعررشوز و نشوری 
به امداد شعرم نام شعوؤری 
بەپیر أنه سرددسرم نیست شوری 
چودزداز کمینئر ہر ارد کەہوری 


توایوقتد بپریتوای کسەدوری 


سروٹد آبشار 


چون خواں نوشین یاد دارم ماہتابی 
بیلاق بودو آہشار و جنگل وکوہ 


"۹ 


روشتر از روز سسےل کامکاران 





لطف ھوا جاک کے الفتی داشت 
ک2 دل افسانه آواة کت 
وت گا کات 


ور داےت ار شاحسادان لن داود 


)ما عشی و ما نوجسوانی 


لب پر لب ہی بر پر سکع سم 
تادختر دھقان برون ارحانه ہشتافت 
جونغجەدرجادرنماردیس خودلکش 
جمتائ زمان سرد گل ا کا 
رفتم لب جہو بانیاذ تشنہ کامی 
من از نہت عشق او آرزندہ چون ببد 
(کتاریوای اذ ےتال کر تی 
افشاندہ گسو جونملك ددحال پرواز 
عرض نیا خویش کردم ناذنن دا 
لکن بەلیخندی کە بودش حا کی ازمہر 
باساعدی سمین سی دن اذیت امبرداد 
نوشدم 2 وتشہ ایم دنہ اآری 
حالی‌نە آن‌حالمبجا و نیجوانی است 
ای نکی ز ہاران حوادث 
نه دست تا اویزم از دامان دلر 


پاری پە تلخی رو گاذی میگذارم 


۴۲'۳۲ 





خاموثشی شب ہا خروش آبشادان 
دلکٹ سرود ا بغار از کوھساردان 
جونانکەاز گوش عروسان گوشوادان 
ھرسو ھزار آوا ھزاران ددھزادان 
ھنگام گلگشت و بساط نو بہادان 
اک و ات نوای غمگساران 
خژن لاو امش انت 
ممشژد سو در کف بطرف چشمەسادان 
جون دہدۂ اختر کە ہزاختر شمادان 
کی کت برخوان ناذا شہریادان 


۰م .لے ۱ 
او رسته حون سرو از کنادجویباران 


تیر تو رفکن بر شوة انیٹ داران 


ٹا دوجمی زدین ہدست شہسواران 
وز ۰ ۲ اسم دلی جون پیقرادان 
بگشودم ازردل عقدہ جون ا>دوادان 
چون سم رشاق)که ساغر برخماران 
ری کجاو جام وصل گلع۔ذادان 


ٰ چون نحل بی بر گی و ہرم درشو رمزاران 


نه ای تا بگرتزم از یداد آیازان 
اوح از ان‌نوشن ودلکش روز گاران 








لکنت ز بان 


نوٹین دھان یاد چو مبگیردش ذبان 
زان لعلءہشکندسخنو این شکنتگی 
مسکین سخن چو میشنود نغمۂ فراق 
۷۷۷۰۷ ویو تانشکام 
ه<ئ]ئئہٌءئ مکمرات من 
جان کندن ‌استاز لے جانان جداشدن 


پیر مردی طظطریف و ا[تت- 
کا ٥اشت‏ جون دلش روشن 
بولرڑائی و شمع و بالینی 
حفته برڑروی بردہ فقر و فنا 
روری ات کل ددویش 
1۲ کسی را دید 
٣۳‏ ئ9 خر اباتی 
٦فز‏ مار 
رین سن ہیر مرد مستغٰی 


فتر حود کاسہ بس حا من 


- 


کان ملاحت است و رن سک 
فر وبپای ھرچه ددستی‌است بشکند 
آویزدش بلعل کە دورش نیفکند 
شوزی بدور آن شبرین با کند 
دامن بدست کر کال دک 7اد 
آری سخن هم از لب او دل کت 


کاسۂ فقر 


وری کوےڈالکافتان سشادہ 
کلےە ار دوی رق اس کان 
06 "وا 
2.001 نہفته استغنا 
یکی از مصلحین خیر اندیش 
کہ بدان رت مملوشد 
و و 5 کرافی 
خود از این کاسہ فقر مسادند 
اک کا اہ ری 


ورنهہ کاسه جہ کا 0اک 


داغ فرزلد 


باد حزان بگلشن 02 من وزید 
گلچن روز گار ۳ ا در کمن زشست 


پژمرد تو شی لد غْحه امد 
:ائوگل اآمد من از شاخسار چید 
۲۳ 


ہروانہ مرد و مادر او برغعزا نشست 
منکام انگ ججلة بارایداین‌عروس 
چوں ماہ حاردہ کە کشد 0ار 


چوندید اشیان من اک ودائەتنگكهک 


عبد و بہار بوڈ کہ این گل بخاد رفت. 


غٰ کسشی 2ا غ اع زی ان عو ماد 
برداشتند در کان حادر سا 
سرشد اکرائی او ناله ھای باد 


امروز أ نکەدردل 2-0 خالدذحفتهەاست 


ای باغبان بنال کە فصل خزآن دسید 
در ححله کا کت عروسانه ایض 
طفلم سال حاردہ پا ۰۴ ٠۰۰4‏ 
آ00 کل ار مان بش 
دو مھ حوات وعز ا شد بہارو عید 
ا یسا کاقاکری ارب عدتان سعید 
ہومیں طغل من از اکن چاددیٰ سید 
اشفت روٗی تر بت او جا ھائ بد 


اکام دختر یى‌است کەخیر از جہان‌ندید 


نردبان حیات 


رت خوش تک 
9 ص/۰ 
انگ پر زدکه ای بئد ار 
من کے بر ہلۂ نخٹیم 
40 7ے 
تو اک گت بنانڈ ہر داری 
از جه دد ششدر ٠۲‏ افشادی 
وت حان پذرِ شتاب منکن 
امتدد دان ہدامی افنتادم 
منڈ۵ شوق و شۃف؟ دک مکل 
اتک ٢ار‏ ات بلندیم بابد 


ا یت نردبان حیات 
0 بردست و بای صبر و ثبات 
ای تک ڈوں فراثته دایات 
دارم از خوشدلیى بدست, برات 
تا کم کی تو طی ادن ددرجات 
باهمه ہر و بحر و دشت و فلات 
باخته آں و اکٹ از رح ومات 
کا وا نج مریکد مقعت 
کا کی نیستم اد نجات 
من وذوق وھوس ؟ دیگر ھیہات 
کی شد بہرتگاہ ممات 


"۱۰۶ 


۲۵ 


جخوأابں نام 


عمنہام علی ؛ احمدی کرمانی 
مرقومة محترم زارت کردم 
تا( تو گند رسول اکزم 2 
الحقکه ہاسلام و ہہ تسلیم رسول 
رو بای :بی س وو لی عو حجتعصرع 
نر حلك ہما ین سہ ور اب حائ ہت 
تحقیق قضیہ خواستم از قران 
من بندہ چنین داعيه نتوا نہ,داشت 
اسانکے بەسامانھم آباذر نرسد 
تقدیم و پذیرش ( ہدایت نامد) 
شعری 7 و بلاغت ائنٹن 
اماک رساندنش 5ئ قدول 
کان گوہر شبچراغ باشدء ناباب 
8 اب قنات و یکدماسکات عطش 
آن قۂ اعرابی و عرفی دا ہم 
أعراہی ازآن دوکلمه انعامی شد 
انگر چەخزفقر بن ا ہمان وبقین 
وان ھردو زدربار ولی مبرفتند 
بلری کہ تحیت مرا ہم بپذیر 


ارب بہمین گوھر باقی بروم 


5> بن فاکمان 
زندان من از نور تو شد نورانی 
۷ھ کا وزندانی 
ممتازی و در مرتبة سلمانی 
دانی چه ہود ؟ طلیعه سلطانی 
فوزی است عظیم و ا پتی بڑخاق 
ہے ا ہیں تنو شد شوآہد فرانی 

با طیٴ سی مدارج روحانی 
در طس مسر ائی ام ای 
توفیق بود کە با تو باد ارزانی 
سہل است ولو کە عالى وعرفانی 
هر کت ۰ دست باین اسانی 


أ' 
وان ر۔یحں -.٭صصن گوہر غما لی 


وین اب حیات و عمر جاوبدانی 
[۰" خر د مان 
عمرفی بدچنان‌قصیدەئی؛حرمانی 
ون گرچەگہر ؛ ھوائی ونفسانی 
آن بادل شاد وا بن بەسر گردانی 
زین فیض‌عظیم ورحمت رحمانی 
روزیکە رویم ازا بن جہان فانی 


در حوات ےل فی مم اہک ا 
بدا یعی (ساءتسات) متخلص بە کلامی کە 
حقاً مرد ذی فنونی ہستند . 





ھ۔ . ا شس 
7ے 


2 سلام دوست بسر وقنم پت 
سخت آن تنور طبع وت ےک 
طبع (ہدایعی) است کہ با لطف نظم او 
در نظظم خوسشهە نان ان ا 0ظ اما 
ساد 200 000 ک0 
ساعت نان تی از اکه خو می و ما ڑا 
ای ےس لن سا جه نان شاف 
کان من ٢‏ ان سط مان ات ۲2 
من صائبی شدم کہ تد امتہ اش 
از دست دادەحام بہسوایت عذنان ٹوی 
طبعم عقاب کوہ نشن است و خود مرا 
ما خود ہدام بسته اعصَاب خستەایم 
7 ست تامقیم افالم ع ل2م 
جز صبر و سوختن نود سہم عاشقان 


ای دل مقام کا بیز کو سد تا 


از بیسدلی ‏ مجال جواب عَلام : نیست 


مارا بەچنتەجزسخنی سست وخام نست 


حتز در صف بدا یع سعدی نظام نست 


وین ہرسد جز بساز طبیعت نعام نست 
آنحا مقام غقربك ضَبح وشام نیست 
کز کاکل فلم سرموئی' حسرام نیست 
آری بخدمت تو قلم نز غلام نیست 


افسوس ہمزبان عزیزم ھمام نست 
ناچون‌کنم به توسن بختی کە رام نست 
چون جوجہ مر غرخصت رك ہشت ہام نیست 
مرغن 22 وحاحت ہدام نست 
مارا ھوای منصب و حاە ومقام نبست 
عق است وبی شکنجة ھجرانتمام نیست 
کافر مُقیم روضۂ دارالسلام نست 


کا وایڈ 8ٹ نا ا٢‏ بجام نسّت 


انجام بد بعمر خوش آغاز میدھند 
نسج فماش عمر عجب بے دوام بود 
از من بنامة تو بسی نام میرود 
سانتے تو حوادت 
ون( و فنافہ بی قوارہایےم 
ازصرف جس خا نقہان خاصہه خر جی‌است 
ےئ است عغ فم دردی خَثان وفت 
چون شد کہ نافەغای ختن ہو :نمنکٹند 
ا جنکت باخداست کہ روزی کندخدای 
اری بزخم تیغ و سنان اللیسام ھست 
کات تَ٭ا"یع وا( کُِلامی )]تخلصتِ 


بچیدە بے بشعر تو طومار شہربیار 


0۲ 


دساچڈھا ھمسشه بە حسن| لختام 7 


دردا که ھج نعش حا بردوام و 
اقا نصیب فرعۂ دولت بنام : 


| نحاکه کٹ ونام نود بخت وکام ز۔ 


حود در قصیدہءئی کہ ہمیل وھرام 5 


اد بارگای مئرشد رمناآباز عاءم ذ 
کت کی کک 3 ازدحام دا 
گر خود دماغ ذوق و خردرا زکام نس 
روزی کە ذوالفقار علٰی در نام نست 


مارا کدام ہست کە گوم کدام زِ 
آری بلطف طبع کللامی کلام نس 


باغ شاھزاده فو 


اہ لا شاھزادۂ تار خی شماست 
هوئی رفسای) ا نک شعیعا ئ0 ا وع 6 
ا نکو بپای کشور خود جان نثار کرد 
او شاھزادەئی کہ بنا|صای خر او 
این (باغشاہزادہ) کی بادگار ازاوست 
ابنجا بە پیش چٹم دل از انقلاب دھر 
اذ ہایکوب و شیپ اسب سپاہ روس 
زاسوی نبسز نسرۂ ستارخان يلند 


اطراف "کوھہای سماہ ات و ہکن 


دبروز باغ ملی و کانون جنب وجوش 
سہمی برأٴی ورزش و فو تال ‌ساختەاست 
سہم ( ار ار ( نظامیه) نام او 
٭رقطعہ زان بە نرخ گزافی فروختند 
اری ختید وا تو ٣۷۰۹5‏ ححجتد 
برداشتہ است سر بفلك گوئی این زمین 


کوند کد کون 89۳۸۰ 


9 حود سای بر شدہ ( دسی مسا 


امروز فطعہ فطعه وٴلی بساز با صفاست 
لوح صفای سینۂ عاس میرزاست 
تاریخ کے ان اتا ولی سخت غمفزاست 
نا دل درون سینه ما می طہپد پساست 
استخر(شاگلی) ہم ازا بن یادگارھاست 
بس پردەھاکە بگذرد انگار سینماست 
پِچیدەگو ھنوز در ا بن کوهہا صداست 
گو میرسد ھنوز و بگوش دل آشناست 


۰۴ با ہو 


امروزسوت و ڈوروچنین بی سر وصداست 
روز مسابقات کم و سس ا 
سہےم دگر ہام زمینخوارہ اژدھاست 
آری که ازدھاع|مەحر صاست واشتہاست 
بك سختم ون لا 5٥ات‏ کو ند کون سے 
شا واز کاٹ حر دا مات انت 
با ما ہم ااو کے ااعظہ از دموارے 
شیا اش ا20 ماک ات 


۲۸ 


۳ افتتف ضر 
ا حر وف وا کک تال صال 
ھرچیز بختش آست و بچر خش ستارہئی اس 
بکروژ باغ ملی و خود پارك شہر بود 
من خود بچشم؛ مرد نود ساله دیدەام 


و 0> 


عصر ِست کز برون‌ھهمەجشن‌وعروسی است 
بسنه بشر بد زندگی |پنقدر شاخ وہر گٹ 
با این حقوقہای دھن پر کن ایعجب 
ڈاریا(قاعت) امت کہ زان دست دادہام 


د ہیں خواستدھارا نمدھد 


بی و ہہ 


دنیای ما بە سن کہولت رسیدہ است 
اما ع3 نشاط شا ہش بطےع نست 
2729 علم نا کا ماءمرود 
دبروزباوجود نداری چنان غنی 


ڈا ا نہ 1 5 وزہ در رفاہ 


این لوح سرت ات و معثتای معرفت 


آن مفلیں شکور دلش بہود با خدا 


۲۳۱۱۲۹ 


سا 


آباد از برون وخراب ازدرون چراست 
ات ٹا جے رایت ونعدر با حداسٹت 
داع نہ کان سار نے اٹ 
ا نحانشاط وغلغلەجی محمد او انت 
اہنجاکەگرم بازی ا کا ا درھواست 


امتتا درون۶ا ولا تگا ودک 7 2ت 


5 احتکار 127 ونوا سخت۔ ہی نواست 


س شیكہوش صبحکە تاظہر ناشتاست 
باقی(رقا بت)است کەخود ذ۵د یدواست 


ا دادکتی ودو صثپ ول دادخواست 


ىٹ چجند ہم بزوربز آک ڈو حو ان ثماست 
شادیش خود فسائںة سیمرغ وکیمیاست 
اما عنوز وحشت و وحشتش بجاست 
امروز با وجود تمول چنن 5ذاست 
خزسند بود و منعم امروزہ در ,3+ 
نقش خداآ شناسی آزا ین زندەتر گجاست 
وہن منعمکفور دلش از خدا جداست 


استضص 


شہر تبریز است و طرف (شاءگلی) 
بر کہ کا و مک ںہ نات 
آپ از عکس شفَق پر زدقا و برق 
تق وت 3ذ اع کت 
بادگار عہد (عبہاس میرزا)ست 
نارونہنا صف کینہ آدود [اب 
لامہا روشن شد او برسطح اب 
مصاہ در چین و شکنج موح آك 
یف نم ات ات وک مامت 
مکی ھم مات کر دہ ٣رح‏ ان 
گاو چرخ افشثاندہ از مہتاں شر 
نارون ؛ گوئی یرف ماهتاب 
اب و مہتاب و نسیم و شاخ وبرگ 
کوھہا جام افق سر میکشند 
ىمدعا چون گلدھای کرو اع 
ا موز ىک ھےم سر میدھند 


حخاذاکن "اذ امطمرتاإان "و وگددرود 


ذوق من سرشار و باران کن 
نارون چترش ہسر چون کاکلی 
اسان پ1 3010 اتوھ 
اب از ان ببالا ہصوت صلصلی 
بانی خیری بسان ( دنبلی ) 
زلف وقد باہم تراز و شافلی 
سنفونہا زاد و شعر سمبلی 
رو گرفتےہ چون عروسی 2 
شاخەھا رقاص و شنگُل و کر 
مپرد با سنهة فرقاولی 
اختاؤائت خرن کرقتت ا 16ے 
کاخدلم اود سر کر 
کے ائئ ات جو ےر کا 00ا کن 
آسسان يك کایة مل عالم ملی 
درم افتادہ بشاخ ج گت 
شرق و غربی ء شیوه اسپانیولی 
سر د 0 ات رگ اعدات 2ھ 


"۰۳۰ 


مھ 


ام ران ہر 


7 ون گل دمیدہ در برم 


شاعران ازری بے تبریز آمدہ 


ما سث فہ۔وەخانەه دور عم 
مہضانان فہرمنانانند و من 
دوستان با ذوق مستی سرخوشند 
اتضای وقت را مانز عم 
(سایه) با لعل گُلی خندد بگُل 
لان (انادو) ٹاء کر فرنگک 
با (فریدون مغیری) چون کم 
از ( سیاوش خان کسرائی ) بکو 
تاج مشہد ء شاعر مشدی ؛ (امید) 
"مل مناز ندران 
(املوخان) کو ؟ کە دارد از فلم 
ا0 من وی) سك مت لندمور 
خانمفتون خرجامشب پایگیست ؟ 
کن" رز کن اگر مثدی شدی 
نصف شی شدہ: رفت بآبد سوی شہر 
۶۵ وت با اس و الاغ 
دوستان زہر وزرنك وسفت وسحت 
ھشت بابد چون ءدس کشت وسبپس 


شہرینار از عہد شام روز وزە 


اک |۶ کرد لت قائل 


طہع من از سرگرفتہ بلنٹلی 
ناز گٹان حست ود کل ور گلی 
کفپتا کون انت و ناگان ملف 
این میسان چون پہلوان زابلی 
رکم ۳ پ7 9 چال 
چود۔ می میزنیسم و خلخلی 
ھم بەسنبل باسبیل سنبلی 
رت مت تا 
خوشگل و چاق است وگرد وقنبلی 
وا ١۷٥۱ء‏ کاےنتر انت لی 
معتبر چون تاجر اسلامب-ولی 
وز منندی کۃ امو املے 
تیر تیموری و تم طغرلی 
تاحتاق نام واؤہ گارذاقلی 
( با خگوروم بیر ہوشدی جبہون یادو لی) 
ورنہ قومپوز درکنں ھر بامبولی 
کے نر ام دانم : 02۳( 
عہد ماٹن آست و نقل بد رلی 
بندہ با این پیری و با این شلی 
جنؤی زد ‏ درادسگھااہنزا غللی 
دوست دارد حشمت آہمنگلی 





در صفحه اول‌دیوان خود کہ در هفْعة ۱ 
جمن کاب بەد نیرستا ن دختر |ئه ارمتبر؛ز ۱ 
اعداء کر دم نوشتەام . 





هد بهُ نو با کاٹ 


اہن دہیرستان کد نام نامیش خوانی ( ارم) 
سازمسانی محترم دان و اساسی مغتنم 

انوان رغ کر ما ک0 
آشیانہائی بە نزھت غرفهُ باغ ارم 

دانش اموزان بد حد انضصاط و انتظام 
صف بصف پیوستد چون عرقد لا لی منتظم 

دح آن ما د1 نک اا6 بت 
ہرکلاسی رو ہسوی گنج دانش ك قدم 

هفتة جشن کتانی بود و دعوت کردہ بود 
اول۔ای 'دختیان ٤‏ کاتو اور ہک 

اوال.ے۷ ام ےچک نف توق و تنگ 
بندہ ہم بودم نکی ا تحیل زوار حرم 

اکا یلگ اعدم وہ این سرایٰ 
جمع دیدم کل اھعل فضل و اریاں فلم 

خواند اول شعری از من دخترمن شہرزاد 
عو اب از ٠‏ 


۲۲ 


۲۲۳ 


از گں: ”کل دانشمند ما در ھرحدث 
جشمەھا 202 حاری از بنابیع الحکم 

٢ھ‏ ئل از این بحر فاص زکرم 
سفردتی نود از گرم مٹحون بانواع نعم 

ع تی اوردی بقدر ھمّت خود ھدیەلی 
ھصدىۂ مردم قن اری علی فددالہمم 

نت یں اہن اوراق کردم هد یة نوباوگان 
ہرگ سبزی تحفۂ دروش باشد لاجرم 

هدیةُ جشن کتاب آخر چه باشد جزکتاب 
ْ خودشرہى گنج دانئش کردم از این ىك ددم 

بادگاری را ہم "کا9 داخعتد 
من ہم اس ابیات گردم بادگاری را رغم 

شد بگرمی ہرگزار این هفته جشن‌کتاب 
ا نجنان کر باد او جان تازەگردد دمبدم 

قرنہا شاید در اہنجا جشنہا باشد وی 
۱ خفتہ باشیم آنزمان ما در شبستان عدم 


شا بد 01 دمہا 5 ما را 0ا دک د 
٤تٰء), ‏ ی۷ "+ھ) 


نارب ئن گلزار ہم ا نظمدادر ۲ احتغٰام 
تا 5 کت منتظم داری ۹ دوت محمُم 





۲۲۵ 


ھمعر آج محمد 


به میلیون سالہا پرواز نوری اسمانہزان 
ھنوزش کاروان کہکٹانہا در ہدایت بود 

ازل باخیل اشباح خروشان در ابد ہوبان 
ن۔واد لإھکانش ھمچنان در ب نہایت ہود 

طلسمات زمان ود ومکان, برپیج وب ابان 
0 باجچزی بقا مود ونه با عمرڑی کفاءت نود 

اک 1ک سار انم دو ندان رت 
کہ معصومخدائی بودو بی جنرم وجنایت بود 

ہراہ مسجدالاقصی گرفت از کاروانی اب 
ھنوزش فاب تن بود و محتاج سقایت بود 

بمسجد فالِش روحی و عقلی والہی شد 
بمعراجی یه یہجمد | نچه سدء بودوعغاءت نود 

فراز قبه کیہان اعظم چتر بال افغان 
ہمان طاوس علتن دوسی رواىت نود 

کتاب افرینش پیش پای او ورق میخورہ 
مماحث در مىاحث از ا ںا حکابت نود 

نما ہشنامدھا از سرنوشت نوری وناری 
کە ازسجین بەعلیین‌سماواتش‌سزایت بود 

"مر حون جبر بلھادی بازماندازوی 
حجعال کبە 'خودچر خندہ مشکوۃةھدا ت نود 


کشدہ صف رصفحور وملك از سدرہ تاطو با 

شکوہ موکب ان خسرو خورشیدرایت بود 
بجوی سلسبیل و کو ثر ازشوق وشعف:رفصان 

چە آ بی کز صفا باربزەسنگانش سعایت بود 
زسنگ٠ك‏ کودکان (طائفش) ہائی کہ ہنداریٰ 

ھنوزشصبر باشکر وجراحت باشکایت بود 
بزخم پای خونینش ء غم مرھمگذاری را 

کپ ان تا سانش نت وتکرم وعنات بود 
سای عرش سلطان السلاطین٭'داور انعظم 

وت تاج برسر دوش بردوی وصایت بود 
کان کر دا نگشتو سا کی 55و25 5ڈ 

عمازق یت بداللہی علی(ع)شاہ ولایت نود 
غما نون سا یەثی دارد سرچون تاجسلطا نی 

دلی کو از ھمای ھمت وعشقش حمایت بود 
بی گر ہال بگٹائی دعای مستجابی را 

توھمدر یا بی ای دل کاین ‌روایتہادرات دود 
محمد(ص)ازخطا لوا حع ری دا ئن 20 کا 

کہ کانو نہای عرفانش نہان در ھرگنایت بود 
ہمد ہا ناد اھت بود و آنش معدالثت؟ :ری 

ٰ کحا سلطان عادل ہا رعت بے ‌رعاٴت بود 

بگاہ باز گت از ازمغان لیِلة۔المعراج 

بسیمای عفیفش نقش لبخند رضایت بود 
مدار اغہانی باز ناک در ؤو انا طط 

بحیرت کا بن دل بشکستەھم بارب چه| بت مہ 


۲۲۶ 


8 نزول ھل اتی 


ھمسرم فاطمد ای شا زنان عالم 
دست پروردہ سہمر ۶ رسا لت کت ات 
جلوهة خالق اعظم ننمابند بخلق 
طفلى از کو چەنداداد و(ولاتقھر)خواند 
اد تاد حر انت 
بمکافات کر نمان جہان دانی چست 
غرفهحور ولب‌حوض وحیات جاوید 
این علی ہود کە میگفت بین تازھرا 
علی ای صاحبشمثیر ولوایتوحید 
آنیتیم از در این خانە قدم وا ننہاد 
شبرزادان علی شام ندارند امثب 
شام خودکس نتواند بە فقیران دادن 


هلا بی نازل در ثان تول ع اہشت 


۲۲۷ 


ای بنای حرم قدس ترا کعبد حریم 
فافف حرمت رق غبر ت قران کرم 
مگر ازْرفه (انث لعلی خلقعظیم) 
کا ا19 باشد بدر خانه سم 
تاکە را ایتی ازرحمترحمن رحم 
وعدۂ ژوزٌ جزا ذواٹ' خنات نم 
کە حراماست باین جیفەہرستان لیم 
عُنرش چبست۔زہی ہقت الحامیم: 
ای باسلام تو ا یمان دو عالم تسلیم 
تا نشد شام عز بزان تو با وی تقدم 
تام اینہمہ بی شامنخسبد بەگلیم 
زھی ان مکتب اسلام کہ ا بنش تعلم 
مرحا مہسىط تنزبل خداوند حکم 


فسدالعالم فسدالعالم 


مناطر ه٥‏ مسر و دار 


وم : 
منقر انابثت ششه مسحد 


عسبی گشت و غیظی و غضبی 
نو ہم از اھعل ست ما بودی 
نردہ کعبە حرمتش کے : بود؟ 
ما سر وکارمان بد صلح و صلاح 
دارء عد از سلام رع وق (دقت 
گغت ما نز خادم شرع 
نوفلممیزنی وھما شمشیر 
تا نەفتوی دھند مئبر و ھیز 
کت بند و بند درماندند 
منبری را کہ گیر و رارش نستِ 
با مہیر افرهھ نمےا مسد 
عاقبت دار ھم زجادر رفت 


حُمش افت"ہاد و دبد چو به دار 
انگ ہرزد کە ای خیاتکار 
سخت وحشی ٹەی و وحغت ہار 
اک اسی دا محت نتست 
تو بہ جرم و جنایتت سر وکار 
000ر ار 
ےر اتد گا 9۸۷5 فان 
غلظت از 2ت حادت ا5 پر 2 
دار کی میشود سرو سعردار 
نورت دار مبرسد ناجار 
عمد اد ذون کت 9 
عہمچنان بر خر ستیزہ سوار 
رو ه4 ٦‏ :اک سد دا0 


کار ھردم نم کے بدار 


۲۲۸ 


ئن رز دح در اسلام 


رسولگفتکە : ٭ائین من بود تزوج 
از این رسومکە مرسوم دین‌اسلام است 
تو نصف خانه اتمان پغاز رع کپ محطور 
۷ لباک اعل عحیدابے قنَژائند 
بدوز چشم و کا دیگرانش مدوز 
بخاندئی کە نەدروی زن‌است؛ز ندان‌است 
چراغ خانه فراذ کا ئن وئکكداتت 
برو کە خانة ہرخسار زن بیارائی 
بدخا نەداری خود هر گز انتخاب مکدن 
۵۷9۳ُیءدقعا سکدت: 
بدین شرائط سنگین کە پای ہہجشماست 
۶ ۰ بت اساعةافحقاات 


۲۲۰۹ 


کسیکه منکر آئین من شد؛ازھن نست 
خد| دسنْد تر از رسم کات گرفتن دنت 
خسار ائم ‏ دکنک کہ بخ دفمن نست 
جبتےی بر اناحان خر دای ون نھنٹ 
کەچشم ھرزدمرض؛ جز چرا غدہزن نیست 
چہ دخمەٹی کہ صدش‌رخنەہستوروزن نیست 
تراکه نستزن و بچەءخانەروشن نست 
چنان زئی کہ خَزداڑایٰ بامو بر رن نیست 
وا ک خانه نگہدار وباکدامن نسلت 
کەساقەریشەکن وموەشاخه بشکن ندست 
کسی حرف چنین بار مردمافکن نبست 


6 بعصمت٤‏ ا نمان خود کر |ىمن نست 


۱ 
۱ 
۱ 


رئیس کار گز بی بانك کشاورزریکە فرر ند 
اولش ھم چندی پیش ددتھں‌آن تیرخورد. | 


ای فطعه رای جوان ناکام بر ام 
بزرکۓنیا فرزنددومجتاب آقای بد گانیا 





8 قربانی در ہا 
دھن وا مان دد کات ١‏ صلف وا3 کےا ہم دند و 5ئ اری 
چو گنجی در گاویش گیر کردہ راو پیچیدەہ رموجی چو ماری 
فے و لاک ا0ے م) ما کول ٹور خداو 1 ۱۷ف 
نگفت این طفلرا چثشماتظاراست ہدر چوت عاشقان پیقراری 
بخوان درس خود از این لوح عبرت کەه عرسطری ہو5 )ا موزنگادی 
ساملئشی ون ای انا اب 0ات" یت ج2 
کان ات دو ااغکاب اود ڈونا چو خورشدی کہ ہر ابر بہاری 
سون تارعرد کر کال ارس کت ہ5 اشکگاری 
درختان کاغ شر نافرتام دی 5 ۴۳ سا2 
غروبی ھ(م سر تشبع خورشد رسد اما غروب شرمساری 
ہبہ بج 
کا 0 بدر ء مردی کہ با بد بە بوندد مزا نی ت مخراری 
90 10 16 کہ اتا ھنوز از داغ اول داغداری 
کون داغ دوم ! سخت و خطر ناد خداوندا تو صاحب اختاری 
فترباساربانی لم نفد 5ہ .2 


۲۳۰ 


۲ 


مات گا لات کاوا خود بوندد از ھر ما تاری 
7-7 

6702 سور و شون اواراے اھ "ىر خود نوگراری 

7٦‏ ہہ ود کل کہ اور تا کمنے افتاد کاری 

7 " و کے دو خواع داغت ازاوی نشادگاری 


سو اھ کت خر "وب ار خودبند " کہ او رختش بدریا ربخت باری 
بیو ہد [ہ٭ 

جہان در ز بر بار, یر .- شی ھماندو عم شب زندہ داری 

٣٣ء۶‏ طط راز مہ ند ''بجطای! افتٹادئلشہایٰ خناری 
بر رد بر 

تروز من نشی روڈڑگازا _چهە ورحم ٤‏ کرت متتگاررت 


-- 


ک سان راہ خواہم کہ 27 وی ا6 حان و دل باری ب٭ باری 


خداوندا بەاشگك نا امبدی بندی ہج چٹم اتظاری ٴ 


س 7 ا 
هد دب 0ات 


ورے کٹ روہ اف گناہ 
صرت اموزد رو تسلطِ رن 
7 و رش سان اامطاق وہ 
عارفاؤسر کشدم گو اشک 
آفت اضر ناضتی اکا از او 
عطش روزہ مبیسریم از رو 
چە جلائی دھد بدجوھریروح 
بذل افطار سفرڈ عدلی است: 
فقر رر چندد دارد از خوانی 


ئگ فدر شس ھزار ا کح کا بت 


از تی مہوہ 202 کہ حا او 


ٰ 5 تکانی خوری امت 
جح گنا 1 کا 
مفت مفروش کز بہای شی 
روز مہلت ا شر 0 : 
تا دمی مانددسر ان ازخواب 


ذر جہنم ندامّی اط کز اه 


نک یں کا ۲ 05 


رر 


دا تا 0.5 نالید 


ار ھم کید و شندہ شود 
وز تو شطان تو رمیدہ شود 
دشت شہطان ازاو خمسدہد ود 
ک شضصب لا ٤‏ ماء دیدہ شود 
موم مصرفقت رسسدہ شود 


7 بدندان کا حو ندد شود 


کا ضافی ۲ کک شود“ 


کہ دہ اشاف گت دہ شود 

5 دای فصر جےدہ شود 
> چٹ ا ْ : 

5 میں کک نا دروریدہ سود 

کججد غٹت سى‌هزار جہدہ شود 

نخل کے ای کید شود 

بج و خمہا میان بریدہ شود 


عمرھا ہاز بس خزیدہ شود 


وی مثاندكۃ کا در یدہد شود 


ورنے صور خدا دمدہ شود 
دست 8و و لہا . ہمد اک یں شود 
صے 


شر ہکام خرد چشیدہ شود 


نا گے ددھا اکش زہ شود 


۲۳۲۳ 


٣٣ض‎ 


ندانم اءکە خدایت بنام ک مت مەجون ا نس وجان باشی 
ہو عاملند کە این سازہ 5 ٠‏ کت 
بروز حثر تو بابد کت اپ حٹی از اخسان غ, 
وکا امہ ات جہ 
فمار خانه عثق ازل 0 قہاری عجب کلان باشی 
کن ےر ۱ 
تو ہك فمارکلان میز نی 29 ى عق سال کن انت 
خدا نکرہدہ اگز وھد 2/2 
نوای یٹ جرس است و نہ ٭- ا الطاق ہف 
چه دبوہای تعصب کہ سو 2 جا رن فا اق راف 
ک0 تو این عبد کت مجبور جاودان باٹی 
٥ات‏ و غرط چا ٤‏ ۰2 


تو عقل ہستی و چون تافتی بە قالہا 
نفوس باشی واز خود بەخود نہان باشی 

ب+انقلاب زمان و باختلاف مکان 
"ُہرلب9ساس و بہر جلوەئی عیان باشی 

(کنفس واحدہ) ناطق بدین بود قران 
کہ جوعر تو ہکی گر ھزار جان باشی 

به نشئەھا وقوالب روی کہ از کم وکف 
بروز حشر متلاؤی عم کات بات 

د5 نماد ۶ حات ےن جرا 
چرا کہ گاہ چنبین وگہی چنان باشی 

ھم از بہشت و جہنم نمونڈھا با تست ‏ 

اک 5اد کر ار اع 

کنون بضر صت جبران غفلت اعصار 
۰ حریف معرکؤۂ اخرالژمان باشی 

مض 22 از از کاڈ و گیا و ا5ا 
ا ساسا ا فَتے ےد در مظان با 

در انتپای ھمین 0 کا انت 
بلی تو شاهد ہابان این جہان باٹی 

زمین بی کرۂ اتغین شود تدنل 
جہنّمی کە عمہ درس آن روان باشی 

جز اب علاح نداری کە درس ین یکجا 
روان ما و مہہای امتحان باشی 

از این حکومت مطلق فرارممکن نیست 


کحا روی کہ : نە در ز ہر اسمان'ہائی 


۲۳۴ 


ك۵ دیروزی 


دورۂ ےی بایان 2ی-ج کنا کت 
م کے جک دڑا پان قتری دای جہ؟ 
نعل ناکرڈی و اد کغی آو مہ کٹی 
خون مردم بمکیدند کە مشتی کلاش 
اتا کش ان رسک کووز 
ما ہم ان ا اذرو ہت را فوت زدم 
جنگك پیروز شد و هریکی از بخٹورانژ 
لیکن ایران بہمان سان پل پیروزیماند 





کا درا عم اد ان کل سوزی ود 
منحرف سازی و چاقوکٹی آھوزی بود 
قصةُ گورکنی بہود و کفن دوزی بود 
کارشان کاسی و مظلمه اندوزی بود 
عمہ ہیسزم کشی و مشعله افروزی بود 
تازم ان ہف یلاو و بیوزی بود 
خورد از سفرۂ بخت[ نچه بدو روزی بود 
ہشت 08- کہ5 ماية دلسوزی بود 
متران کات گە ما فسمتمان قوزی نود 


بخواحعش دخترم شہر زاد در آشعت ٦ات‏ 


تو شُکوفهُ بہاری بے نہال آدمیت 
لک ون کوداکستاں برتتاں کہ کت دای 
رخ وزلف آدمستزن باحجاب وتقواست 
کی 0ا ۱ ا 
کک شی کات وت یت 
بتن اب و خاکی اتا بصفای گوعرجان 
بخصال علم و اتقال ”دن ٣٣5ھ‏ ' بجائی 
بدو بال مرغ نتوان زفلك گذشتن اما 
بزوال ایت سخن از مقام زن نیست 


وو اک ہے اد وقنی بفسانه کن فسونی 


0و تہ جس معال اتمہے 
کر سا عتا0اا مس 0 اجانکہال ا ذدمت 
تو برآن رخ ۷5 سا گا 0ت 
که تر تدری وانہانی 'به علال آدمیت 
گج کا سد حا ےت 
دل 1+ بخشی بسفال اعت 
کہ مضہ ات کال ہے 
بخدا توان رسیدن بدو بال آدمیت 
کهة رن اد ھے مم انت 5ا ات 
که خود اھرمن بخوابد :بخیال ادمیت 


بمم) 


ف۲ 


26 


من از ظلم یں ر ندانم گناہ 


تی وابد ار این طفلی ظم 
تو ظالم بخوابی و تا صبحدم 
چو امر ات اد ا مان مہلت‌است 
چو در عرض سالت نپرسند درس 
تن جوشن دن و تقو بہو 
دو راھہی‌است درپیش پایت رفیق 
۴ی جم بالای کوہ 
تو ہاری رہ آخرتِ پیش گیر 
کیا کا ات اک5 دەھتا' مسکنند 
کواک عسہای شامنئہند 


چوبدار د نیدی عس سو بخوابں 


کہ جان وجہان ردو سازد نساہ 
کز ان تب شود دین و دناتباہ 
کا2 مصمزند دادخواہ 
کاٹ دا ہے کن دا دگا. 
ا ار اسان شا تا 
بشسرس از شب تیرہ و تیر اہ 
یکسی رو ہماء و دگر رو بچاہ 
دگر خوشگل و آب در زیر کاہ 
کە دنا رفضقی است تانمەراہ 
ا اف ان امن 
تی کت کی از جوابٹ کا 
تحسشل در ان مملکت چٹم شا 


ا5 


برسر مساکہی فرشنڈ باك 
تا بدایع نگار لوح و قلم 
لا ور کا2 نت 
سر تسچ امس و 
بختسار انکە در ہمه احوال 
تھ بھ نعمت بد 0ہ کی نازد 
ناتوان شد زبون کس شود 
گر بعڑت سپر توانند شد 
نە بخرس و شغال صید شود 
عمه از بای خلق تی کنا 
وکا اف 96 ا شاک 
خوشه عقل و حکمت اندوزہ 
کی ری حا 0 تا 
کر ا2ے گید اد ۲ء داعہچ 
دے و رات ا5 نات 
صخرہ باشد که موح وطوفانر ا 
ىكو بد حمله ا ختاڈات 


ب+زمن و کان وہ "ا9د 
برطبق چیدہ در میسان ارد 
گگا: دنو بلمد گکمتارڈ 


سرنوشت اڈ جےئش اپشکارد 
چون نہد جام زھر بردارد 
7 2 نگہدارد 
نگ دی اجحھا حود د اوہ 
نە بەمحنت بەروز وشب زارد 
ا ات سواہ 
کی ىذلت َال نسہازد 
نه سر و موی شر نے" خازد 
همه در باع دھر 205 
کر وی 0ات 
خرمن عشق و عمت آنبازد 
59 ما ئا فو 5< 
داءر. ۶2۱۹۲۰۹ تگدارد 
بای 00۳92 بفشارد 
عرچه بِنذد بہیچ نشمارد 


ون جہان جاودان تبندارد 


۴۰۳۲۰۸ 


۳۲۹ 


درد کی حاھلیت 


ا تسنو ہدتں'؛ انان 
عنکام کت کی "اہ تا 
جوش بدویتش بسر زد چندان 
در ختم کات ابدیت ہم کات 
ہا حب نژاد ء این‌شجرشیطانی 
در نت خیر بہود جنات نیم 
غَان جہان وصت شطان بود 
کی که یہود برسر کین کہن 
حق گەنہ بوعصدۂ بنی آسرائیل 
ہیں مننظز غیظ وغب باید بود 
ای وحدتآفتادم ہمت 


ص۰ "مت 
سے ۲ ۱ تو 80 
ہدام اىذا : اذاقت در ہستب 
5 ھر جدمعاد و مداست کے 
از ا: ں لت ہر نت 


خواهھد الا 


7 اوت در گشت 


آدم عحےا 
تی ہت جح سے بر ہت 
ون 25 
واعراب بەفک رمہدو ہت برگشت 
پا کا اگر ترا حمیت برکڈت 
زیراکەجہان بەجاہلیلّت ہر گشت 
ابد بد بناہ اہ و جات 


نشانیاست مرد اتا ولکن 
تا چشمہه نار رت بحوشد 
بخود لرزد از لغو و لغزی مبادا 
بدل صبر و شکرش بہم در تمہدہ 
ہمہ روی خوش بودہ باخلق دنا 
بہ فحشا و منکر نیالودہ دامن 
حجاب زن ہارسا پیش چشمش 
دل سار گاری کہ در سمه دارد 
چو با جاہلان و جوانان نشیند 
جٹماز جلای حمن سبیدہ 
اشک تائر چنان |یرومند 
دروں سو اٹ 
نگاہت رب از جلو غا حت 
چد دستی بہچوگان چرخ بلندثر 
چنان حق ھمسانکان باس دا5د 


نه ان مر دات ود ککی 
مگ کا ںشمهة کامی گلوئی 
یعس سوہ ١افت‏ عسجوتٹی 
نه چابدب۹ای ازی و نە ارزوئی 
ولی خود زدنا ندید است روئی 
کەرحمت برد زحمتشستوشوٹی 


ب زرسائی زلف زنر موٹی 


سازد سوھان ھرخلق ر٠‏ خوئی ٰ 


جه اھوزشاری و ١سرر‏ دوٹی 
تا ای ہے سادہ روئی 
ک5 فر وفنا را هد | بروئی 
بُرون گوئی اصلانبردەاست ہوئی 
بدر ىا کشدہ ازا یبن چشمه جوئی 
کە خورشید گر دون در آن عر صه کوئی 


کەگوئی جزانسو نەبیند بسوئی 


ہ۳۴۳ 


۲۴۱ 


دخ 6اکر گا 1 


حصہ و 
سرورانم سے یع سہمه مردم 


گور و زندائنتند وزندہ بہکور 
کور مکالان از سماہ 
عمد سار 230 : لی ا 


ہمد خواب سام خون الود 


گر کد ھم سکتتیں بش چرا 5ورند 


کو ات عم درا ئن محط ما 


ِ 7 
محرمانند و محلرم۔ اری 


۴ھ کت و اتا 
بدر و مادری کە مارا زاد 
کا تا عتطوی ‏ بکنید 


سے ےر ۂ۶ 
سحت مح ہہ پت و گیا کے شکن 
سے متے؟ 


بد تر از تا بد دور ) ھسسد 


+۰ +7 -: 


1 6 ا فظ و 
ک۸ "می ل٥‏ ہے بہساھظسند 


ف 
ھد ىة عر و سی من 


ثدانی ایٰ گل رعنا کە عاثق غیدا 
کات کا عمد لا لداش بداغ دروغ 
گلی کە بوی وفای ترا بخودِ ھی بست 
عنت 5وت فاتوی عشن وصورت گل 
ز روی نسخه ہدل باخیال گوہراصل 
بساز طبع چەخو سز خمەھایعشق نو اخت 
کتندھای دلاود ١‏ حا 9۸۰۸ 
ھمین ندحسن تو درآن سانمناہدا 
جح ا0 جو کےا نفلك 
خزآن‌خز ید ماغی کدخودحصال ‌نداعثت 
295005 وخدادست مرد صاحمدل 
بدان رسیہکه آخر بفڑ بخت بلند 
تو ان عروس ھنر کز برای گردن نست 
مراہ ٹکرک عاء کت تا 


ہروی خط بتان هد عوسی اہو 


در آرزوی تو بیکعمر انتظار کشید 
چہا کہ بلبلت از دستیر د خا ره 
چەنقش باختکه نقاش ما بکار کید 
سہرت تہےو بلوح دل فکار کنعد 
کشید نقش بدیعی و شاہکار کید 
زسوزسینەچدخوش نالدھای زار شید 
کے خط باظلہر 2 7۷ک کنت 
کەھر چە نق ش مر اداز جہان‌کنار کئشد 
نخورددخمر ؛ چەسر در دی ا زخمار کشید 
چه بدخزان‌کە برخ پردۂ بہار گید 
ک رفک کر کا ات رر کک 
سری اع توچونسرو جو بہار کشمد 
ا ا اف و اما ات 
خرید باغی و ہر دور او حصار گغید 


فلم بغیوه شیرسن شہربار کید 








ولو آنا اذامتتا قر کنا لعاڈالموت رَاحه کل حٗ 


ولکنا 22232۳1 دعٹنا ٹر 


عِ سے 
کار نامه نے 


ہمر 5 ک5 همهة ا اہ و عدم بودی جها نک نممخواست خو سن راکغت 
لات حکات توف و از سو داز بات روی ىت ىك او تن ما اتک کے 
خااصه ا تکتریۓ 092" دا چون یکاخ ر‌ تو بی و قصه رج و کت جح جشت 
حواله اسعار و کستالع نست ماك رو کے نمسی ود نگ ک تار سر بثشت 
دج × حو امش و لیت هد ود کے مم سر مردم : در ند 7۳۰۴ی 


کت ہمر 5ك رہد ک: ز خطوط رشتِ 5ات دکار نےاآمد نہ ربزس مکابہ "و 2-0 


29 سہمادت مطلق شیہسد را جٹخند که د۵ حباد ععمدت حون حود ارات 


۲۴ 


کا آ3 یکا وافسالھا اذا اطاع الله میا نَالہا 
عرّض للادہار افالہا 
9ع س۴2 


من لم دو اس الناس من فؤضله 


ھٗ 4 
چە خوبست دنا و افبال دنِا 


ا مواسات واحمانندا نسمت 


۱ میں ار - ۶ 
ہو دنا نخواھى بد ال حتد:+ڈذسرٹ 
۰ 


ون خَدا انحه 09021 اکادی 


انی بردد عہرت وسینمائی است 


بحود ۱ کو 0نا ا حر رز سمدد 


اگ کان دنا ھمین تا اکن 


اگر خرج عقبا کئی مال دنا 
ناد ٹاش انداقد ۱۳د تا 


جه سود از دو دن بەدنبال دنا 


بچشم من اوضاع و اجوال دنا 


منحم خ وک مت ےھ فاكا د کا 


۳۴ 


مجلس درس نبی 


صحا نه رہ سن از اصول دین و فروع 
کا دوس لہ ھر حلفه عروذا او ھی اسٹ 


۶ 


رت روسن دنا و توسه ععے۔اسٹب 

ستران گنی سی : (ای گراہ اوئق) 
گدام حلقه از ان و ھک اأف۵واست 

7 07ت سک کن 

کی نماز ویکی روزہ وان ذ پر ححگنت 
بدان کئند کە شك آمد و نشین برخاست 

لی قغت وت ( (دوستی با دوست) 
کہ 5 ۸ مت ذر لہ اما کاخ دین ر داست 

ھرآن خزینۂ ایمان‌کز این گہرخالی است 


عمار تی ارک با ده نات و سر ژٹو است 


۶ پک سے ۱ 
درو کہ ددمن دں نا ےجود درقی وہ ستب 


7 
ا21 2 رورہ و مین نو ر شحمد ک3 نات 


۲۴۵ 


" (مو لاعلی عليهەالسلام) 


تام 


عہمد دردھهھا از تو وخود ندہینی 
تو ہك لفظی امسا طلسم عجائب 
2ئ“ د کت جھھان اعظم 
توئی ان کتاب مقدس کە در وی 
تو شعری و درجمله دہوان خلقت 
بگنجےنۂ :آفرینش ء یندیش 
زمن و زمانی برون از تو ؟ حاشا 


تو انسانی وخود خد| در تو مخعفی 


عہمه نسخدھا در تو وخود نخوانی 


درىفا که معنای خود را نداانی 
جو ردٹ سم کاڈ ۳ مع اغانی 
رت معکھ' وا رھکای گا 


کجا شعر بغرنج بہااین روانی 


کدام اس کی لی ون سای 


تو جنان جہانستی و جاودانی 


ملك در تو محو و فلك در توفا نی 


م۴۳۴ 


۲۴۷ 


ہپس 1چ ہم 


به جنّت جنگك شبطان بود و آدم 
فرود اوردشان درخ اك و فرمود 
5 صلح و صفا ء عالم بہشت است 
در اینصورت چه نابخرد کسانم 
مگر جنگ جہسانی را ندیدیےم 
چە سوزان اتی کز بعدسی سال 
ات داوتدی کە ما ڑا 


8 مح ت٣‏ ا تحبہان زا 


خد( ہم 2ئ نرا خواست از دم 
جہنم با بہشت ابنجصاست توام 
وگر جنگك 7۹ ,"8" تمہ 
کە غمگین میکنیم این عیش خبَزم 
کے اس زداجر نا آگای عال 
ھنوزش ھست دنا عرق ماتم 
کے شادی جزا بخشد گہی غم 


بخود جنت کلم رو انعہان ھم 


سک 


و وٹ 


1 داش ال ا دمی گا کس 


بجہلخود افرار ن بالنیست 


ولیکن جو دعوی 5نی بی فروع 
اد ٦‏ ام ع الا( ان ٠‏ 
دروعے ن0 معن علانیہىکی ف0 


سے لور اوہ ۱ کی : ٰ 
9۵. و9 پل تعاق 07 ا حا برق 


ے۲ 20 
:_ 7 ہے ہہ :مہ 1 ' 1 
ر2 ھوہے خرقی ہے وس یں ااہپف ک ش اہ 


7۰۲ ور سیا 1 رکا 2 
ںا ہے سو پھر . -ا اڑکیے۔ مم ا لک نییٴؤے۔ 
سے سے 


"سے سے 


سی ٣‏ 00 و یس 
با ا ج_ے. ‏ حو کف اھ امھ ا لسیغتبی 
یں اس ٢٤ے‏ سے سے _س ہج 


سے 
82 0 - سم 4 
امہ ہت تی - عار ات مگا۔ 
لے ےا َ 


”سے 


کے 


ۃ> ا نوز سار 


دو ب۔اآید ہہ یح کول ناد گر 


سر 


تو 2 را سکیا و اد 
تد 285 حدد فور ودی سا می 


"ظ× 3ً سے 


٠ ۱‏ اہ کی اب 


٦ 
بی ھر شا‎ 


رکوہ کد دنوار حت ا ا0گ 


کا نا مطلق خدای عنی است 


سے ۱ ۱ 
دلخیں نام حن اک ہا ماب ھ0 


کە 7 حانو نا کا ا 0ار 


سے ۱ ٥9‏ سا رج 


ا ات کر شا جیا وا کٹ ناد 
سن ٦‏ سے سے 'ب ٦‏ 


0 
. ھچ _ ا 7 ٠‏ ۱ ۱ 
: سی مم دھ ×۔(سبتبتب 2و ر تار 


۲۴۸ 





۴۰ 


جنگ جہانی 


خنجر روزگار خونریز است 
۵(9 8ھ رای جرح زمان 
یا مٹشازد از ظم ۵ افاقف 
وا ا سر ۸ 
دسےه4 کان ھرچهة سپرو ید“ 
سہندھا جوں نمور لاله باع 
حر دھسا جوں سبہ ےا سحر ی 
دامن اوسز خیمه شب تار 
جذڈمہا سویڈ زفند کر سا 
رھر مات و دمکائد را گا ما 
ہمد چز مردمی برزدم 
تاح کہ اتا تا رگا 
ےک ہے ہا سےا 
وك شر سن سخ اك حسرو رر 
20 بغداد و شبر ری ۹ت 
وت - ک 5 کا ہٗذڈت 
سا اع 2 کان 2+00.-.: ار 


1 سی : ۱ ۳7 
۳ نابلون و 5 انتا ساعی 


ہے کک تسا 00ک کا یت اشت 
زشص شمشر . برق ھہمنز ادثی 
ع۲ ود موہ وہ یک پک اٴست 
ہارسابان صلای پرھیز است 
تشنه حون سوج لاوزال ات 
موح اہن لجه بلاخیز است 


کے از دردو داع مر ہت 


کل تا یھتاہ متحا(ئد 50 اعت 


ىار جشم مو شب اونز اہنت 


۱ وت : ٠‏ اپ ۱ 
دخ خاتون جراع دھلیز است 
5" اع کت ات 


کا ھا و و اوت ۶ع یی ہت 


ھ حد انا ہت ناحہ اشت 


۰و ۱ ٦‏ 1 ,: 
بجی ضاڑی سار سہذدیىر است 


-۔۔ّ- 


کی سس سشات کو ۷ وت 


سے اث 
وا کات او و و اوت 


سس ےے ”سے 


0 .<حے-_.۔۔ے٠٢‎ ٠ اڑےے‎ ٠ ١ 
پر ےب ت شر یں‎ 


ا ج ٦‏ ۱ بے 
ك ہے "سب 


-ص---- 


وادی سدق 


کت کے و ضا لت کے کیاں سرت ومن 
دن و دل تاہدم خنجر خونین فضاست 
نات حون ھم ا کر ںہ طمعان حبان 
چون (ز بان و فام از ما وشکایت فاصر 
روی 19 0090ی 
چو ہب حلومڈ لہ کا ا 
اسمان دادةُ خود چون ھمد بس میکیرد 
ضفت بت سواان 9 200 دات س7 
وادی عشق خطرھمای' 'فقراوان دارد 
2 کی کات ٭ حارخ کڈٹ دھے دام شدن 


و 
سد یں کنا 7 ےا ہیں تھا2 تا تل سی ری 
پا سے سے 8-٠۱۷۰ ٣‏ . ہے 


20" عشق و محبت سیر تیر آوا 
72 ٌ۰ "و" 
خود ازا ہن خوان گرم چشم ودلسیر او لی 
ا متا کت۹ ف2 ا۵0 کر ا9ل 
حا ا کی ہی ج900 تع اود 
حرم را دِسك 'َلتٍ بسنه تبڑ نجیر اولی 
ندال ۹١ا‏ ای٢‏ کات افت ۵9۰۸ تد ا29 
ان حوا0 اب کت ای وا وا یں ا9ہ 
داد اممتای 0ج109 90ف 90ت ادن 
گر مر دن کر گا(ع طاشییہ وت 91ہ 


ای ا بی شش و ہیں ای 191 


۲۰ں 


۲۵ 


ھر ع امید 


از گوہ و دشت پرس کە ان شبرو غریب 
در کورہ راھہا جقدر ر ںم بر دہ 


اذ جام زررد و سرح شفقہای صبح و شام 
او زھرھا چشبدہ و خونابه خوردہ 


از پای پر ز ابلے خونن یکی قلم 


2 سو ومَُ۳۲ 


تا کقدم بصخرہ بکوہد ء ہمغز سر 


"و :. کر 200 


:ا گٹڑتای خَوّم اضار کات 
حود ىك چمن شقا یق سردو فسر دہ 
0ه گکن/ جانتانە ء گراؤستد 


مغ لوف بال محتا فدہ 


ال "نان اندرآ‌آمد زگرو راہ 


' 'ْ 


اک چمن خزآنزدہ ومرع مہردہ : 


ئل 


رو کے 
س] 


بود 


بود 


: مسافر - مہمان 


0 
سے ا کس ۲ ٠.‏ َ 2 2 ۱ 2 
7 سے کت 
“٠ ۱ ۱ 5 :‏ 5 َ‫ 0 ۱ ہر ٴ‫ ۱ 


سے ان ان لوت عشەم مع بہمبای 0 عقلم الع دسر 


برادن بی فو فاتفازہ) 177 و ان ممسعی'جنجای کو 


۰ انم کا س با نم وْے کہ ام فضا نود 7ر2 انم ودر 


5ا حاو و 


۶ 


عہر ؛ ہاب طرب یںچید و رفت ہے چون صدای دزھمی٠‏ بیچہد ورفت 
خوا ءبسائی نفزو شیرین دی ولیہ ۷ 0ی 37 ۱ت 


: ہ8 سے ٦ ۱٦‏ ۰ ۰ ۱ .‫ 
نہمشت ں د بدہ لٹا م ڈ خواب کاروان عمەرخصان کو جد ورک 


نت ک1 حاو بد آز ا۲ نحمله ود ا(8 سکی ہم دست! مان جہد ورفت 


۲۵۳ 


8ھ 


بد سر کوبی نفس سرکش مجوی 
زگفتار باطل و بمد لب 
بمن ىت سحن صں ران دز کے 
تو غیبت بحق ہا بشاحق مکن 
نہ از ھر دھاعی سٹون سحن 


مل کا حجه گرمود موا علی (ع) 


۵م وع کید 2990 
کک اک دک بحق وا شود اف 
تح ؟ بادد میٹ "۷۰ئ0 2 
نگفتر: 0 800828 گائ و اٹ 
۹ ا تد کور --2-0-ج- 


فا کت ھ فضا ٹسٹث 


از مک جدروری ا ابر ہد ال دوب 
مردن اکا نر یا کون مادر 5و اوت 


روزی کە فَنا طھست دبر جا گنارءی عنت 


۲۵۳ 


ان دو رر اعت ودک رورار ا اشت 


۹ 


سے نس ے 


روزی گە قطانیست چد سر کت کیا وہ 


9 مت ا روہ اتا ھت 


ترجمهو اقتاس ار دیو ان امیر (ع) 
حہاد ععیدت 


ار سعر 5ا اح گاج احل که افترآنزحل د بدہد بود ویر جح خمل 
کے وہ ان عشودھابخود بڈروی برایمن چەعطارد چدمشتریءچەزحل 


ععَمد نست " حباد واحادت و تسلیم جھای مں ىعضای خدای نی وجل 


سے 


ترجمه و اقتباس از دیوان امیر (ع) 
ال 2 ذسب 


مت ون رو نام 5 مصر کد در نکنامان عالم دوک 
جو مراث علم وہنر در تو نست 2-0 زرسےک از ناکان نەسود 


حوانمرد سے کے یت وت توند اک اصل و تہارم چه ہوڈ 


۵۴ 


ٰ ار کت مزار مر حو 1 ا حم شیخ‌الاسلام 


این یکی بلبسل منظومۂ (حیدر ہا ہا)ست 
فہرمسانی است در افسائنه خصدربایا 
سیرت وصورت وکسوت ھمه شہری لیکن 
عمرہ ہشتاد و در این قرن سراسر تبلیغ 
در اذان سحرش ؛, حنجرۂ داودہ 

نسلپا تربیہ کرد و بطہارت گذراند 
ك0 خندۂ او اش٤ٹ‏ 6 : کاری 
دیدەدام بس کە بد الحان مناحات سحر 
کودکیہای من امیخته با قصۂُ اوست 
دیدمام کء لگا ار حنثان 
دھن 07ن داش فک 
مادران را :کہ حلال بدران می ہنی 
بخط و مہر وی امضا شدہ 5 شرعی بود 
تھی آز جیفضة دنِساو پر از توشةُ حەر 
بعد از او دامنِ کوہ وتسل (حیدر باہا) 
(قیش قرشاق) ابتیمی‌شد واطراف و دھات 
مہدش از حومة تبریز و محال (عباس) 
بود خرداد و چل افزون ز عہزار و سصد 
شہریارا بن دوسەخط شعر ہمژ گانو باشگ 
پارب| ین مرقدوا بن چٹموچرا غودلوجان 


۲۵۵ 





شینالاسلام ہمان شہرہ بەخوش الحانی 
نع او تم و ھتہ ا دشاہے 
مکاک مک وار کٹ 'دعتتاہ 
منبرش مکتب خوش مشربی و عرفضانی 
در خطساب و خطبش موعظه لقمانی 
از مقسام ملعے ےت انی 
٣۷‏ شا افتات 
دنن مردہ دلان روح دمد ربحائی 
اد .01 عیشت کد ندازد ٹا 
کٹ ات ف5 بس امو آفكر انی 


کدع رت )ا6 دولت با خلقٰ خدا ارزانی 


کک 
سس“ 


عقد أو بسته بے اداب شریعتدانی 
| نحد داد مه ا ملکی و بازرگانی 
کت 0 جات فان 
چون ھوائی است کہ ابری بود و بارانی 
حا ماما دۂانىدىن بلگر روحانی 
ہلت آآئد کہ رنہ :اث :او ۔تہرانی 
کہ بر افشاند سوی ات جا یدانی 
زدڑقم غرفه بدڑزبای غمی طوفانی 


گا اد دار بانوار مم نورانی 


در رثای جوان ناکام ستوان بیژن | 
|| فرزند دوست قدیم و صميم من سس ھن 


فعم اللہ دبہدہ بان 


داغ بیژن 


حد کے 28 ازما بسداع فرزند 

مہ اض مر اك بنداعت کاین 'بة ناف اد 
خناط چرخ گردون پیوند جان بدانان 

کے کا کہ کو کوک ات 
آ ری بد و گادی کاک اح حامیی 

شمعی کے کار جمعی دورش طواف باشد 
مائیم و این مصائب صف در صف اوقتادہ 

مفبہوم ٹگٹان حنگ و مصاف باشد 
اک وٹ نمتواند ما را بدور ھم دہد 

ر2 اط ادرے اٹ ن۹ا دائم شکاف ناشد 
ری احل کد دائم جرخد بدورز بُرھا 

شمشبر سر نوشت است کی در غلاف ہاشد 
کی دبددبان ھهم باید بداع. بیژن 

چون عمسر عزیزش گیج و کلاف باشد 
گر من بد نوحد خوانی شرح ملال ہویم 

٣۰٠٠۷۰٠٠۰ ٠٢٠٠-٢ ماد که‎ 





نا 5 ا مات کان --. 200 سر لع 


سا حو ھن سر فەسزم کرت دافیف ذاحت 
ی۹ ؿا از سان و ناک 
شہای گور باٴوی جشرع) وزقاف,بائد 
تاد دہشت ھء هد باداش 27 رر ند 
ھط, وعدہ کچ ا دہ مائس تک حارف ہہ 
ہے ۴ ہے یی 7 : 
مار ھم از ہی خود خراعدکشان‌کٹاآن: ٠‏ 
۹ ای 8 ٦‏ زی 
ری ۵۵3۷ء مجح یں 6دت( مات ئ ہت 
ے ےا ےا َ‫ سےا : 
کرافر وی وی ١‏ ۱ 0 
زاضی شدن فضار -ِ نسلیم ‏ پر ریہ وت 
ا حادہ هلنگکہ۔ ۵ ا ماد حتاف نات 
۔ صا : جو 7 ہ جا . 
مر کات ا00 ء کا بر دور خود تدم 
اگج رن کہ 


ا ً ری ہے ' 
جاک ادشت ان گاڑا 2ع افکات اک مر 


۲۵۷ 


جواب نامه دختری بنام مینو 


رسد قاصد کوی وفا گوتر مینو 
دھن چو طوطیش |زقند شعرمن شکرین باد 
صدا زدم وت متا وف 5غا5 
سعید شد ہمن این عید واخترم بدرخشید 
نوشتم ان دو سەخط تا ہرد سلام غمورا 
ور ان سر اح شود مگرچراغ محبت 
امیدوار چنانمکد عیسد سسال دگر ہم 


رساند نامهة مہر و محت او مو 
کەکام من شکرین‌شد بەقند وشکر مینو 
کہ مان و بخوانند (شعر مادر) مینو 


کہ سعد باد و درخشندہ باد ات مو 


۱ بحدمت بدر ومادر و بسرادر مینو 


در اک مسانه نحو شد مک ماود مج 


دھم دست ارادت ہدست شوہر مینو 


جوابں نام درم مینّو باستقبال شعر حود اثثات 


از کم نامدای از کوی پار اوردہ است 
باز گْلبرگش بمنقسار این پرستوی بہار 
از ((ونك) سمودہ رای دور تاتبر یزو باز 
نامەئی کز آن دیارا ید بسوي این غریب 
نام استاد حجازی وعزیز من عماد 
انتظار باری از پاران تواند بود و بس 
شکوہ ہمازروز گارسفله کر دن خوشتر است 


جوں سلام من باران عر ضمداری 9 


باز نعشٹی دلنشن اواان کین 9-2ص 


در خزآان 2 ما ىاخود بہار ارات 


وَكَامه مو شہ+<(ر شہرنار ات 


هر چه باشد مود از ناد تا ات 
کن بودی و مرا از نو بکار اور انت 
گر چجہ عم ما سر انا تظا اود ات 
بر سرماھا چپا کاہن روز گار اوردەاست 


گلبن خشگیدہئی ہم گیں ہار ااوددامت 


۲۵۸ 





در مجلس تودیعم دانشمندیزر گوار 
جنابآقای مرتضوی ہر ازجانی کە بعد از 
چھار سال وئیمتصدی مدیریت کل آموزش 
وپرودش آذدبایجان شرقی ہمر کز منتقل 
شدائد بدیھەساختم وخواندم : 
فلك چون عقد پروین جمعمان دید 
کان چون بنات النعشمان کرد 


عُلغل در فرھنگک 


کش مھ وی برازجانی سا٠۹‏ کمائویکر کنماٹ کل است درف ھف٤ف‏ 
در انتقالش ازا ہن خارغم کہ ذر دلہپاسٹ قباس کن کہ چەبا غ گلی است درفرھنگك 
گجا رسد گِلهُ مرّد آن ہم از تبریز کہ زن وزیرشد وغلفلی است درفرہنگك 








٣ "٣‏ ای ان ؟آئه کو اڑا افی رہمن ےہ زای:تو تنگاوتار اذ 
بس از تأمل کناہ کش ائٰ۔:ویمك خجالتم چەدھی شعرمن کلاسیيكاسٹت 


دنیا واخرت 


و داتۓےۓ گزی بدندآان لب کی ند شنوایى موعظت بای 
٦‏ اف ہدیا یت نا بسوٰدای ساقت ہائی 


انتظطار جه داری از اک رر کد در فکر 2-8 باشی 


۲۵۹ 


ندای حقی 
دىڈر آ25 کون که از گہوارہ گا ناوت 

نہ بیلی جُز بسدنبسال ھوس بثشافتن او دا 
ب4 ن ىت اہ ںا ندای حق سفن نست 

ھزاری گر بخواھی کالہند بشتافتن آد دا 


خدا گوہد: خوشی راھا بوعنت افریدستیم 
و کا ا ددائت عالم؟ نخواھی ىافن او 5 


"تس 


(ص5یق): از خرابان (مدولی یں ترؤلیاریقم نیس مہہ حر 2 
بی وف طا امت کروی لہ بی شم کاھی سای کاپ ہام ےنانم ور 
بارب غزال عزت دائم ہدام تلع ہارت شتای دا 2۳ گاءئ تیچ 


من نمز کر پا جوں عنحه با دل خون حندم ماد اک ےر نازم بنام وین 


کی 


۲۶ 


مشتاق زىارت 


ای بور امبر کٹ اك 
وو د1 اب ںا مه و ھہر 
در ہار یت ارد وزارت تو 
0ر 
کنگای رکا و تا باشد 
مسکین دل من ہمہر ان ماہ 
ھرچند کز استان محبوب 
5۱ کت کلج کبادارء 
مایق مکت ”مإد* ری 
ھنرچند مرا بشہر تبریز 
وز زی ھم اگرچدرانددصد بار 
اما چو نود اتقالم 
بااوغدہ:وفا کن کە این است 


“٠‏ .۔ کم ج- 
اک نو رذ تر سے زمن او 
رٹ می تاد زار اشر ا3 

-- 3 ۱ 

۱ سک 7 رکوہ ۱ 
الحو مد ہو ہی حصذ یق محث أق 
الثم مسہ تم ھهسد مر ر0۵ ما 

ہے ۸ - -< "ئ0 
در رت کہ رسب شف ۰ ارد 


مبحەزم و۶ مسحق ارھای 
کی ات تک خات 


:- ۱ َ‫ ے>ًَ“* ۱ : 
: نا __ : 4. خی 5 سن ِ2 
مرخ ٠ ٥‏ بے فا 3 ات 


درلںت تن سو کپ -ے اہ ماق 
سے ۱ 75 ۱ 3 گ | سے 
اب 4 ہے ا 7 ا ۱ 7 


حود دادی ونشر سد درا<زاخُ 


شرط حق و افتصضای اخلای 


عماض منی امتے ‏ ماتت 
امیر فافلہ گاھی عااہ. گے ات 
2 جوانِ ے۴ ممقد و شاعری شدا 
صداأٗی 5 و لطغی کہ ہبہاز مارد 


کسٛکر 


چرا بدبدن این اینه جوان شوم 


که شہریار بہیند به جلدر انی خویش 
که سرکشد بەرفیقان کاروانی خویش 
کەوقف ذوقو نر کردمز ند گا نی خوش 
مرا بساد غز لہای جاودانی خویش 


کەمن‌معا بنەدیدم دراو جوانی حورش 


سواد عمر 


5جائی ؟ چارہ .از جائی 
پلنکیرت ہویش کھائ 
بہارت سال سر ب۳ 
تو گے مارخ رود نقازی 
فلك .این چنگۓ:خنیسائی 
جهمخنتکی ۳2۰۸۰۸۱۱55 


ت7ا 0.7 اا0 کرت 


کیم مت ح امت 
بدنبال تو پویندەاست 
به تیغ ھرچے درویندہ است 
عمه نکادران تاز ابو ندەازیمت 
نہ خلٹای لوان ہو رنڈ ابع 
درون زگرہ شویندہ است 
جہان :وك تو ٹوندءاست 


۶۲ 


اقتباس از شعر ابو العلاء معری 
با بان روز گار 


از دو شہید. عشق : علٰی وحسن (ع) 0 دو فطرہ خون بریدہ بدامان روز گار 
از آن آزل ہنام شفق این دو فطرەخون ‏ ہر روز و شب گرفتے گرِسان روز گار 
داد نٹ ےه اہشسار گاء جا کا کات حتت قصہ و بابان روز گار 


اقتباس از نوشتهہ جرج جرداىق 


۴ وپ د ہلا نوا نات چنائنکہ بنرترش نز برملا بائد 
ہمن بگویکە این فردجمع وجامعکیست. کسی بجوی کہ ابن وعثف را سزا بائد 


۲۳۶۳ 


۱ در رثایدوستم سرھنگ مسیمافس ٰ 
ھوائی کهہ در حادثەسقوط<و اپیما کشتەشد. ٰ 





درد بیدرمان 


شہید ما کی سرعنگ نیروی<وائی بود 
همه اخلاف و تعلىمات 3د انضباطروی 


ارویا رفه و تحصل کردہ ؛ تحر ت د دہ 


سریسرشارعشق ودوستی ‏ دمیہن‌داشت 
چەیار بىہا کہ ٰ ۰ اعران 5ا ا23دد 


بائن اکا بود سرمشق فداک5ری 
جوانی پاکدامن بود وروشن بین:و ہاكا ئین 
ا ات ا کات نات تد 
سر تمسارف رما ندہ سلاقت رانکەایںن ‌افشر 
اکر خاموش لئ اک ہی ا ا 


فور دردی دو ائٰی ھستجز درد اشنائا ای 


ھ کی هوابہما مسرش ار تقانی رود 


زشور وعشق سر بازی بە سرحد نہائی بود 


زعیرت دشمن ھہرزشتی و هر ناروائی رر 
ری کتا که دوران رفقان ریائی بود 
که از نسل برومندی وکانون نیائی ہود 
بپساس گوہر عفت چراغ پارسائی بود 
کەکوشش باطتن زن:ٹ ناقوس‌خداٹی بود 
جنا ہش را پدرمیخوا ندوفرز ندی فدائی بود 
که گا ران ما بود شا روستائی نود 


جھااٹ ازطسب١‏ نجا کہ درد بہدوائی نوہ 





.ککر ا 


ارزوی محال 


مرا ای تاشہی مادر کر اج گا یک 1-0 باسمادم تذادی 


۳٦ ۰‏ ۱ - ا اہ 
بہر خرفا دد یادم کادد ا ہتاد ھر الا 3ت وداغعی وزادہ نادی 


مقام 7 2 


ر 7 


نک تعرس تنا راھےا دم دہ 0ر 002 بی ھمد ڈر نان ۱ نسا کی مت 


۱ : ۱ 
ا 


٦ ۰ --‏ 
ثمینں ٦‏ 2 سمله ھر اتصال حا حدد را رد سر و سہله أو اد س أهِ نمس (سمد! ست 


ٰ َ‫ ٘' ۱ و 
7 ۰ ۱ 7 : 2 73 - : ۱ ے ْ8 ّ- ۱ - 
سے : ا ۱ سے ' 
٣۷‏ تہاٹ ای کا ک بقی 1( جااوائوں کا ا ا ات 
ے -- ہے 2 : کک : 7 و آپ 8 سے 'اسے ح وس ×ط َ 


۲۶۵ 


اکا 
به مشت ٹاو رصلت حا نة امٹکند؟کانا کم تل خا نہ افکن اتگرد اوائرسد 
کے کە بش کریا از وش وا اط ید 0ن 00 ای 


پرسی ازدل مفرور غافل نادان کەتابلائنرسد از بلا نمیپرسد 
بی نہیب ہم 1 قح 00ا25 كه' در مل آپیگکا سازد و نمطخدد سد 


ترجمه و اقتباس از دیوان امیر (ع) 


عنیکبونتم و ابدان:چون بہوت اوغا 70 کا2 0ف ال یت 
فو جان کن جوخر پافوث عق اب ا ات مر کت رت ات وو 
گر نباشد مرکب جان ء چیست تن اہن جوال نخوت و باد و بروت 


چشم ما خلفتہ است او صینلاتنام جان عأآآمردہ است وحی'الاہموٹ 











از کلمات قصار مولا علی عليەالسلام 





نہان و عیان 


تو با بادختا در حود نکو داریثبہانتڑا ' 

خدا ہم در رخ مردم کر ایا ت7ا 
بکار انحہانت کر بدل آندیشەٹی بائد 

خدا را نز اندیشہ است کار اینجہانت دا 
میانت باخدا گر صلح‌باشدنامرادی نیست 

خُدا اصلاح خواھہد داد بامردم میانت را 





مولا علی(ع) از در مچه چسم مخالفین 
کواپر کال نو ار : که دشمنان باشند 
مشل خوشست و بمصداق خوشتریھم وصل 
نکی بكکنته (شبل الشمیل) بد زندیق 
معلى ات دسخۂة فردی کە شرقوغربجہان 
دگت ندند سوادی از او مطایق اصل؟ 


ک2 


زیت دعر گکف نوال زنک محورز مرد را فر حود محكث باشد 
از عەیين فثر و بی نیازبہاست کا دمی بر تر از ملكث باشد 
رج لطافن ھا ن5 گار شارۃ بت وك نام 


. ‌ ٰ - ٰ ےل ا ا )ا 
ببر دن بار 3ت روری گر چهہ ہر کے فلك باشد 


۲۶/۸ 


رن ھرحا و 


جم آزن ےہ زندھر جاىی 5 0 ت2 


تا ك روی سوی حود د بد روی حود کان انا نے 


ن راھد شا لات 


کک ا ولات ۰ ا انکە زان برتر ندیدم 

در ہمه 0" سلطان نبوت 7اا 
قدسیان بر کات دالای آنٌ درگاہ صفٔوث 

روزاو شب ازمطخقدوسان کا دی وا 
ا گنک 


بوکز | نمطبخ سراء ئرم رر زنندم | ستخوائی 





دئیا و عقا 


مثالدنی وعقبی؛ دوزن درعقد ہك شوعر 

ہکی را گرھمیخوانی مکی دبگر ھمیرانی 
وباچونمشرقومغرب کەخواھی ہر دورالیکن 

فی کت اما فان اع عستان 
ہن مقصدکدامین و گذر گاہت5دامین است 


جہان آخرت باقی است دنیای دنی فانی 


سلعان ؟ فلیمان 


مللمانانکی کے ا6ک ک0 کە ١اىمان‏ سای و سلمان شوی 


باحساتت اسان چو تقو شود لعلْكَ دو عالم ٠‏ سلیمان شوی 


سمممممسٗسٔس‌سسسسیسسیسسسسجسچت__پإکیسجسججسیٹگڑیسٹ|إ|إ٭|]ہْمکسگٔگسسٔس|پُ‌أٛػ٭١-سصسسصتصح--سح-ص-صص--صىص--ص---حسست‏ 
برسنگ مزار بسر خالهُ عزیزم شاددوان 
عَاسخان - نیا دڑھ ھا 





داغْ فراق 


لطشف بود و نتابد باخشونت خلق ذشت جون گل و بگم‌ذ |اشت جفت خودد اطاق 
دی خائہ اشن ۷ اڈ افراقایمدرسە مَرہ زبسکە بود بە تعلیےم و تربیت مشتاق 


ہر ساطات لئاز کک دادی الاک ات کن ای اناوت شا 


عید 7 5 : 
لئے سفلےه از نے فول بہئر کە زنہار از خلاف وعدہ ز نہار 
وفائی گر نناشد ؛ وعدءگفر بت جەگفتاری چو باوی نست گردار 
چو عقّلت ھت لکن دا ذش٦شت‏ نسس ہو ہی مت وراھت دڑےر ودشوار 


دک حود فاضل دھری و عقل بدی کش وبانی نسست در کار 


۲۷۹ 








حس الامر حجةالاسلام حضرت آقای 


۲۷۴۳ 


ع 
در ورود بمد سه طٰيٍبه 


سلام ای سرزمین وحی و الہام 
سلام ای باتخت بادشاھمی 
سلام ای کان الماس فنشوت 
سلام ای سر دز کاخ خدائیٰ 
سلام ای مشرق مۂکوۃ ایمان 
چە روحی ےل دا زنک نو 
خبرداری کہ با ا بن شوق مدھوی 
ا تن ان ارام جانا 
اوہ اتا آزمی 
کی غرفدھا مہد فرشتداست 
در و سکر ھمه ١ات‏ و الواح 
چةشبری! حِلّث ا لماوا‌سٰٗگوٹی 
چە خاکی و چە اقبالی خدا داد 
نٹان بای سبغمہر بخاکش 


سلام یر۷ ناقفاءانازم 
سلام ای سطاگه 77 ات 
سلام ای کاح لطتان نىنوت 
جریم را اوک دصتی 
سلام ای عرشه مندادلن و حمان 
ملائت محو ول انت نو 
چه نجانیٰ را گرفنستی دداغوش؟ 
کا رارق ران ماافث ان اسان 
جد لو انمت در وی دمےدہ 
ےی وب غفرآن نوشنّد ا ھا 
غستانہتا عبادنگیاہ :ادواح 
حه نخلى! سدرہ وماؤ باست گوؤئی 
کە چندہن ہوسد در ہای نبی داد 


وی مڈنای از خاله باکش 


مشام جان‌کن اینجاجلد وچالاك 
بہر طاق از ملاِبك اشیانہاست 
افق را یاد عہد وحی و تنزیل 
لی 0 7٦‏ ا سا8 
ثتعاق معلہ کات ا2 
صا کہ ا2 ای ءاش 
بجشمان چشمەعھا بِنی درخثان 
چه بخششہا که ہبارد با خجلہا 
بموجی بیکران ابمان زند برق 
بيٰ4ان ما رسای این صفت نیست 
چە گوئی در مقام بہت و حیرت 
درا :نحاعقل محو وعشق‌ماتاست 
در ا نحا جلوہ کرادة نور پاکانِ 
بروی اہن زمینہا راہ زفتند 
سنا ای رتا ال او اافشائی 
نو ینوی اعم ة1 اعالماع 9۶ا 
کن ضا تم قطبٔ الاقطابِ 
علی را دتدی و اسباط و آوتاد 
خد ر بحانہای روحانی که د ندی 
بحرف ائئغ ض پا 0ک مل 


شمیم خلق ۷ ۷" ادراآد 
ھمانا غرفەھای اسمانہاست 
منوزش انسکاس بائنك جبریل_ 
براگندەداست وچون بروانه بران 
کە از قران.۔برافشاند در افاق 
نسیمش چون مسیحا در تنس 
سرشگ۰كشوق وخجلت پر توافشان 
چه آرامش کە میبخشد بد لہا 
بدر ہائی ز رحمت میشوی غرق 
بقاموس ہثر ابنجا :لغت نیست 
کہ ھردم میدرخشد برق غیرت 
که ا نسحا سرزمین فمجز ابّامیت 
دزخشان چہردھای تابناکان 
بحان عرشیء بتن درخاك خفتند 
سام ای آشان:روؤٹننائی 
شندیٰ بانگٹ حنرقئلدامی نوا 
بدورش حلقدھای خیل اصحاب 
اناذر دندی و سلمان ومقداد 
جه گوھرھایٰ ان که دہدی 
جە روٗىاعا کہ دیدستی بہشنّی 


سخن‌ازروح ور۔حان‌کن بە بینم 


۲۲۷۵ 


را شابدکە ہا این لعل خاموش _ سخنگوئی از آن سرچذمۂ نوش 
سخن اہنجا ورای حد قال است کرو 0۷ھ“ ىااهل‌حال است 
سکوت شو را اسنجا سانی استِ کە بہنای فلك با ویدھانی است 
بد 6 ٰ 
8ی ہاب جولاحعت الام ای ح و باروی محت 
سلام ای شہسوار لسلة الداح سلامای شاہباز اوج معراح 
سلام ای بہادشاء مُلك دولالد _ سلام ای ماورای فہم و ادراك 
ظ٤‏ الم و انان لامش خوا بد طتلطان ا لظااطن 
بی جا 
در اپینجا برق زد شمشبر اسلام ‏ خٔرار خرمن اضغفاث و احلام 
بی اپنجا شبی را خفت مہمان ‏ سحر برخاست باشمشیر و فرمان 
وقی آناء لیل نام فیالضیف وف اعلانٴ صُبح ام بالمیف 
مد بے 
لی یلجنا اِمرَالِمزمینَ اف سپہنالاز شکاعنشاہ "ِتشد 
سلام ای سےا فہار احرار سلام ای عم ضة گار گار 
تو دی ذوالفقار منحلی را دی جو مولا علی را 
سلام ای عرصەگاء جنگٹك خندق سلام ای جلوەگاہ خندۂ حق 
1۳ف از ہٹرا ابشالاانکٹ اہن ودرا 
کی اس ڈرو یں مقاتل ‏ درانَخا:کفرا شَد باادین مقابل 
10٦‏ عاف تا نگتا (لاتیٰ الاغائ) گت 


۰ رٌ ۶' -- 7 ۱ 
غعسازی سےں تل ۴ دار ومسثات نے آمد دس سواد کاھر در دذدسسی 
وص 


جدطوفا نہازدنداز حرصہ کین جوسشض کہ 0-. نور ثّكتذا”ساژند خاموس 


واکن ٰ ہرچھ آنہسا کور دل تر 
چەلشگر دا کەگردآمد ژاافر اب 


ایک 


چراع مشعل حق 5ھ 
بد ِنسو تاخت اوہ دنن اخزاں 


ہادی عم چو کاھی بوہریدند 


با ید ا 


حمیشہ جنگ پیغمہر جہاد است 
در ان کی اہك ررقم )۹انندست 
خلاف نص: فسران انیست: آئین 
ط- احق] لد مے] بی درا آغاز 
کر کنا ای 5ت 


ورس سی ہے تلع سےه 


شارخ ارد موارد دن عد یدہ: 


جورہ بکڈود وآ ءن اوازہ درداد 
بحز تبلیےعم حق کاوی ۔ندارہ 
دنا مرانیشکست, ما عے نیت 
عربہ پا آ مد غوغا:و آشوب 
درا کات نثامهة حضرت در:ید ند 
بہرجا فتح از دین و اجب بود 
لو مث می سئ مم او ین مو 
وہر دینی بماند 20 جند مات 
وگر ند ا بن سن در گو ش جان گر 


ف ٹارے اما فوم کل وا پا وا 
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نەقرانگفتە (لااکراءٴ قی‌الدین) 


پخیداو ماق واج ا2ك9 ظحاز 


ندای حق درا تتات* دب ای 
0 
کم ا۸ا محر ای مہ 
دگر رد و قولیں ہست آزاد 
یکس لک ال ]ا کاو ارہ 
کدلزاد با یف ما مخ |ؤڈ بۓہہدت 
بصدہ جنگٹك از لٰیمبر گغته مغلوب 
جزاش ہم بەچندین گونە دیدند 
وگر' وحشبتی بوذ از عرب:ہود 
تو |برو من اشارتہ-ای |برو؛ 


ھمانا و کا دان و وحقمقت 


کہ کے آسان نما قزد شمشر 
با بر لا 


مد مه فتحبا د دہ ات و اعصاد 


ىک۰۲") 


۳۷ 


۱ 


چه ذوقی داشته درفطر واضحی 
عروس اہنجا شدہ زھرای ازھر 
عل اننحا پر برا کم داء؛ 
امسام ما حسن ء ما مؤدب 
مج اعد اوست کز گہوارہ تا شر 
چوجنگك از کاخ دین بكخشت نگذ اشثت 
گزیسدندش بہ تیر طعنہ و دق 
نان علىیٰ شاہ شہندان 
برعم عیب جوہبان این جوانمرد 
بخون او کز او ہر قطرہ در ىاست 
علی ا 7 لحسن ان کیفحا جات 
بعہد بافرین اپہنجا چنان بود 
٦‏ لاوق آل مَحید 
90ا0 کا در وائٹون ئد 
به مبنائی کە او فرمودہ تدریس 
ھمان حضرت ز نروی تم مز 
درا ین برك ازخدایواحبا(اذات 
کک" و بسته گردد آزا۔ 
اہ دت از کہ ۷او دافت 
ولی اہنجا حر یفان ھرچەجستند 


بشام دن بہر کثشور رسیدنید 


,. 


.ے 


نہازی باحطور ماہ طحا 
ارت گوہر ناموس 7 
ھم اہنجا شیرزادان علیزاد 
در ا مخ اظادی و نے بش کت 
حہاد حا کٹا 5 دہ با صمر 
بصلحی با بدھای کا نگ اٹ 
جشاذی )با منعلمان قر دو اج 
دِهيه اِنْحا رشادت 'با رہ۔دان 
تاد کا اد خر نے ہد 
منافق تاابد نکیل و رسواست 
درا ینجا ناس ‌دیرٴ کرد ازمناحات 
که تنہسا مرکز علم جہسان بود 
می رد عو تپ مد 
گی دن دارالفنون شد 
2 2 اتا 
سخن گت وبکف بک ہر كغکٹنز 
به نیروٹی بہم ٍوستە ذرات 
نظام عالم شمسی است برباد 
ہمغرب رفت علم و بذرخودکاشت 


7 - 


ز نقش معرفت برا١ب‏ شستند 
20 کت خانهہ ا2 در ! کُشد ند 


دگرئە بت چان خوں جپانگںں خاہدا دیج 


کرت کات 
غرض ثشأن عظبعی داردابنخاك کہ باشد نسبتش باٴعالم پا 
در اہنجا گشته دارالعلم اد وزاا جا عنتقل ػقته بەاٹداد 
بعر لا 
بلی سلطانِ دن ببادای لمات به خندق کندن اپہنجا دادہ فرمان 
0-0 ماہم انان اب و خاکم زآں و خاكه این سلمان پاکم 


صفای علم و ایہ-ان بخش مارا خداوندا به سلمان بخش ما را 


)۷۰۸ 


۷۹ 


کا کا او 
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خیانت بخفِےە ء عادت بکرنا 


و او ا وم وحد 


ارت گلگادی 6ار و درسی 


َ‫ 4 
قناوت بد خسث و خسانت سرشنّه 


ط 


سر خوان اه رسودجخوں ھن وس۔اوی 
ںه ماد د بنار وفت ١‏ از تَحمّل 
سا فا نوشند شہودی وت 


کاھ 


یىی 
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رج ۱ 


6لا جا 


7 علی (ع) شا مدان 
کُجائی ا کە عم ات برد جو بادی 
نہ ہے ا ید برد نہ جندس دو اھی 
09+ لات خر بدی 
برانداختی کا در و دثتا 


٦‏ اشن 'جہانی ہلرڑہ 


راو بد مال 


'آےں مومع 


یم قاضی 


ولٰی فاضی رش و سم ات و سوا 
کا لھا اما اعت بخر ھا 
درو متفرف وسخت ملرتد وملحد 
۷۷۷۷ء لب و تی 
بخون شد 2 خط نذوشند 
سج ای 252 کو 
بداد ےک خاند جو ا کا 


سے 


۶ : 
دشمکا ع|. در لد را ہودی 5ا٢ت‏ 


کے ٠ً‏ '- ّٴ 2 ھث ہے 
یح ات و کے 


کے کے ٭ ٠‏ 

نخاھی بدو 5-۔ حجوں سر عسان : 
۔- سے و 

٤۷پ‏ ى8 شندادی 

بگورت کا0 بخواھی نخواھی 


سے کد در غار افعی جز نیدی 


ند اىنحا دگر خانە داری ند انجا 


متساعی چنین خود بلعنت نیرزہ 


5 انشاد ور مود ١‏ اار٥‏ سر مقاله 


ک٭٭ ویک اا8 تسلیم 
فروشندہ : کو جندہ از خانصه٘انی 


۶ و 


منمعش : نوا نخا نەہی نٹ ساد 
نکی منزل کاروانخواب رثن 
نە در وی صفائی ند باوی سروری 
بود واقم این کاڈ کات 
 7‏ رہ ے ک کا مات 


_ِ 80+0170 


بشرقیش : بغولے نفس طامع 
مد اض کے ہے دطت 2۶ دی 


تا 
کات درک : عہدہ٥‏ ارات 


: در ہرم وا 6 


فروشندڈ قصر فرعون و فِصر 
: درو بر 51+ نتاراج 5٭ ٭ 
گلاوٹز خنجر گذاران خونریز 
بخالدافکن ھر که تخم ھوس کاشت 
207 نے دار اشت ضاھن ا ٦‏ 
کر 1 جا ہتاے عظ٘ ےم لے 
گواهھان محصر : را وا نکی عقل 
جه عی کہ مد علائق ا 


یا ات ا ا بن نسخه تنظیم: 


خر نەار : اکا نےدہ از کاروا نی 


بناتی کە خاکی است در معرض باد 


کہ برخیسز گود بدنبال بنشین 
حجد دھلمز ئک جه دالان گوری 
شبر عک ور از افالیم غفلت 


حود ان کروی کت اك روساهان 


کت ا مر گی ؤ مکافات محدود 
بغربیش : شیطان که حدش بشارع 
وزن در بشیطان سلام ودرودی 
بہر سفلد تعظیسم و تکریم و طاعت 
نکوناز کاخ اوت تاس ات 
کت سی حاون ووسکندر 
و کر رن کر بن حرج گاد 
متائندۂ جان تیمور و چنگیز 
نی کے کال ب گا کات 
کشد حمله در موقف ھول محثر 
عظِے است رسوائی و روسیاھی 
5 درگوشِ خاز اف ھا ا 
گر اتا کرد سر 
کاو مالعا وائٹ لت 2٭ا کظاام 


۴۸۰ 


دو ك۵ مق ٹپ ات خود آستاد شھر یار 


مس جخ,اہ۱ہ تخب م۰ ۸ سی ۸ا۰ مم سس ۴۰م۸ہ۰م۸م١مسسض۷۸‏ 


۲۸۱ 


فرائت فرمودند 


25 سا1128 کر ار 


سلام ای شہر شخ وخواجەشیراز 
سلام ای قػل٤‏ تقدیس و تقوا 
سلام ای کہ ۰ 29 
سلام ای شہر عشق و اکا 
سلام ای جلوۂ حسنت خدائی 
7۳ت جاوڈاتی 
صلای عشق ء سعدی در تو دادہ 
کا و عق جا عجازی 
کحا در شعر حافظ ء نام شیراز 
سلام ای تیغ آابروت جہانگیر 
شال عندورت کی و کو ات 
ام ٢‏ تا 
اروہا مست سعدی زان مواعط 
۳۲" "بر ''و جتاودائی 
بہار بسانت بیزستان 


کہ نارب بارس را مید امان دار 


سلام ای مہد عثق و مدفن راز 
سلام ۷+ سیمرع ٥‏ غتکگا 
سلام ای مسجد و مسخانه مت 
سلام ای" ھتان" زوٹنائی 
نساشد بکدم از جانت جدائی 
سلام دا وت ٹ اڑوائی 
20270 حافظ در تو زادہ 
كه ہسانامت ندارد عشقبازی 
کە مرغ دل نیانگیزد بہ پرواذ 
غلام چشم جادوی تو گشمیر 
خسراج صد سمر فنےه و بخارا 
جہانعشق تو میبازد نہانی 
(گو تد) سر گشتد بك بٹ حافظ 
کا افسون ھنر چون جادوائی 
کات کاو سعدی 'درڈالٹان 
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ند سب ٹہ جطالع توامان دار 


ہے 


بے تیر این دعا پیر دل اگاہ 
دل و دلبستة اسران تو باشی 
(ارم) با (سروناز) از خَلد باغی 
جہان را نقش زہای تو زبور 
4 رکتسانباد و گانڈےید اہ 
ںه ".0 دنائی اآست مشتاق 
منرمندان عالم را زھرسو 
7 َ)) 22 
روان ہا کاروان روح و روانہا 
سزد بامیہمانان معظم 
ططلوت باغ و تستھازع 
غ۶ا ای 2ک اکرتاں دوی بجی 


9 9 ٣٦ 


بنوشید از خم این فیض و ارشاد 


او ےو ےا 


ےر 
کی د نہر با رد حدں‌سعدی نزادیٰ 
نو عم از دعالت موی نان 


مغول را کرد دست فَتَنْه گوتٹاء 


تل و لمع اک ا و ا 


ضر صصح شاچراغت شبچسراغی 
بمہر خواجہ خال ہفت کشور 
جہانی دیندە و نادیدہء شدا 
ہرافشان تو چون پروانە عشاق 
بد سوی جہان باشد نکاہو 
تار کت آرہاں قلم شد 
روان اک ھا ٥۸ت‏ 


خرئز((ہ شادبای و خیر معدم ! 


فرود ائد در باغ گلستان 
کل ااوزدند دہ کے مدع 
مبامی سا6خ 
بدخوآن‌خواجەچون‌موسی ہمیقات 
سنفکا کادبد ناام کس ان 


می نوشن کد نوس حانتسان داد 


و2 دانم كه گت از دل بنالٰی 
2 حافظط دوم ہد ادی 
ت ری کت رت 


2 خواعند حود موی 8(0 


"۸۳ 


۲۸۳ 


ٹاوڈٹ بداو از موکت 
ےه فررٹر 6بدت 
تو ہا سعدی و حافظ سرفرازی 
بدین دو شاھد مشہود اففاق 
9| ممخواست كَلك ادن دہبران 
تو ا بران را نخستن ھستہ باشی 
سسلام ای اہ ات ما 
تو مہد کورشی و دار۔۔وشی 
کتا ہا خط مبخی تو داری 
کجا چون دخمة کورش عتبقی 
کجاکاخی کہن چون تخت جمشید 
غنتای موزدھا از دولت ست 
7 کہ مت َاههشہزاد 
کے گا ہد اسکاری ‏ جو ڈاتا 
گجا ھمچون ۳ء سا 
سلام ای مد عشق و نات 

ام ات بعک ی ‏ جاائے و مہا 
مقثامثات معالی ىا معالم 
89 در "فا یی 
یا20 ''ٹگکارگتان چن اآست 


فروزندت ہد ہر و ماہ وکوکب 


کە چون خلد برین‌میخواستندت 
گرو بردہ بچندیسن امتیسازی 
5 وی اھ حەت 200 طاف 
ستسون کاخ استقلال ایران 
کا ناش یبر تد ان 
سسلام 1و پاقعانت یت 
عمان افا۔م فرہنکی و ھوشی 
شکوە و فر تاربخی تو داری 
کجاچون (فزو ھ۔ر) نقش عمیقی 
درخغان خر گە خاتون خورشد 
حجد افلىمی 7 شان و رکشت 
کہ با مت کچ کنانران 
اش سے کپ سم نعظیم دنیا 


ا 


چو ہاب اکوہیت طسور تجل 


کے 


ممام معرقت را قاف قت دب 


برغ 6ل 


عا۔-_-وم اج اہ را معا۔م 
ددسرستان حمایق در حتایق 


بباع بوستانت حور عین است 


را 211 6ھ را بعات کت 
بر مد لے 


سلام ای خواجة والای شیراز 
سلام "ای ٥ظ‏ ازس ا بمنقار 
تر ا١‏ ضر ساؤو "و مگ خال انت 
جد موزون ء اھتزاز سم سازت 

(م ای رند خندیدہ بەه طامات 
ہنا خیز۔ایٰ اخ زان خی غتگوبان 


مز ادات ھ حةهة مححو ب و نہان شك 


رت 


بر اہن خوانم چە روی میہمانی 
حم مہدر حشّد نے فی عًکرت 
همم اد شاعم بار دا انت 
۱ 


ہا 


سو مخ وت در با نیم دادی 


27 


من ددسہغغ۹ان 7ك شہر دارم 


سے 


کا اتک ےت ات 


سلام ای کاشف١٠‏ دانای هر راز 
و " " و 
سخن کز لطفطبع تست فال است 
جە محزون بردۂ راز و نازت 
سلام ای کم رختاان اخراہات 
مزارت بن بہار از لاله روبىان 


ز ےاج گا ط کان حہان سف 


ترا خوان ء شاھی ومن دیہقانی 
دھصانم باز مماند ز حرت 
برویم این در دولت گشادہ است 
بسر برنتاجم از اختر نہہادی 


انا عسّقی ات8 شہر و دبازم 


۸۴ 


حان مادر 


مادر بہشت منھهمه آغوشگرم تست 
بہوستّددرھوای توچشمم بەجسنجوست 
مادر صدای گر دش گہوارەات ھنور 
دستی به مہد طفل وہدست دگر نہان 
زین ‌کاروان‌روز وشبمن کە شد روان 
ابن قافله ہنوز تو می بندیش ددای 
درخواب ودرخیال ھمد باتوام ھنوزر 
دراندرون من همه نای ونوای نست 
دائم حریم دس تو احساس میکنم 
درخا نه ھر کحا تگرم خاطرات :ست 
ھرکنح خانه از تو بەسنم نشاندھا 
ہر چرخ ا نوادەکھ مادر مدئر اوست 


مادررحصات با تو بہشتاست وخرماست 


ستان مس ات جشمهھ نوشن بہشخاجے 


موسقی دہشت ھمانا تی بب 


۲۸۵ 


گوئی سرم نوز بسالین نرم نست 
عر لحظہ باخیالتوجانم بەگفتگوست 
دمچجدم بەگوش‌دل وجانشبانەه روز 
مادر يہ ہن بعرش خُدا میدھی ان 
کنا ستو یت مت دافلہ سالار کاروان 
زنک شتر ھنوز ره اہن لایلای 
تنہائیم مباد که تیر است بی تورود 
وان نای اننوا بەدم حانفزای تست 
احساس قدس آن دم انفاس میکنم 
هم خامشا نه ےه مر وحیات تست 
ای مادر ای تو روسی ١شاندھا‏ 
بوسته بر مدار محمت مسبر اآوست 
وی بی اند ری جہا نش‌جہنماست 
ری ات ھنوۃز شکر بامنش‌سبیل 
کوٹن د لم 7٦‏ زم مه 0ء مت 


مبرفت چشم و گوش بد نال قصدھا 


بکعمر در پناہ تو خفتیم مست ولول 
تا با حریم گرم تو بودیم در تماس 
عر کو چو من نوازش مادر بچشمدید 
از کودتانس مد خو در ہیں است 
ان شیرخوارہ کو ہسرش نیست مادری 
مارا عواطف١ءینہمه‏ ازشر مادراست 
در طفلی | نچه دیدہ بشر مہرمادری 
| نکس‌کە سا یەئی بسر آزمادرش نود 
اعب کان کہ یہس یر در ید ہآ ند 
مادر تو انف شک ظا کر مک 
مادر بت محیں بج اا5 مر کت 


با شارت نبمود عمی را مجال١ٴست‏ 


گر برددمر 5ك شخص تو یادت نبردہاست 


بختم عنوز ازگل روی تو گلشناست 
از اش تو جکٹں دوی وصفا مہ 
از تست سوڑاو ساز رہاب مُکستةا 
صدقصەعشق بودی ومیُخوا ندمت مذام 
بس انتظار من بەڈشیدی تو محتشم 
وقتی کہ یاد | نہمه رنج )بد و عذاب 
ای وفف کردہ زندگی از بہر کودکان 


ای سنے داشثتے سیر ہر بلای من 


گوئی هنوز در توگریزم زدیو وغول 
هرگز نبودمان بدل ازدیو وددھراس 
از دِیدن یتم بلرزد تنش چو بید 
طفل ملول را بەجبین داغ مادراست 
زان دلخراشتر بخدا نیست منظری 
| ین ‌رقتی کەدردل وشوری کەدرسراست 
تحوبل میدھد بہ بزرگی ہدریگری 
مشگل بز سر سای او میتوان غنود 
در کودکی محت مسادر تَا ند 
در پیچی و جہنم ما را کنی بہشت 
گوئی کھاز تو کونومکانحرفمٰعنفت 
اما ب٥گریه‏ تو ہم آفاق اس نت 


توز ندءثی هھمصىشہ کہ عادت نمردەاست ْ 


غمخانه دلم بہ چراغ تو روشن است 
کانونی از محبت و مہر و وفا شدم 
مدبون تست أہنہمەدیوان کە بستەام 
رخکے امک الک قَصة صد عشق ناتمام 
اما من انتظار تو نومید میکشم 
مادر بجان تو جگرم میشود کباب 
رفتی وزندگی عمه شد زھر کودکان 


اکنون بکن شفاعت من باخدای من 


۸۲۷ 


امروز ہستیم به اد دعای ٹست 
روزی اگر بچشم تو بینند این ‌جہان 
.ا چشممادر ان بخدا عر کجاسر رست 
آن‌کو بخون یك پسرانگشت می نہد 
هہرجاکه خائن بسری یاکه دختیرست 
آخر چو یاد مادر مسکین ہدل کنی 
آری بە احترام تو مادر عمین بشر 
آنروز آدمی دو جھانش بود بہشت 


اس‌راز انحدث کەنقل از ہممراست 


۸۱۷ 


فردا گلید باغ بہشتم رضای ٹسٹ 
دیگر بە سینەئی نشود کینەئی نہان 
ات چر ندہ در داش بادر کت 
آخر حواب ناله مادر چە مبدھد ؟ 
چون سایه در تعاپٰ ا فان ماد ست 
گرخون‌روانشدست تو با ید بحل گنی 
روردے ک دنت لد ار جن نے 
زبراکه نخلح رمتمادر بەدھر گشت 


حمٹت نہادہ زس ودمہای مادر است 


لوح عبرت 


علی آن شاھباز قاب فوسپن 
پیسادہ بای میکوبد پیساپی 
به وت سر نہادہ شام ؛ شیدا 
گتذاہ ا٥٣ت‏ اع وش 
زا'فرمان اآلٰہی تا چه بشنود 
0 اوت صی: ہل اکا 
چنانش نعرەئی بامردگان خاست 
سلام ای خفتگان خواب دھشت 
سلام ای کاروان ھول و تشویش 
سلام ای ساکنان شہر خاموس 
سلام ای خُفتگان خاك غربت 
غم 2۳ھ صحرای خموشان 
کا سا وکُجا بارای نصرت 


با دن 9ئ" از ماسخت مہحور 


بگاہ بازگشت از جنگك صٍفین 

ان .لک انام مرکا وی 
سواڈ: کوفگدائش ان نشی کتڈا 
ز عہرت بستے شد راہ عٹورش 
که ناگه چونسپاعی| یست فرمود 
که ہبش مردگان ااستاد ناگاء 
کەہر نز ندگان‌راموی شدراست : 
گلاویز شب و کابہوں وحشثت 
غریب منزل و بیگانهۂ خویش 
زکرباس کفن يك لا قبا ہو 
"سَ2 الواح عبرت 
برخ از خاك خجلت درد بوشان 
بخاك اناشته چشمان حسرت 
کار 5۱۳۳۶۸۷ ور مان دوہ 


اد اہ 


ثما از ہیروان پیشی گرفتید 


که پیش از ما بزیر خا رفتید 


ا5 واماندہ ایہم از کاروا نیم 





۲۸۰۹ 


بسمعاد نداأای دعوت حق 
موکل نستیے از مسا نترسید 
بلٰلی بعد از شما زحمت ہلدر شد 
عمے اموالتان وراثٹ ماک 
بنای کشمکش باھم نہادند 
سگانی ہم کہ در اطراف بودند 
کبیرش را نەه رحمی با صغیری 
نه خوان لٹ و احسانی گشودہ 
درىغ آن رنج کسب وسود وثروت 
حمهہ صحن و سرأ شد خانە غیر 
خوائین عمسر دیگر گرفتندہ 
لب قتد و شکر موران گزیدند 


ہو با بج 


خر اہنہاست نزد ما شمارا 
سپس رر کرد با یاران و فرمود 


٦‏ مد راہ و توشہ تنقواست 


کە ما ہم با شما باشیم ملحق 
ہم از نار و دیار خود بپرسید 
سر مشغول تاراح بپدر شد 
سر قسمت چہ غوغائیکه کردند 
چوک کی ونت٤ی‏ بجان همفتادند 
بدندان استخوانی در ربودنند 
جوانش را نە پروائی زہیری 
کی الاکن ا نع 
کەخود وزر ووبالی بود وحسرت 
حصساط خلوت و کاشانؤۂ غیر 
ھوای عیش و نوش از سرگرفتند 
بکندوی عسل مارآان خزیدند 


خرھای لیا کا جست ما را 
گر ا بنا رخصت گفتارشان ہود 
٢‏ ۶ ٹا کا بعد انت 


سه دن آگتاھ ؛ زرد و سفًضد وساہ 
: ام 7 
ھمسه ہ-م شاخشان بود جعت 
ک فی 2 کان سےا در گمن 
رصد چشم اظا۵ کے ئ شکار 
بات ھ۵ چ لَ ۱ 
۱ شش شا خ جنگی کە دا ند مصاف؟ 
بنرمی چه خوش قصۂھا ساز کرد 
.0 کائت بد‌سسشد 
یکن ات و حلب نظر ھہ ٦‏ 
0 کہ مہمان ناخوا ندہأ ند 
جه نا از خود اعت خرلی حدا 
نہ سح د گا : 5 ۱ 

ود ناو بودند و لا ٠ئ‏ 

کر 2 
دو رور دگئ شر افسانه ۲ 


ھمسسود سے ات روی دس 
ْ الاسہسب: 


حاگاحات ود یا5 
که خوبست با چشم بیدار خفت 
زکوہ او کمر سرکشیسدی:بکبر 
ولهکئ کہا اتاغ مک 
کا درصف دشمن افتسد شکاف 
سس مطل پانٹازء افائکڑ۔ 
مض است و ہرگز نفد مفید 
سمات بہر رک نہ 2 
شنیدم کە ازوی سخن ات 
عت ا ای ما ہم برزنند 
کے کٹ نافخری یت دا کا 
ندادند تشخیص شیرین زشور 
حریفش براحت گرفت و جوید 
بافساندئی تازہ 5 ناز 


ک2 7 ۱ : 
ردی ہم اسباب رسفم 2ت 


٣۴ 


۲۱ 


شنیدم کە کرد زن گرك حار 
زھر سمتگرگان به خز |ندر ند 
٦ئ‏ یس ردان مے نا 
نه اہن زرد تنہا نہان میکنم 
کمن کا بہا ریخت از اساب 
بدین مکر وفن دومی نیز برد 


--ت 


و ا کے حم حا و خی 


ہماعیچة گاو رابندی و اہ 
مبادا کہ ادن سمت روی اورند 
من رد مہ می منحید 
کە من بیخ زرد از جہانیکنم 
یسارمش باز این لب جوی آب 
سر صخرەھا پارەاش کرد وخورد 
نگون شد سر او نے 


ہو بر ےا 
سک 75 نےدہ گاو ساہ 
ولینکن در آن دم چەحاصل تلاش 


<نه امروز شیرم بخون در شید 


ہو کا5 از غفلت و اشتاہ 
ف مت اع نا د لوڈ اج 
کە روز خبسانت بگاو سفیدہ 


ات 


بنشد لفسان و ۷۶۳ ۷ات٣‏ 
جست لقمان وت 
او غلامی سیاء بش نبسہود 
ادمی سن ک تاج عصصادت حق 
عتارإ لھگیا و ھھکاجخورا 
تالیٰ انكاست دز تثریف 
نیمروزی بدلق خفتهہ خموش 
کی ئ9 00ت 0دا 
اسن تو وین خلعت خدا ورسول 
0 0 خی رات اس رز 
گرچھ دانم گرم عزیسڑ نہی 
رت گا کر 0ای 
سرت آاتن رفۓ تا مفکرں 
کت لد ن 75ھ الا ذاک 
لقمەئی چین ز خوان ان لقمان 
25 م٢5۱۰‏ که کم ا 


ہم بە سرسورہ نام آو عنوآن ! 
کے خدامشود خریدارٹث 
کے مقامات اسہا سمود ؟ 
میتواند بحق شدن ملحق 
کہ رق اخ را تک لاکائت 7ار 
ھم رت ات وا من کلف 
کە زغیبٍش ندا زدند بگوش 
م ےن داری شدں رسول خدا ؟ 
با تو ہم اختباررد و قبول 
نسبتش چیست با رسول ال 
ح مہ 2م ائٹ عرنم تلاح 
من مین کنج عافیت خواھم 
حق مباھی و قدسیان مبہوت 
حکمتش زاد و فیض فصل خطاب 
کہ کے ا مخ وا ا وع گان 
عو ٢ا‏ ات نوادر حکم امت 


دس فتتا ذاہدیدر چوں قفرآان 


۲۴ 


۲'۴۴۳ 


بازمان نشو و ارتثتقا دارد 
موعظنہا کەگفته بافرزند 
پسرم مشرلك خدا نشوی 
شرل با يك چنین خدای کرم 
ہرکہ را شرك در جبلت نیست 
شِردردینء ہم ازدورو زررست 
پسرم ہھرگز اتقام مجوی 
کینه با کین شست و شو نشود 
خیر باید کہ خیر از او خیزد 
ا ئن مشود خاموش 
بد عمل ہا عمل چہ نام کند 
گر زہبے بگەری بے دلسوزی 
پسرم ؛ سرکشی مکن زنہار 
نه زمین زیر ای نست نژند 
ری در حعادت خویئن 
پسرم ؛ نیست در ہمے کیہان 
از برای فرار؛ راھی نست 
۶ھ "و 'امنسختان شور 
پسرم بادو چیز باش رفیق 
شکرکردن بہرچه با تو پسند 


مقتصد باش در جهمے رفتار 


ون جھ)' عکَامن مقا دارہ 
سخنی کوتہند و سخت بلند : 
ھرگز از این خَدا جُدا نشوی : 
ذابٹ لاتغفر اضت و ظلم عظیم 
از دو دین نیست وز دوملت نیست 
کە دو روئی و ناجوانمردرست 
کے طف اتد ات خے بجی 
رخنه از رخنەات رفو شود 
ری نج ھی اکر 
آب از١تش‏ رود ہجوش وخروش 
کے تھے عوان انتفتاء کچد 
اد[ اد ۶۰م ری 
کوہ اگر باشی از شکوە و وقار 
نه سرت میخورد بچرخ ہلند 
سر تسلیم واکات اود تا 
ذرەئی از خدایى تو بنہان 
از خدا جز خدا بناھی نست 
ذلت از اوو امتحان صور 
تاموفق شوی بہر توفسق 
صبر کردن بہرچه با تو گزند 


خاصه در وفوت و خاصهہ در گفتار 


دمبدم عم بەروشن و تاریك 
ھر نقس بکمقدم ںەه دندن وی 


پر ہو ب"اد ای مسافقر راک 


نام 6 ھ8 اد ان ۲ زا 


کز حمار است انکرالاصوات 
رو پت نت بشت 7 


أسىنْ شود دور و ان شود نزدىت 


قدم انت ہے الج زگش 


راہ معک وہ داش بے کت کے ہچجج ۱ 


رفتن از عررھی که میخواھی 


8 ساد 'یاد 
٦‏ 2 سان 


اه حه کت کی انت کو ات 
ح_4 انا رت جک ا کا 
کی صف اما ردفش نست 
کلزر ذاحتث 6977ا اتی 
وہر زسورز کا کا و کا کرت 
كسۂ اھصل وجد و نجد صفا 


ال 5 نوای ناله چو نی 


6 0ات 
ب+اجلال و جمال روحای 
چە بلیغش بسان بدیع و بلند 
کس بە جز انبیا حریفش نیست 
بڑ نوا چون انی ا1 عحادت وی 
رف ئتي از صَوامع مُلکوت 
ڈاروی درد ۱۰8و ذ1 وکا 
دلنکھا کی ۶۱0س طی 


غ 6ال ے2 


حرفداش ود ہو تا جافچی 
ور در ا سانش دانەئی ماندی 
إز کذافری[ نچدادس مز دم :یش 
خودبائن بندگی استاد 


خواحذداش از ےء تاامق شرمندہ 


الفت ١و‏ بحضرت داود(ع) 


ھم کے ای .دض 
بیںے(2 غت ‏ نج ا امج ائندی 
وف من کن و عاحز و درورش 
جه سا بنددھتا کہ کے دک اداد 
کہ ثشما خواحدایدءو ھا بندہ 


۴ 


۵ 


7٦‏ ور داو دی 


راہ حعت به جسم دىمودی 


جو بی جن 


امتحان خواست فتنەثی در باخت 
بیکئب آو گرم راز بود و نیڑاز 
در لباس ملك بصد تلیس 
کای ترا آرزو عریض و طویل 
چند در کلب٤‏ سین باشی 
چیست این تنگنای چار وجب 
7 ا ”تاکن 'د تار 
تو بدین در دور و عمر وراز 


دیو اس گفت و از درو دیوار 


اہن بگو با یکی خدا نشناس 


باز لقمان بە سنگلاخ انداخت 
ناگه ازکلە شد دربچهە فراز 
سر درون کرد و صبحه زد ابلیس 
02 تن انا 0ر لع 
خود چنان خواھی و چنین باشی 
عجب از عقل و دانش تو عجب 
اق ت صتر۶غاشت ڈفسخٹاداز 
فصر گو سر باسمان افراز. 
کے 1۷وا ات لات غداہ 


ا بی ہج 


اش شققت بدبدہٗ لقمان 


آء سردش دوان بچسرخ اشیر 


د دہ اک در رخ مہمان 
(ػفت ھذا لمٗن یموت کثیر) 





ا 


علٰی باغ فدك یل زارعان بردوی 
هوا تفدہ دھن‌روزہ کارمرد افکن 


عرق بط مرف جبی شُددھای مروارید 


فتاد ناشن از سش دیدہ پرده عیب 
جەدىد؟ فَلَنه دا دا ہت شر اوت 
بشوہە چون فلم سح ساھری فئنند 
یه (اوت عامہ) ما نذکە در بلاد عرب 
۲ ل جو معله کداز خغك وٹ نندشد 


گمساند بسته چو تیر شہاب میا١‏ 


ّ ۶' ہے" ٠‏ 
چ اےَ تا سوڑڑے 
لت [- 

سس ۳'٦‏ َو 


على جوان لی بود نو خط ونورت 
رسشد در حرم جرمت و عشاف علی 
یم" و و د اور کە من. ہرای علی 
قبول صیغة عقد و کلید گنج الست 
٦۳ھ‏ دستر' مز دورآن 
کل۔دھر جەخزانداست باتوخواہمداد 


على مخاطر دھ د دہ کیا کہ 


۷ 


ےل یٹ سادا ات بامو ظا 
ولٰی چه حملهُ بیجا بکوە پا برجا 
کہ موح ربخته باشد باحل ددہا 
بیجم و 2 0 
7 - 2 9 
بغمزہ چون غزل فیس عامری عوعا 
سا ات ےمان ماع تا 
سادا ست گجا بردہ وگجا پروا 


: 8 ع ۰٦‏ 
کت موی سر -3..: ای .- بسمبهة خارا 


و کا کی نفس و حرم شیرخدا 
عو کت ساھا و کت من 25 
کی اک عزتم از ہار گاء 32 وعالا 
نہفُنه ات تی تکوئ بلق 
بەھنٰدہ وبەستان تاح ٠‏ یہ کا انتا 


حہز ھن شحرالخلد حنتالماوی 


وی حہه نود ۹ه ا,نجاعظم نات لا 


حدرخنە نود بدار 026 کەه درملکوت 
جہاد اگبر سردار دن و تقوی بود 
على سفنة دال تحت دج تلاطم د بد 
ا مہ نوح و نجات اعّت بود 
على بچشم خدا خر دشد بدخترو نافت 
بد ہن چەگفت؟ کدا با بہمج تکلاک ۔ 
برو توگرسندچشمان‌کور دل بغریب 
من از جہان شما حمله فا نعم بدکغاف 
من از جہان بہمین قوت قانعم اری 
ازا ین گذشتدجھان‌خو ان‌لاخو ار ان است 
من از جہان تو یك گوشەخواہم وا نہم 
گرفتم ا نکەجپان را ہمد بەمن‌دادی 
کا ا کام علی را روا توا نی ساخت 
کدام عہد تو سٹے کە با زغنکشت 
مکر ن٭ بتادشہانرا٭ؤ "يَہَلوَانَانَ را 
مگر نەخاتم پیغمبرانمحمد(ص)مرد 
دخانگر ػك'اخاچرا گا تو1 ت2 
ھوای آتش شوقم بسالم دگر است 
چنینر باط سپنجی جا سزایمناست 
کن جہان فنا متوان تحارت کے 
مکر۔کنتیں کافعا نآ ات 8ک یلا 


ذ ٹن کاٹ مه بر داشتند دست دعا 


درا ین ‌مخاعر 6 و ىر خ+لافر ش‌وسما 


وی سکینے غہی زیر گنت بپا 
کہ از اوہ شد تہ پت اعات 
چروكد سرت زٹشتش بصورت ڑسا 
برو برو کە تو باکس نمیکنی ابقا 
که من بفضل‌خدا سیرم ازجمال شما 
بدان قدر کە رضا دادہ کارگاہ فَسَا 
کجا رسد مه دنا بە یکٹن تنہا 
به میہمسانی کرکس نمیرود عنقا 
بی مبمادلےه بازادو توشة عقبا 
مگر نە سیر و مسیر جہان بود بفنا 
جہان ناخته ھج آفریدہ کامروا 
کدام عاشق بیدل کە از تو دید وفا 
بز برخاك وگل و حدم کہ داڈی جا 
کے سس او اک 0 ا :219ےک کڑا 
مکر ندوختہ چشم حریص گور ہما 
بآ بو خاكخسیسان چەجای و و نما 
سرای سرمدیمددکه 8 4 
تحاتاف کد ود وخ ات حا ہف 


وگ نة نقعدحہان قصے دو د وباد وھوا 


۲۸ 


برو ہندور کد دنا بد آدہس چم عنی حمدکۂ شر ت کے اش امت ودھر نما 
یو ما بے 
: کے . : 7 ۸ ٍ کے 
جرف باخنته تاروت در حود بجچد فتاد برردداش ازرویکد ومہر ور با 
عوارضاز بزكدوزرقو برقھاهمەریخت حقا یق ۱ نجە که در دردہ بودشّد دمد| 
خدا| بدور! جە ععرت بد هو ای تعحور و عار ہی حملد در :مس 83 
جا گے وبستانو چشممءنوعی است حمال ںر زرنہکعای ھ رد حالا 
با اد مل 
پک ك 7 9 ٠‏ ۱ 
دوبارہ یل علی شد بلند و میدانی بخوی دیو چە مخفت بازبان صد 


نار کار حود ای دون کد دردناز علی بعصالمی نعروشند موتی ار زھرا 


انی 


عاد عو 

در دور نمایٰ افقی رو بائی 

با توری ابرھای مہتاب اندود 

ر فللنه فاقف لد ا ا 

وت ات دور و صالا ممدھمت 

من در شب بك غار عراس!انگیزم 

در سایه و روشن ٹہوہ و اندوہ 

سیمای تو ہم ا١ش‏ سردی است چو هن 
کز فَافله گنشتگان حا ماندہ 

ای وارث فر نہا وخ عتتای 

صمح صغانی کہ تہ رک ا90ت وانە شب 
ند مہر در أو بەه خود فروشی و نه ماہ 

تم حرف ا مت کت 5 

گر با دل خود دمی بە نجوا بودی 
'وجدان بە نوازشی برانگیز از خواب 


۳۰٣ 


َ۱ 


نقاش: عزبز 

برگیر قلم موی دقیقی کورا 

از موی ختال شاعران کا ححداائت 
اما نہ ! خیال شاعران عم شعر است 
در جنتّة خاطر ات وجدانگِن دست 


ھ ضا ہا 


کاو کن مو یت وش مر کاوش کر 


انجا ھمدُ لوازم کار تو ہست 


کی اب مر ان زز ساختة است 


وز اہک بہم فشردہ وخززدہ اُست 
مژگان زنی جوان و شوھر صردہ 

دز دان عنغافء ثوھری ۲ کتتد 
تا دامن ما بد رت الا ند 

ک ماك عتعین بہمە عمر گریست 

میخواست چراع راہ طغلان باشد 

1 اک از 5ه سحائثیٰ گردند 


قاش عز بیز 
از صفحة سنەھای صاحب دردان 
221 شقعمة در اتا وحدانت قب 


کت الوم بادکارھا دست ہر 


ھرچند عمه مچاله و لولہ شدہ است 


دز عر سر دەد هزار سال ىك محثشر ھست 
ہا زلز لبغای سہمگین از اقطار 

وز فعر تہ رفا و عمیق 

سِالهُ ہستةُ خروشان زمین 

میجوشدہ؛ فوارہز نان میریزد 

دنا همه اک مدا٥‏ ہت وحمیم 

مك دورہ بپا بان شد واہنك ارواح 

با تخلیة قالب تن بشتابند 

از نوری و ناری بە فراخورد عمل 


ھرصف بمقامی آز جہانی باقی 
کہ بد ہد 


بعد از دو هزار سال: یں یک 
سرد آست و سلام و قابل نشو و نما 
قابلکە در او باز بتابند ارواح 
ارو اح نخست در جمادند و نات 
تا نوث خواں تد وک اٹکان 
از نطفة بك ک0 حبوانی 

تا دورۂ تکوین وکمال انسان 
(سوٴ نت نفخت فیه من روحی) 


مث چار عزار سال مدت خواعد 


تا جمع بە شش هزار بالغ گردد 


٣ 


۰۳ 


خلقتکە خدا کرد بە شش روز این است 
ھرروز خدا ہزار سالی از ماست 
ہس چار عزار سال دیگر باقی است 
وان دورۂ امتحانِ شر یں انت 
آنہا که بدوست عہد و پیمان دارند 
خواعند کە با خدای خود پیوندند 
تشریف قبای جامعیت پوشند 

ارواح در ان دورہ مکلف ہستند 
با ابنکە ظلومی وجہولی شرط است 
تنہا بامید عقل بیمان بسن 

باز از سوی حق پیمبران میا بند 
وان عہد کہن بگوش میخوانندت 
ہربار بە بك جنین‌که میتابد دوح 
بازادن آن ہاین جہان میا بد 

با مردن آن دوبارہٴ برمیگردد 

در ین جہان ہرزخو این عام 


کب" پا بے وک ان تکراد است 
بے نچ 


در قالب گونەگون جہان میگردیم 
ازکیف وکم ونژاد وملیت وگیش 


اید ہمه را بنوبه خود طی گرد 


در حشر عمہ مساویند از ھرحث 
جز قصه خوبی وہدی اعمال 

کان در عمه ذرات جہان منعکس است 
ارواح شقی بسا کە پبوسته شقی 
آنسان که سعید نیز پیوسته سعید 
مکروح ہسا کہ در لباس متضاد 

اتا کا1 

بکدورہ خشابارشہ و جنك آتن 
بکدوزءٴ سکنٹدر اسٹت و تخت جمغتڈ 
وان ھردو ہکی 

اینگونہ بسا گروہ ظالم پیشہ 

کز ظلم خود انتقام ہم میگیر ند 
ظلمی کە بدور پیشتر خود کردند 
مظلوم ہم ای بسا ہمانست کھ بود 
خوانندۂ من 


زین قصہ قباس کار خود نیز کر 
جج جج بد 


روحی کە بکفر یا به ایمان تمام 
از فالب تن رفته تما بد باز 
)۷ کا افسائ ارت 


صنف سال بوعدءگاء محشر ماندہ 


۳۳۴ 


۰ 


آنہا که بکفر مطلق رفتد 
زندانی جر جہان برزخ بودند 
بکبار دگر در اینجہان میا بند 
تا حجت حق شود بر آ نہا اتمام 
این دورہ جہان پر است از جمعیت 
کہ ازرفتاد و اذ فثنهة مں‌است 
وآن فتنهُ اخرالڑمان ہم ابینست 
اہنست که تاریخ نمدن عرگز 
از چار ھزار سال بالاتر نیست 
آثاری از این عتیق تر عرچەکه ہست 
از زنر زمین بدست میآ ید و بس 
مربوط بدوردھای پیشین بائند 

مد کہ 
اندیشه کن این دانوں کے لہ "ای اہشت 
ا بد خوانکاء خود ھےعَلَد 
نامش زچہ می نہند دریای (سیاہ) 
بسں خون سیاہی کہ تو در وی شستی 


ڈیک سو ثست ؟ 
بگر ہیں نہ 


علىی با اتساہ کامل 





ہد یه عید عد در 


با اعلى نام تو یر دم زنغ عمی عائک کت می 

بابی انت و اقی 

گوئا یم نە ھمّی بدلم بودہ نة غمے 

بابی آنتّ وامی 

نو کہ از مر ك و حیات آینہمد فخری و مہاہات 
علٰی ای قَلهُ حاجات 

کوئی آن ردزد ثقی تیم نیالودہ بد سی 

گوئی آن فاجعةُ دشت بلا عیچ نبود است 
در این غم ی۰ ات 

سکة مغ رہ 0ت 

: کیپ سی را سہد بە سمی 7 
حق 5 حلود ى وحه اتمکردہ در انسان 
کان ند سی نے و اٹ ۱ 
بخود حقکە ان جلوڈ با وجه اتمی 


0ا انت 9ا22 


۳َ 


"۰۷۷ 


منکر عید غدیر خم و آن خطبہ و تنزیل 
کر وکور است و عزازیل 

باکر وکور چە عید وچهە غدیری و چە خمی 
ہابی انت و امی 

در نولا ہم اگر سہو ولات چہ سفاھت 

اف ہراین شم فقاھت 

بی ولای علی وآل چە فقہی و چەشمی 

بابی انت وامی 

تو کم وکیف جپانی و بەکمبود تو دنا 
ازٹری تا بە تُربا 

شر و شور است و دگر ہیچ ء نەکیفی و نەکمی 
لات انت و امی 

2 جامع جمعیت وموجود اتم است 

5 بمعنای اع اہنت 

تو بہین مظہر انسان بمعنای اعمی 

بائ ات و امی 

چون ہود آدم کامل غرض از خلقت عالم 

پس بە ذریة ادم 

جز شما مہد نبوت ہود چیز مہمی 

اہی انت و امی 


عاشق تستکە مستوجب مدح است ومعظم 


مت ت مسحو تم 

او گان ننارزد نە بمدحی نە بذھی 
بابی انت و امی 

بی تو 2 سح و تار لات 
دہ باز ت4 غطان 

ا۳ن چه بوزینه کە سرھا عمه را سمة ن4 دم 
۷۵ ۷ھ ء۶ 2 

لشگر کْفر اگر موج زند درہمه دنا 
ہمد طوفان مه دز با 

چکند ہا تو کە چون صخرۂ صما واصمی 
بابی انت و امی 

ہا علی خواعمتان شعثشعة تیغ زر افغان 
ہم بدو کٔفر سرافٹان 

با ددم ا سن اسان درد ندا نم بە چه لمی 


۲۸ 





طرف ادارۂٴ کل فرھنگء وخنر |ذربابحان ؟ 
57 ۸ د رت یز ٢‏ 
إ برگذار شدمبود سرودەشد و وسیله خود ] 
"اعتاد شھر بار قر ائت گر دید . 





برای سالگرد جشن فردوسی کە از 






فردوسی 


در قعر زار ساله غار فرون 

از کشور بادھای یك قوم اصبل 
گا نجا قرق غرور قومیت اوست 
90ء ممندی خنتہه ای 
ىك دورنمای دلفروز تاریخ 
ایران قدم ! 

گان دہ سواد سرڑھینی بشکوہ 
با حلقه کوهہای روئین ہبکر 

۱ء ھا کە بر افقہای عمیق 
با سان توددھای ابہام 0 
پیچیدہ و لولیدہ بہم جنگلہا 
باروشن آبگین درہاها 

ابو ودای سیمین سیما 


ابران عظیم 


آن کرش شراد یمک کوم امت 
برسینة ان‌کومکلان: بنشسته 
چون صخرہ سواد ھیکلی روئین تن 
آتگو نە اک سترغ نشی فا 
گوئی کہ کی مجسقه است از مفرغ 
میدانی گہست ؟ 
او شاعر ابد ال ما فردوسی است 
او ہیگرۂ غرور ملیت ماست 

سی ت 
فردوسی طوسی,؛ آن نبوغ قہار 
طراح و مہندس بناھای فصص 
نقاش فرون ماورای تار بخ 
رگ کن فلم فولکلورھای کہن 
اسہمد افسانە سرابان جہان ' 
دز سب ظریف مینیاتورسازی ہم 
سہمی و کات ئک و دا 

در غرش از أآو حماسەھای ای اسٹ 

۰٦‏ سس الات 
2225 ۷ا۷۰ ھا کات 
افتادہ پروی مثقاء کک 


فرمائدہ جنگگ,ای ۹ 2۸گ ۰٣ت‏ 


شس 


(۴۲۱۹ 


خلاق غرور قومیت ھا 
او شاعر ابددال ما فردوسی اآست 

۱ عزو رہ 
منظومة شاھکار حاو بدانش 
727+ و اعت 
۶ کٹا 0 1 اشت 
هر نقَطة ات یئ از احساس 
تمر دن عدفگری صاحمنظرآان 
ھر کلمڈ اك سر سوار کت6 ات 
عرلظری' ا انا صفیى سپاء جاوید 
هر صفحدء 2 کی سیروس کہیر 
ہرفصل؛ سباد جامعی حاو ىدان 
کو دا درڈ چہ 2 تم سممز 
عر سرکش کاف او پیکی خنجر تیز 


هر کافء یکی بازوی زوبین انداز 
را لے 
30 شاعر فہرمان ما فردوسی ات 
ر قلم ان کردکهہ شمشبر : نکرد 
او بک تنه زد ہجنگك شجعان ءعرب 
محعان فصاحت و بلاغت ھمہ را 


با 5 حماسدھای ثت کز بد 


او کاخ ز بان‌پارسی کرد بلند 

او ک تام ک انت کے کے 

او کغت :نمی بزررك اسلام 

ھرگز نەعرب‌کهە از نژاد عبری است 
زان نسل و نسب کە انبا جمله از اوست 
امام نیہ ازڑعوب ۷اگ 
انست هغان (اشة' کكُفو‌ا و:نفاق) 

او گفت؛ حکوعت بەلناقت بخشند 
صحرائی و سوسمارخواران عرب 
حاکم نسزد بہ مہد سیروس کبیر 

اہن ظلم و ستمکجا و اسلام کُجا 

اسلام حق انضت و حق بە حقدار دھد 
ست از مه در تمدن اسلامی 
)7ض 

آ نکو تہ ک۵ 8291 ۷طت 
بیغمبر اسلام بەکسری بالید 


ہے تث 

اہو شاعر 1اك ما فردوسی ات 

پیشانی باز او بە پہنای افق 
زرفای تکاہ أو کی افیانوس 


7 


(۴۲۴۳ 


ان کاراکه مم تصاویر و نقوش 
در قالب خوشتراش سر بین کلمات 
از خامه بیادہ مسشود در دفثٹر 
تصوبرکندگذشتةُ دلکٹش ما 
گوار کن چه بادشاھان دلر 
گرزژندۂ تاح شاہی از بنجه شیر 
شاہان و ہلان سخت با عڑّت و شان 
با پنجە و بازوان بولادینشان 
تصو بر کند عشق و فداکارہہا 
والا منشہاو جوانمردہہا 
تصویر گند مفاخر ١یبران‏ را 

ػ بج ىی 
او شاعر فضلمساز ما فردوسی است 
۷ '' ج فلبرماد دق 
وز چرخ قلم چه کارگردانیہا 
ھرفیلم ج شاہکار جاو بدا نی 
ھرتابلوی او کی نما یشنامہ است 
در بردهۂ سنمای او غوغائی است 
ھرصحنہ نمودار جە دڈخصتہاست 
در نقش عنر چد قہرمانان دارد 


امش 'است و تفر (٥9|‏ او رانت 

در نقش دوم حریف آو باز فوی اآست 

روئین تن و اشکبوس و سہرابش ہست 

از خامةً او چه برددعائی ال 

نا کرد ا ہمان وش مد نے 

کس بە پیش چشم دن ساہت 

چون خون ساوش‌کە نوز است بجوش 

کی مو یا عادی از اوست 

سمای مشر.٥‏ دح ''افکانه 

اشفته فرإز چاہ بیژن: گوئی 

0 "۹"ب-“ 
ل23 

او نابغفڈ حکیم ما فردوسی است 

هر قصہ و داستان کە او ساز گند 

برروی اساس حکمت و احارق انت 

بنہادہ اساظطر اصیل ما را 

نر روی موازین وزّین اخلاق 

اری اخلاق 

اخلاق کد 80ل دسغممرھاست 

اد کی رئا جات صاح گند 

ائیں(خداو شائ و متیئ)/ا: ۱و2 


اه و حشور اعت 





"۵ 


وخشور ء ولی نخواندہ خود را وخشور 
اه دا سے اشت 
ا حکیم ابوالقاسم ماست 

ری ہل 
این چہرۂ جانفزای فیروزی بخش 
الہام دہ حمیت قومیت 
چندی بە غبار فر نہای تارب 
بات پردق | بہام بخود: می ہوشید 
وان گنج و خزیندھای افروز ندہ 
در مج خرابدھای خاموشی بود 
امروز بە جشنہای فرھنگٹ و ھنر 
د(إالن فردوشٌی)) شہڑ تر یز 
با دست نما دہ شاءکشور 
ان پردەکە ہود مظہر غفلت قرن 
زین چھرڈ تابناك برمیدارم 
اکنون نە بد تبریز و بە ایران تنہا 
دنا ہمد با دھن بد بہنای فلك 
بگشودہ بد اعجاب و بەتحسین تمام 
با ع٭رچهە زبان و ترجمان دل و جان 
کر ہی تو ہا دھان ہر اکا " 


۹ردوسی وشاھعنامد حاوبدانذد 


تصو یری از استاد فقید بزرگوارم ص٠‏ پت 
اسماعمل آقا امیر خبزی 


سر وسماموفر و موزون چہرە ھردانه و سیەه چردہ 
جٹْم یا نافعدذ سا ساد 2 اعت بل نا کے ورم کردہ 
جو سی بد ۱ 


سا ےا وو گا طماننه کاڈ شمردہ و میحکم 


انبزرکی خوانت چرڑی ا 65ک نات یت 
با با جب 


”سے 


دہ 080 ےعاوفت وبدر خاش رو ام و کی بر دشت 

ود مساند مہ (کہے ا شانه دہن وجنناق سنە ددشت 
ہس ج 

حد ےر تواکہ ود3 قساف اه که خدا ث بح زوا ممداشت 

از نخستن نا خود دلہسا بدحصضوع وخشوع وا میداشت 
سج بج بج 

رتا سالم و فلزی قام گوئا زر رختندشازمس وسرت 

سکجادد 1ھ 222) از گا ۲ دم ودودی و نەعادوت فا 
سے تج بن 

ذوق تعلیےم و تربت او را 90۳۳۶۳۹۱۱۹6710 کی 

شعر و انشا و خسن خط باہم ہمہ با حد فربن زھزل بری 

فی فی 


او بدھرڑٌ “و وقار خود رز محت ہد تد جوا 0س 


۶ی۳۶ 


۲۷ 


ور اسر 9 0ی با او ود در بر خرد منمودو حقر 
بل لاد 


او بہر حلمقهہ بود مساست دیو ازان رمکگذزحذربکند 
شیله و پیله را نہ جرئت بود کر را کوی ائر اش 


سج یت 
صولت او صلازدی کاہنجے! عشوہ و رشوہ را مجالی نبست 
سربلند و گشادہ پیشانی رفت .و ہر گردنئن :و بالی نیستت 


سے بج 
بشت سرھشت روز گار دراز نود و نج سان جن نںکے 1۹5۔ 
داغ ىاران و کنج تنہائی _ آخر احساس رنج غربت کرد 
بے 


و سافضایزمان قب َرمان مسارزات.مخوف 


لیك برگشته بود از آن وادی مرہم زخم و مہربان ورثوف 
: ا بہجط 

اھ مت کافت وعمرےء نز ىك فلم ووەوف درس کرد وکتاں 

رق 

با حقوق تقاعدی ناجز 5ڑ 'چنن اذور یفن 

ماندەئی ھم در اأستانه مرگ بذل غا: بی بضاعت کرد 


بػ بج ۴“ 


ای تک 5 


درس و اخلاقاو بما اموخكث فض” بحمی و9 رفا در ا را 


ہی بج 


وز نے اتنقعلاب مشر وھطلےه رھر حزب و می 7 دا5 


مورد ہناد غساناےء خلق صدر احرارز و محرم اسراز 


2 99و کات 77 اما 
ھم مرحتن اہ کاوہ گج نما نل٥‏ (خا بانی) 
بػ بخي٭ ۳ 


بے او او از؛اعناظم! نبر:یز چەاکے عاندۂ اك 7108ء 


از اکنکٹگر ری بی اف مواؤکای کک کی 
بآ ہچ 

ان ملد اع یت ان ےتگاج آولا ےا دنلینک 

"کک نہصسی تحویدخواء او صف دہش بود وسش ‌اھنگۓ 
با ا 

ازمن اشعارسِك نو میخواست 'حود قصدہ سرأی يك قد یم 

نوَفثر داد بود و درمییافت 2 کک انکہار طع سلیم 
لا 1٣‏ 

23 مد تا ( شا شردان بہدری ضازنن و روحانی 

خلکات و عواطف بدرش در مق ام ات ۂفَ فو | تکا تی 
بب ٛ٭ 

او ہہ تعطلپٰ+ای تَاتَتان کہ ےتا وداع ما میکرد 
ہی ہج ۴ 

او شٹاگردھای خود الحق از تا کے کہ عاسشٌق رود 

هر کدذوق وفر بحدئٗی‌ہمداشت بش از اندازداش مخوف نود 
رو بن لے 

انحمنہا برای سا تاج داد ہا ان تلاش روز و شبش 

خاے در ورڈ اک تا انت ' انحمن ہا ملا را6 
سپ ہے + 


لو جدفرز ندھاکه بروزد اُست رع ۔رخصتیٰ دھد نساك 


چون نگین مُہندسن (ناطق) ‏ چونچراغمترجمین (ہسیان) 


۱۸ 


۰ 


ھمجو(دھقان) مد بر کل ش ہست کہ طر تل بود صنات او را 

او حاەفرھنگی وچء انتانداز بافات ات وصالحات آو را 
بث ٤ن‏ 

افسر و لشکری جه ہسارند بروری دندگتان کرت اہ 


ھمچوسر تب(مہردادش)ھست کہ بەسر ذو اوست کو کت او 
٭ بج ىی 


تیمساری چو (شاملو) دارد بسر_ِ کار رہ مد سھاہ کا 

ھمزنادند افسران شہند مہ ادتْکَان به فہرمانہا 
٭ سج ت 

8اا سکاط ای داشکاء ‏ نا دجاداناا مات نے انتا؛ 

کسب نور از چراغ اوکردند کہ چراغش ھمسشہ روشن باد 
ثػ سج سی 

با حود از ری بارمغان اورد جوں ہمائی ( مدرسی بنا 

ہم به تبربزگشت و پیداکرد سد نجحجے ؛ ھمادی سنا 
بس ٭ تی 

کل بروردگان ان نکی کرو ادارات حود ,4 

وا لامین وھ کنا بافله مات اثشٹار ائٹرا تشد 
وہ ے٭ ٭ 

دعشته مہرەھای فرہنگی‌است چون(حسین‌امید) وچون (دیباج) 
و ٭ 

اه شعر و کاخ صنعت ما 1 اع کار و اوت اوس 

تا ثنا گویمش کە ذکر جمیل کمتربناجرومزدزحمتاوست 
ہ٭ ٭ 


او نە تنہامعلم من بود خرج تحصیل نز با من داد 
تن و جانم رہن 4 مننث اوستٰ ای تن وجان من فدا٘یى تو باد 


واخرم خدمت (یکانی) برد مرد دیدم شریف و نورأنی 


وآن یکی نامەامنوشت وسپرد ‏ با رفقش بنام ( شیدانی) 
سج سے ث 

وآن مُعّم حسابداری بائك ‏ باد من داد و امتحان دادم 

پس‌همین نان کە میخورممن از اوست نرود حق نعمت از یادم 

ھ تج ٰ 

سفری ھم به اصفہانم تو باخود و نخبه؛ خیل ھمراعان 

(صدر )مرحومو(تاج)رادبدم ‏ باحمه لطف و صنع اسپاھان 
۱ سے بج 

وقت خود صرفکار ما میکرد با وجودیکە (مشتریہا) بود 

دوستانی ہما عنایت کرد کہاز آنجمله (اشتریہا) بود 
تج سے ت 

21 کودہ او مرا ہبسار امہ وقت اىن گشوز 

۱ جج جوا تث ٰ 

تا خبر شد که من تخسرارم او مرا سربلند کرد دوبار 
وٹ 

ھ000 0 بودی ہدرا من تا اکر سم 

وز تو گر فدرے می پذیرفتند من زخودمردہ در تو زبستمی 
سے ٭ 

عان غعا ات ۸1ک کردی با کرامات حافط و سعدی 

وز تو زادابن سەآ تین کانون (شپریار)و(حریری)و(دعدی) 
سے سے ٭ 

(ہرزگر) با(سودی)و(خرم) پیش بودند و پیش کسوت ما 


رزگ مت ا نود ٹک پک تا کہ بد رشان درود ورحمٹ ما 


۲۰ 





محضر اغوش مسادر وانفاس _ روح قدسی و آسسسانی بود 
خضػ ج×ضج ہد 

کی حرج دزمان ععت مرافت * کٹا تو بثار دکر مندتر ٹوی 

ما اتطئل درسخوان ہاشم نگذارٹم تا تو ون ٹوی 
ث٣‏ ؾ٘8 ب۷ 

5 دو دودی دع کان ماارا رر براہ صواب مسردنےد 


لین رڑ‌ تفررلق ناصوابں نمدود حم از حق؛حساب کے پل 
٭ تج تد 


گرچہ دری فضبلت و تقوا ک تو دادی؛ در اجتماع نود 

لت بختم ما هم ان سودا ہو کہ ند کات گند سود 
سے ٭ 

چون خیسال تو ا ہدم شٹگر ظلمتم غرت ضباباشد 

بشت سر مسن۸انمت ؛ آری حدمت ان یه کە 1)] باشد 
سی ثت 


نقش آموز گار در دلہساست جكک 1 جای او نمیگیرد 
٣‏ تو اوزئندەاست ''جر دل' عاشقان نسمبرہ 


بروأنه و اد 


پروانەئی زرین چو شعرای بمسّانی 
بابساد غماز بدآموزی در آمیٔخت 
رام چمن ۵ 77-7-2 کوی بد 


اما سر نہ صخر زار و حار و خارا 


اادت دروان در سری مزدکەشا ید 


ازگلٹن و مہتاب گلشن یاد میکرد 
اعت مگشد ائ نم مژدۂ گل 
از روزنی ناگه درونشد غرفەئی بود 
تصویر گل دید وچمن برفرش ودیواز 
دا 0ئ خودد دسوگمان گر ۵ 
اما بہُر نقشیکھ چون نقا بنشست 
نەچشمەئیء جوشان بەطغیان و تغنی 


از روزنە بہرون زدو پرواز مرعی 


اوجی نکر وصح را بکتڑ وم ا 


در نوبہاری چون نگارستان مانی 
دور اوفتاد از تخت و بخت کامرانی 
نقشنه چون رنگن‌کیان آسمانی 
صفبستہ هر بك ھفتخوانی داستانی 
راہی گشاید رو بشہر شادمانی 
سای از سادا حودکازاد کی 
بازآ و جانِ خستہ بستان مژدگانی 
آراستے چون آرزوھای جوانی 
دہوانه شد از دیںدن پاران جانی 
طی شداغے تنہسائی و تی جمزبای 
نە بوی گل بودش نەبوس بوسیّانی 
0 نالان بە الحسان واآغانی 
ناگہ بدوگفت: ای حر یضعفتخوانی 
انجحا نىای جز نشان ہی نشانی 


ما نیز ہم گمکردکان باع خلدم 
شر کی کە آ نجاسرزد ازمابارمان کرد 
اا2 ا5 دوز خکندتکرارآنشرلۓ 


وز چا غم جوبای:آب زندگانی 
این یوون رگرداتی وی اتھانی 


زندان اہن وحشت سرای خاکدانی 


۴۲۳ 


بادی بعشق آنجہسانی می نغینم 
اما ہر /صودت نمی یم چیڑزی 


صورت حجاب‌سیرت وان چشمدل نہ 


در سیرت پاکان بحوان گل کہ بورش 
صورت پرستان را بہر موج تخیل 
دد آب و گِلہا آشیانہا حجلە ام 
عقل مج'ٴد بابد و شاہین معراح 
پیك اہی جز پیام آورکسی نست 
عر تاض را اجر ریناضت کودکانہ است 
موسا وعیسا و محمد (ص) ہم شبانند 
ثوت وفن‌دنیای دون مردمفر ہی است 
چون آزپی پیغمبران پیمودی !ین ‌راء 
ددہم بکوب این خارزاران تعلق 
تا نگذری از شعلەمای ابن جہنم 


۲۳ 


ھردم بگلہای مجاز اینجہانی 
مشعول الفاظے وعافل از معانی 
تر ٹردادھتا ڈپرون گنی راز نہانی 
ب+ازت برد در مہد عشق باستانی 
ات ین کاخ ا5ا و امانی 
در جان و دلہپا ماتم بی اشیانی 
تا بشکند قد زمانی و هکانی 
اسان وا رن ا و نان 
خود هردوگیتی دادہ از کف را ہگانی 
1اک ٹک ك7حت ناب 
بگذرکە سودی نیست درسودایفانی 
پل اک درای کاروانی 
خونین برس در لالدھای ارغوانی 
ہرگز نیسابی ان بہشت جاودانی 


سیل و کان 


مجرخد آسمان و شب وروزمیبر ند 
0922 و کت رک ھرگز ناإ_ستاد 
ا ال تا بکناری زدور بود 
اہن ازّدر دمان‌کە بود نام او زمان 
جءنہا بەچہر ەھا رد بای گذشنتەھاست 
وز مایکیمجسمہ در گوشەئی فکند 
با مو یہای درھم وخاکستری ۔ توکو 
بشکستچنگكعشقء نکیسایعاغقان 
بر گور بادھای جوانی کە داشت دل 
وانگە سری بزانوی اندیشەکای فلك 
27 01 خرد شدیم 
نا اختیارھا ہمەگیرد ہکف؛ حریف 
با اعتادسا سر بیرخم و درد خود 
اوھام چیرەءکردہ براعصاب مہر وکن 
تصنیفءموسیقی‌استو بادستگاشور؟ 
اہنجمله قالبند وجمادء ای عزیزدل 
کو معنویتی کە جہسانی رھاکند 
کو چشمه صفا و محبت کە بای ان 
| نجا کە نقد ھیچ‌صحیح وستیم نیست 
درچاہ ظلمت است ھنوز ان کلید فتہ 
7 و ال تا ھافٹر دہایم 


با کوچ ابرھا و هھیاھوی بادھا 
اڑ مسا ستائام 2۸2" 27۰ 
در رہنکداں خود مت می 
کاوسہا کشیدہ بکام و قبادما 
چون نقش‌ماندہ فی ‌المثل ازُغہدمادھا 
مسطورۂ خمودگےی و انجمادھا 
نقشی ‌است باطل ازخط موئین‌مدادھا 
پت سے ار رئا ۴000 دی 
بہری نشست زار وبخونشت بادھا 
زین فتنەھا چەخوای وازاین فسادھا 
کک یں خشم وکینہ بەمہر و ودادھا 
افسارمتاں نت 7ہ تا 
مُحتشاج کردہایم بە زفت وضمادھا 
وز بہر یج وہوچ بەبغض وعنادھا: 
شعر اہن قصدہھاست ویامستزادھا؟ 
کو آن ہنرکە جان بدمد برجمادھا 
از دست معرفت کم و صنعت زیادھا 
باکیزہ شست و شو ہدھم اعتقادھا 
جز کنە حاصلت چە ازا بن انتقادھا 
کروی توان 2۳۳۰۶5 مُرادھا 


ای روز وایسین برس آخر بەدادھا 


۲۴ 


اگہای گریزان 


و اکا رسید (احمد۔افشار) بمن 
٢ِچظئھمھە۵ە۵ە"٭‏ ۳ ۷۱۰“ بیك جا شکنم 
زندہ میکرد عمهہ خاطرەہای تہران 
قاصدی بودکە از شہر (صبا) آمدہ بود 


داد جامی و مکل چشمة سرشار بہن 


٠ َ_ : ٠ 
ن مجر سان درز خ٦خانه خمّار دعس‎ 


احمد از لہج شیرین شکربار بمن 


من عرآسان که چہ ببغام دھد پار بمی 


ہج ا ود 


گر ہیر ات شود سأ یه و دود 
چشم ودل بودکە میآمد و واپس میرفت 
ساڑھاء فول وغز لہا بس ہم مى‌ربخت 

زانسان سیم سەتار خودم از جمله سوا 
حالەئی از (زھری) و شبحی از (نیما) 
ھی(صبا)رفتو(حبیب) آمدوچر خید بہار 
چون غریبی کە بىاران وطن باز رسد 
جکمرا ٢ای‏ صفا منزدو گل مسارت 
ہرگل فرش کی چشم ندامت میشد 
خود بہر پردەکە پیچیف عیان می دیدم: 
چہرۂ بخت فرو شستەام از چشمة چشم 
اتی کردم و با ہاد عزہزان گم 
ہمہ ناگاہ بە واگون قطار ایام ! 
۵ک کک ای فافله' سالار''زمان 


ئا ث* 


نیش و نوشی بہم| نداخت کس کر یع رپ 
نبض افغان دلے نز گرفت و دانست 
شہربار از ستم بخت فرو خفته منال 


۵ 


آ8 ئق ثق 
جم یع ب رداشتہ از 32× افقطار بمن 


چہرەھا از فی ہم گشت پدہدار بمن 
کر رفک دامت بصد عشوە سر وکار بمن 
ہمە راروی سخن جمله سکسار بمن 
قصەھا داشت به قہر وگله انگار بەن 
دست و پامیزدو میرفت کگلنحر تی 
نا عم منط ھا غن ہل وگ ار میں 


دذدست سدا 


د عمهدوت دندار سرک 
عمرہ شبنم اش از ذر و دیوار بمن 
کاڈابس بننگرد و گریە کند زار بمن 
تار دو مگئئد ا ہم جچحت اعار ںہ 
آ برو مدحہد ان اشک کوشا ہمن 


بازدار اینہمه از رفتن و بگذار بمن 
تا جچشاند عم ۵ ۷ کرت 
کە چەنك میزند این‌مرغگرفتار بمن 
دو لی دادہ خدا ن۵ بدار بمن 





مفاخرہ ع02 دفاطمه زھرا عليہالسلام 


ہمسری تاج سرستم کە بجانش بپرستم 
بیعت اول اسلامم حثمت ساے 
آتش خرمن کفر آفت ہرشوز وشرسم 
با نی عتصل و وصلهُ جان و جگرستم 
باری از نخل هدیشاخ ھمایون ثمرستم 
فخر از زھرۂ زھرا و دو والا پسرسم 
آری ازدسٗ نُوت بسراین تاج زْرسم 
فارس ہدرم و انگنزۂ عول و حذرسم 
حامل پرچم اسلام بحق و ہنرسم 
آتش فہر خدا شعلهُ ھرخشگ٠‏ و ترستم 
ازکف حور زدہ ساغر شہد و شکرستم 


من ۔ علٰی شاہ ولایت بدو عالم سمر سم 


۴۲۷ 


کرم خاص خدائی کہ بجانش بہرسم 
شہسوار عرب و شاخص فتح ولفرسم 
شیر شجعسانم و شمشیر فضاو فدرسم 
درس احکام و سنن نقش سنین صغرسم 
ساہة شہبر جبریل ہبالای سرستم 
خود نبی داشته دامادم و:فخر ہدرستم 
درۃالتاح 71 0 وکمرستم 
به حنین وبەاحد حمله شیران ترسم 
فاتل عمرم وکوبندۂ خوف و خطرستم 


مظہر گا:عر ٭ ات شق الم ستم 


جوھر تیسخ و جلائی بصفای سحرسم 


شہر گت رسولالە ومن باب ودرسم 


1 طرف الناعی بلیل وراعنی 


اھ کتا) 1 سے مظعا 
ا ظا کا 


ای سی اے ےم اہ کا ازقول مولی(ع) 


۱ - ۱ ۓ ۳ 
سحبر ۶ کْ رت وب مھ ۱ مھ عسےی ہا لف 
کک ٰ آ 
َ‫ سے ٭ وھ ٦‏ ”سے 
١ ۰‏ . ۔ 
ر5 ۰ یىی ۔‫ 
0 ۱ : ً. ٔ0 ۵ .۰ 2 ۱ 
سک ہے دوگ سی ال 1 كل ً 1 


سر کا بودگدح زی کرت :_ کا 215 ات 
٦5 ٠٦‏ ۰ 7- : ہے سے ہے 


1 ہے ز 
ھا 0 کون 0 ۷س 
ڑم ۔ ہر حجاایۂ ں جعہ ۳ ایل 'سارم 


شر 
ے و ۱ 


٠ ٰ‏ ۱ گ : .۰ 
کە زھد سدہبت خساطر سر 25 


5 


ء‌َ 
سے_ ھہحےا 
ہے 


۱ ٰ ٦ے‏ ِ‌ ٢‏ سا ۳ ۳ 0 کے 
کک کیٹ اہر ومر ادان کن می 
ان مرگ همہه خَلق حہان حنااوت 


۱ ھغض ۓ َ‫ : .سم 
7 جچہ سمشٹر عدالت! کەخوداز بڑش او 
چشمی !از چشمہبساز م کەگریہد شسوروز 


و- 


۳۴ سد میں نشی و ۹ؤرازی ٹكروم 
ای 05 ا دنر دو ود بعداٹت ‏ ا کتا 22ع مت 
۱ - ۱ َ ہے 


ای ہے وف مہ دج ٹر ںا 


خوام از سر رانید چو بیچید نگوش 
ک۰ ۹ 2 ا مین جا تی ھ2 
ٹم آزکیستی ای صاعقةُ خرمن ہوش 


جیا حم :اسال 
کلت اج ا ا ماء بماعی مدھوش 


بود و صلا بود و سروش 


جەفضائی‌است کە قندیل‌خداشد خاعموش 


وزخراغ جک اخ تا ا کا اون 


کو یسام حسرم ۔ہعبه بخواند بیقوش 


علم سو ح ےه سنا یہ ولات بردوسی 


شبعه یو دم مزن ورخت عزا برتن بوش 
ٰٔ 


تا نەبینم کو مان اون ئا نوس 
کت ان جان‌جہانر!ا نکشد در اغو شس 
شیر درندہ بسوراخ خزیندی چون موش 
2 ازسیل‌خروشان کە وفتد ازجوش 
کا از ناد تو نقشی بدل ارم منقوش 
گر بجانش بخریدی بجھانش مفروش 
گو نوای جرس اگ و صلای چاو 


۲۸ 





۹ سلاح صبر 


عقل را اسلحه ۷ی3۷ اد 2‪" معافی دھد 201 ھرمکروہ 
چون فلزی که مُطلا کی از آب طلا ا نفک حندہ ھم اندود توانی اندوہ 
گاھی از تہ گتۃة نع زان را بغالاف دو کەه از حرف سز ندہ ناید استوم 


چە بسا لب بے تبسم بکگشاید چون فجر ‏ باوجودیبکہە غم انباشثّه دارد چون ئوہ 


ما و جہان 


تو بنداری کەما چشم ودھانیم : جہانے وز چثم خود نہانیم 


بچشم ۵٥٣‏ ۱" ان اد رہ ای ھا یں 
بد ہل 

حرف سفله کات بش بای نه سند اک زدورفلك مر سد بەمنصےو و حاہی 

23 ٠ _: ٢ ۱ ۱ ہی‎ ۰ 

غلام مات ا ا5ء کە کر مع او انت سح شحب نارد بروئحئقی نکاھی 


۴۳۲۹ 


ان السلامبّة منتنھا قرك مافسعا 


خط و خطا 


حرص دنا عم را کشت و درو نہا"دا ناست 
از پس مر ك سرائی کە تو بنشینی نیست 
آن بنا کز عمل خیرہ بکی کاخ بلند 
شی ١‏ ا ٢نا‏ عم 7> کہ دو کک ماف 
کار ما چیدن و ائينٍ فلك بر چیدن 
07٦‏ + ٰ9 
مد٥‏ خاص خدا وائ اٹ رنجوری اہنت 
شب کە سر می نہد آشفتہ ببالین ‏ گوئی 
ترسمت فرصت تہوفيیق بفردا ندعند 
در سکوت اہدی وحشت گورستان ببن 


بخدا روی زمین ہای بغفلت ننہیسد 


کد سعادت همه در کُشتن حرص دناست 
حر یسا کہ ععاای بوادرروی ظامت 
ا ای کات فا و کاو رات 
آرزوھای دز ازس ےت کەخط اس وخطاست 
عمر؛ وا کردن وپیچیدن طومار قضاست 
مان مثراث ب است ا نحە کہ دں خاندمائت 
ہم بجام اجلش ہست شرابی کہ شفاست 
صبح فرداست کہ غوغای قضامت برباست 
باری امروزکن آنتوبہ کە طوق فرداست 
کوک ازم ظو گام گائے ّر اقت 
کە سر پادشہان زیر کف پای شماست 





باتك ررك حین دآوذن قیه 


رزی مقدر 


رزق مقسوم برات است نباشی مغموم 
ماواین رزق مقدر بی کک دنہ 
1 کە ىە طفلت پدر و مادر داد 
مت خالٰی بسوی خانە نخواھی اہحت 
آفرذش عمه منظومەئی ازطبعخداست 
لیکن این ھستکەکیہان بدین بغر نجی 
ذہل قانون خدا تبصردھم ھست خوان: 


آت[8 از ہمد جنسی بخزائن دارد 


ففر تیے' با مه مکتوم بدارد درو یس 


در سر وعدہ وصول است 7ے مقسوم 
تا کجا دست ایم بوقت معلوم 
ہدر طفل ھےم از رزق نسازد محروم 
05 ند وه طفل است و سال معصوم 
غال آنست کە معشوش نباشد منظوم 
ح.: متاح رناصات اذفت: ھفہوم 
ریکُند رزق بشکے و: بدعای مظلوم 
کر اہی انت ار" موازِن روم 


15 دم مہ ند از رزری و ر فاھی موھوم 
حود و 0ک ٰ کت کا دارد توم 


فناعت 


تشنه حوی کر بمان نغُوی 


نے 


ھصرد را پاىی وناعت لوٹ 
16٦ھ‏ متا دازی 


آبحوانکه ڈ ٹاک ند 





گە فن اعت مه درزربا باشد 
ی‫ 2 ۰٦‏ 
سر ھت ث4 اسر با باشد 


رخل خود دنت منا بامد 


رمزی از آبروی ما باشد 


ەح<2س اکر کے وصو رز ست آدمھی متا 


مالدھر الا بقظة و نوم 


حقات سک اف بداری 2 خواوتےی 


بر ادئیۓۃ 2 9 ت سرابی 


ال ‌المنجم والطہ۔ٍب گلاھما 


اماک فار ع زفگکہ شور وشر ند 


کل ا نا راد نوہ ا جا 


شب و وی و متاەدھ اید اگے 
کحا حای عنای و 40 


مت دھ, ی که دس از مر دن؛ معادی کا سا وت 


نفی 85 روی ىقن نست ہم از نادا نی 65ج 


کت کے ۰ 33 
دےہم 7ے ہے یں نست اھت حشر نود 


ای 


2 8 ٦ 


ا مار 7ت رت ہے تا گر کک وت ج شی هر 25 ٌ 
0 وی ہی ارام ےت ےج 
کےا ری نے رر اثر رعد ابہت و شوی 


222 


اکن کم ظا اا2 ای 


ود بفرمایکد تدبیر توچیست؟ 


کہ 00ک ق0 و ات کر 
زیكٹ دہسدن نپ رھیزد مک کور 


78 حظطاارص١‏ قستے گے 5 


,۱ 


الغنی فی النفوس والفقر فیھا 


فترونروت ملازم روحند 


کساٹ راویں رک سن دقساتان 


لیس فیما مضی ولافی الذی لم 
گذشتهہ جسته وازدام ماگر یختداست 


ات دا2 ہنشت ات وکن|بندہ 


لئن حلفت لا بنقض النای عھدھا 
بە عہد ہستن وسوگند زنمرو زنہار 
بُود کە ہم بەنگاھی ہدام غیر افتد 
اگر بمہر تودبربست تادلش بنداست 
بہیج شرطی و عہدی نمیشود پابند 


بعقد کام دلش گیر و دل بعشق مبند 


سپ بی ٭ظ 


2ء ات کارسٹت ھا 
بوقت خورش هر کاری شدن داشت 


تواننا بٹرسرَ با ء ناتوان پست 


ان نجزت فقلمابجز ھا 


تو فا نع که قوت ىافتءغنی است 


یت وتاحش‌دھی گدای دنیاست 


.ات مئلذة ٹمستحلیھا 


ک ئت مج آبندہ ھم چە مسدأ نی ۲ 
بگیر بیسخ گلوی .دمی که دد انی 


فلیس لمخصوب البنان .ہمین 
نامدەاسٹ بەجنس‌لطیف سوگندی 
چنانکە مایل روی توشد بەلبخندی 
یسافته است بہدلجوئی تو دلبندی 
مت سشٌشد نکاحی و مہر فرز ندی 
کہ عو زیردلش‌میز ندپس از چندی 


_ش 


نر ست و رستنی‌ھا خود بخود رست 


(نمك) بہوفّت کرد ورخ حون مت 
چدگوهرھاکە اوگم کرد وا ین جست 


اذالمرء لم برض ما امکنًٰه 
حر یفمی کو به امکانش نەراضی است 


بہر خواب و خیالیء مست ومسحور 
رعا کا جا گلاب مال ےی 


عد من نفَسكَ الحیوة قصنھا 
زمان ىك أُست عمپای زمان با 
بە زادن چون غزالی در کمندی 


ھ|مے> حرقم ا در دس :ھا 


قالوا حصيك دان مك مقتر ب 


رح کھت کہ می حیٰۂ کر کاڈ توام 


شر ناد ى4 ا بمیہ مر رڑد )ا ظر کے 


ض2 


ع سے صحبت کو ز ار وط تبثت 


سال نت 





دل آوب ردام ہت 
بہر افسانەئی حالی بحالی 


وی خنعدوگریے بالی 


به رھد از رز ناش در امان بای 
ر2 كِ کا ۳ أ7 
برفن عم چو تری خررج تہ 


تو عرحرفی کہ میخواہی ھمانباک 


2 س..ًيًے 
تودز بدرہمه در جستجوی چسم “تو 


چەسود از ایتکەبود مغعےً شش آندددوہب 


ھا عجعا ُا 


دل ازھر جاکەکندی ٦٦٠٣ی‏ 


نجاست 


کک٠‎ 


که عاشق را مزار و ترت 


ہ یىی 


اس عہہد خُدا و مردم داد 


ای ہت دنوھای سصرڈم خواد 


۲۵ 


کا کور 02 (ع) باحارث ع یں 


ہرکه مرد از جہان مرا بیند 
برسرم اھتزاز ہر یں وٹ 
میشثناسم باسم ورسم وعمل 
ہمے برموقف صراط اآزذمن 
گرم 291 دست تو در دست 
٥٣‏ 9 ہت "را 
751 کہ ڈلت بت جا 
هر که کا شفاعت ار من داشثت 
7 گەرا سربزپردات من 
ھم بجلاب جام گکوثر من 
گاکت 7٦٦‏ فی 


۷ نے و خواەفہاد 
7 سرچ رشترواق 5غ 
7 0ا 
رع وا 





گویم ابن ہای عہد من ایستاد 
کونےم 062901 کات دس ع!تاد 
جز ہدست ولی حق ننہاد 
2 دتٹ بناہ رب 2ھ 
مےر ود ہاب نٹنگشش از نا9 
ویلکم ردحم ل۔ا لمرصاد 


- 22 حَان من فِداىی تو ناد 


اللہ اکرمنا بنصر نبيه 


اسلام ہے تخغ دج 0-0-0 قوام 
وآن حا ما ا 9 
۱ )۵۹0920 
ایمان نحجسیم و بشمشیر یعین 
عائیم امام و اھل ١مان‏ ماموم 
7گ 0 گاگ دہ ہا تار توحید 
ح مپلکدھا مظفریم و منصور 


انا ما لوله شود 28( کی 


الدھر ادبنی والیاس اغنانی 


ز نومہدی 21 2 سش سا ا 


عم 


و بنا اقامدعائمالاسلام 


مبائم ستون مستقیےم اسلام 
متاانے کی را ہے کو افذام 
من وذتابں وم تو احکام 
فرمتےن حدا حاالاحمد زحرام 
تا کتت کان تا ادشتام 
اپ بہسل کے سیا ہو ات ایام 


جون‌جستو نشست جوجه کبکان دردام 


جیوں 1 وک را بغلند در کام 


۷ صہر 2 صر ب 229 رف ناد 


که سیمر ع افسانەرا کش انٹھا 4 


۴۰۳ 


یانات ولا علی (ع) درمجلس 00 ,0ژ" ىا حضور اغعب 


شخصیتھای صدۂ اسلام ان مو افق و معائد 


۳۴۷ 


ا[ سنحتد مھ سے کت اسلام 


نہ بردوشم گرفت ور مخت أاصنام ؟ 
به غوغای (غد یر خم) تد بد بد ؟ 
نه با آن خطبة (من کػنتمولاء) 
نەخود فریاد (بخابخ) کشیدید؟ 
00 سس 
بقران طاعت من رد واجب 
طہور وحی در سبع المثا کت 
عران‌نستکە موسی را بەھارون 
چو بیمہر ولی شدہ چیست ایمان 
یسابك حاسدر ما بوی جنت 
نه من سر لشگر اسلام بودم : 
ند شمشر علی 2 2+ 
نه من برداشتم از راه اسلام؟ 
نه اسرشان بخالك ترہد سودم؟ 


ہرانکو سہمکینتر ء حصه ھن 
نە خود امن سر عم و بدرزن؟ 
دو 6اا عھرنازار و برژزن؟ 
بدست شہ چو شاعینم نشمن؟ 
۰2و علق 
من اہنہا شور خوانم باکەشیون؟ 
ئ2 حاسدان 2 12 
بہر مؤمن خدای حی ذوالمن 
وگرنه روز ہست و نیست روزن 
ہمان نست محمد راست بامن 
چر اغی کش فرو خشگید روعن 
مک اشثتر رود در چشم سورن 
ثرر درخرمن کفار بنکن؟ 
ا۔حاق کفر ود رن خاموش وروشن؟ 
سو دہدی همد چون ا آھن؟ 


يہ 


۵ ئ۶) و 
اسان و ہازو و بە شمشیر 
بہ نسبت سا بەسبقت یا بەاسلام 
نشستن را بود ہست خدائی 
چو بلبل رفت وزاغ آمد رصحر ا 
چە بدبختی کە میخواہد ملافات 
چه گمرہ تیر بختانیکە در شب 


لااتخضعن لمخلوق علی طمع 


طمع در کس مبند از بہر دنا 
برو حاجتکە داری از خدا خواء 
کی ای جم داری از ان خلق 
اک دنتاو دہج بیکجا چە بہتر 
اگ روزی بقدر عقل بودی 


ولکن رزق در منزان عدل است 


ن۔امد 0۳0۲ھ40) (نادِ علہا) 
نە من سیمرع پرورد و تہمتن؟ 
کرابارای عمدوشی است بامن؟ 
تواِن ست خدا خوامی شکتن؛" 
باغ اندر نە گل ماند نەگلشن 
سال می کرد 


چراغ عتاء را دار ٹک دشمن 


کە دین خویش خواھی داشت موہون 
کهہ مطب زیر کاف است وك نون 
کە خودہش از تومفلوداست ومفتون 
وک دت ند دنا شود دون 
مام عافَلان ہودتد 'فارون 


ند عاقل در شمار ارد نہ محنون 


۴۳۷۸ 


دع ذکر ھن فمالھن وقاء 


رھا کن کز اہنان نبینی وفھای 
فرحبخش‌ودلکئر۔چەحاصل گر بزان 
چه عُمر عزیزی که یکدم نپاید 
بيیك لحظه رام و بيك عمر وحشی 
0 کرد داند دوائی ولی خود 
من این گفت مولا علی :با تو گفتم 
ولی حیج کلیٔتی در جہان نست 
زنانی ہم این چشم |فاق دندہ است 
٠‏ علی ہم نە ان گفته مز :کفٹ 


نفال ہما تھوی ‏ بکن فلقلما 


ریح الصبا وعھودھن سواء 

کیکا وعدہ٥‏ زرن کہ بادو ھوائی 
صاای صبوحی ؛ نرم صبانی 
مگر باد را میت۔وان بست ہائی 
چه دیسر الفتی و چە زود آشنائی 
جە دردی که حوکتی ندارد دوائی 
کہ والا ۲:55 اذ وی نےدایدم 0۷ 
که مُتثنیائش نجوبند جائی 


در حممدہ تا حاودانی جلانی 


بدال لشیئی کان الا تکونا 


دھٰن بخر اکن دن رزحتت اال است 
کدگر قضا شنود آن شودکە میگوئی 


دری 7 80 (ا نتغوس نصوص) 


زبان حال که وا ککتنی سخنفال است 
تو فال نىك زین وآن بگوکدە میجوئی 


شنہ ۔٥‏ کہ سحن در مواردی بحصوص 


۳۳۹ 


اصمحت بینالھموم واھمم 


مرا اہنۓ 00 00 اکا ا سا ولنی عبت تاج متا 37 دقسم ت 


بی ہب دہ 
جبین گرەمکن ازھر بدی کە پیش آ بد کزان نوشتہتوبکروی صفحەمیخوانی 


رر وفاءکلک ۵سح قلل خسائو - کی ےشکر ک ردق 07 0تک 


ھون الامر نعش فی راحة 
نشی 5و ھرد کاری؛ کار حود وکا ا 
کە درہرمشکلى اشکال اولء؛مشکدا گا >اہۓ 
چو 2 وجاہ ھر کار گ بدا نی 1 مشکا 07 استے 
اک ہد فیا اکا کا کی وصدهرواری‌است 
۲+ ےکک ناک کے محمو عَ دست و سا اک ٹپ ہب 


اذا نت ر باحكک ۵اغتۂمھا 


گ۔ 


چو ہادیہست,: بوجاران بجنبند کے دارد ھرچمیدن ارمیدن 


نفس کا ہت باری دم عذالھقت 5ھ دائم ڈور نوا نی دممدںن 


۳۴۴+ 


۳۰۹ 


خلق منافق 


اعل اسلامی اگرماندہ پس ازاینہمه آلام 

گو بیسا گگرد ہم آئیم و بگربیم باسلام 
نام اسلام بخود بستے ہکی خلق منافق 

کە برانداختہ اسلام و از او ساختہ ہا نام 


حای فران خدا دادہ بصانون دو رویبىه 
نہ کی رای بحق و نہ کی حکم بھنکام 
مسجدی ہست ولی مسجد بوزینہ بمئبر 
کبە‌ئی هست ولی کس آلودہ باصنام 
٭ ہ٭ ٭ 
تا خدا گفتم من و دیر رجم بہر ھم درکندن چاعیم و فقبر 


او بہر ماھی زمن چاھی زاہر ‏ من بہر ابری آز او فہری زصبر 
ق ؿق ق 


ا غان بپروڈ' ‏ 'بکی بن دل اویزادل افروز 
کتاب راز خلقت خوائد خواھی بدانشگاء دین شو داش ‌آموز 








رمەن مبرس که چونی زیر بتك حوادث 
بکام کور 1 فدہ کاو اہ 


آ5 نه رم حہادی ا لات و سیر سو 


که شرم کت کات د ندم و شماتت دشەن 
ےی 


بەمہمسانسرای کرییم امسدم تہیدست اخلاص و قلب سلم 


اکنه اہی ز ات ات بازاد ول ساوت یں دا ا ات رت 


با ٭ ‏ ل٭ 


نےد دم بزحم حكاكع اكًام که خونحوشد ا۸3٢‏ دن زخمہا 


ج با ُُ 


5 م نزد 7 کات ح من و بحسن ولہن ار کرد نان ٤ہب‏ ودم انت 


2 

سن کان قطرہ در کام مو تح فا مات امت 
ہا ہو َ0 

اف (ہمر و بدم) تا دسدت دم مھ ہف 2 کات آار 


احا 


سپا 


8 ےیء ٭ . 1 ٦‏ ا سے رن 
سز نمعس کات جوا نی لات سرت ندعس بہۂعدم سروی 
و بل 
۱ یس 7 7ئ و 
۰ و حج ٠‏ ۱ اھ درک ٢‏ لے ىف کرت ۱ حجہف رن ٭ ۶وت 
باکه خوا یی ما ا مرک سج یف ود بات نرٹئی و یہار 


زا مہا ۶ل 


- ہے 


مے را مزاعتط کٹ دل ادٹ: م را 
کد از خواب‌عَفات کا کس مارا 
ز؛ ٰ8 ۶ 


انی معاصی بحان سوج نت را اخ فغدات ہے الاو ما ٤‏ 
بد سشہحج و کک ا ای نواٹ کد در کل عہادت رہہامور ما را 


7۵5وک 50ا2 مارا به توقئسق توحمد نواز ھمارا 
ُل ذلّت از گردن ما برافکن' ٭ً بگردون سر عرّت افراز ما را 
ید 
2 در صبح کن تاز اکا بخورزشت رخقندہ سار ھت 
باەدمان د3 ۲ سہمه چوں اناد ا مظالم سر ھا ما را 
ٰ > ا بط 
اہی در صح بکٹٹای مارا سلام و صفا گو بەپیش ای ما را 
فس0 نگ وظلمت بجان‌دررسیدم بخورشد رخشان سخشای ما را 
یو 
علم کو راء سعادت بنما ید نوری است 
کہ گت ارڈ کین و د بد٥‏ بااک اندازد 
عِلم تو بال شکسته است کە از باد غرور 
مرع کک وا ہو کت دام هلالہ اندازد 
سو یت 
کو رک مراند گدا را اہ من نیز نرأندەدام۔ توخود میدا نی 
من ہم کەگدایتوام ای باب‌نجات ‏ اما تو چگونہ این گدا مبرانی 
ا 
ٰ ایرد بخوش و دک انے ا ما ےا 
ای غم چە فسونی توکه چون تیغکنی تیز 
ک0 تو حورد صبقل و نامرد زند ا 
٭ بج ہد ۱ َ 
ای سا یەعز بر جدماھی کسالہاست '' در" آغیان من سا 22۳ 


عید!عدوزحدشتو تو بسکا ئدمہچان کرات ات سے 


۴۴ 


۳۴۱۵ 


طوطی طیع من 71ت ۹ حافطیٰ بود ول شا ا نیشن ود 


خا نەزادقفسموای کەا ین ‌مرعضعیف زادش بودو لٰی حقے حیا: نیش نبود: 


بی ٭جھ جت 


بہم بودیم جا ےگا ٦‏ اجوانی بن ود او از كت اما 


زمان ما ار کڈ ان ہمجداکرد خداوندا چە کم فرصت زمانی 


٭ طض ج 
07ا00 009محتر تو ہسکے دلگیر برنیسارد دم 
متظاھر بروی ۵ي ۶۶ 7 سد ای ان ملامتاھتم 
٭٭ 
عزیزم این سفرِ تو چەسردبود وچەسنگین 
کە تا رون شدی از در نەسکی ونەپیامی 
سلاممیکنم ای نازنن کک مزارت 
ترا چە شد کە جوابی نمیدھی ہسلامی 
٭ ٭ 
دوچیز ند کز بھر آ نہا عجب نیست اگر خون بگرید کسی جاودانی 
ےکا ٦‏ )ا گرم ۰٥٣٦‏ ان دا2 جوای 
٭٭ 
جانِ کرای ات ہے ' از مرک مرک 
جسم صن اذ کور اکور 
هھرکه جانش زنده از داش شد 
اند بر یوم النشور 





٭ * 
بسی مردم سان جار باند وی ظاہر ہمہ چشم و ہمەکوش 


گر ٹھوای شرف بوداوعزتاشراف ے١‏ ۔ نگ سرت احتان وضو اغاف 
جزایدشمن خودباخداگذاری به خد| جەخوبمکافات بددهدبه کفاف 
2 > بب 
کفر ما در نقاب اسلام اس 2افت براکاٹ بے احاتد رات 
کافے این داوری کشاوب اد اموک مسلیاات- ۰۱۰۰٠۰٠‏ 
بے ہہ بت تا 
غم بىہمزببانی و قفس تنگك __ نمنگیردجھان چون من بک س تنگ 
ز ہبشت ممله ھم دنوار فلعه خداوند فا نک تی تنگ 
بج بج ون 
وطن دیگر برای من وطن نیست ‏ کہ بکتندروطنء دمسازمن نیست 
کفن را ماند این زار جگرسوز کە یك پیراھن محرم بتن نیست 
۴ھ جظ 
گہی گیرد سراغ آن بانو از من > کہ گفتہ دوزخ از تو مینواز من 
دلا اشکك نم است و غمکاری در شی 
: بس ئا ۳ثق 
کے کا ےتا 0 یا شہر سار 
اہن نە پند عاقلان کز جان پذیرد شہربار 
اسماث دل لو خاودان اوش5 


بر زمین یا در زمین اکر نمیرد شہر یار 
جج ت 


بارو دوا فروشد و نامش‌دوا فروش مطرب که نغمه را بفروشد نوا فروش 


بس چونورودباع برایھواخوری‌است انکو بلط باع فروشد ھوا فروش 


بج تبث 
کر اندرش حق ضایع بجوی بہر حخا٣كتھ‏ :اکا ل٤‏ ااحعت۷ افثاعتہ 
ہلی ہرکهە بش از حق خویش داشت نا جحاقوااا ر۰ اعت 900 دا5 


و۸۳۶) 


۲۷۷م۲)'۳ٔ 


چە بد بود کە توگرد اوری ہزحمت مال 
اتی اکٹ ھہمکة ارت کان سزد 
وزآن بتر کە تو دوزخ خریدہ باشی و او 
ان ارث نو فردوس حاودان بحرد 
ہر ہی لد 
١پ‏ حرانک 13 ۳ک كذات 
دست از سر چر گنج نہان بر ند|شتیم 
9٣‏ مو کان اہ 
کرت سرو را امت خواسےدہ کاشتم 
رح للا للا ٢‏ ٰ 
کت ماد کد "کے دہ ہتجخی باری از دوش دوست بردارد 
نە که سر بار زرحمت خود نز بر سر ا د وسبتت تاد 
ْ ٭ کے ج تی 
۳۹ک م۱ ا ا ا59۷ گر امت ہر سیل ارہ 
٠‏ کت ”۳۳ نشی داردو دعىخنن+×عیازہ 
۱ ىا بل 
خداوندا ازانن زندان‌ہستی وا رھان ما را 
زمن گیر این من ھوعوم واسم بی مسکارا 
چو از دربای لاہو تم چہ باشم فطرۃٗ ناسوت 
طلسماتفلك کا ویگٹای ا١س‏ معکارا 
سض ىا تن 
مرا با شاف بای ٠‏ محمد (ص). حشمه٦‏ اب حباتی 


علی (ع).وال یابں الہ اعظم دب نکی وفتناح نجھاتی 


بج8 جچج بن 
غم کمّیت پیمائه بُر کرد ٭ اجل ہم زین کم پرکیفش آمد 
ک 3۹۷ کمت۷ تو ئن جوانمردم دید و حف آمد 


شہر مشہد عمه شہد شعف و شادی بود 
ٰ طوطی طبع مرا دکۂ قنثادی بود 
ہارب آن شمع وگل وشعر وادب یادش باد 
چه بہشتی که در آو گلٹن ادا ہد 
ہو جج 
ناگزیر از دوستی بودیم با اعریمنان 
اھل اىمان را امان از دشمن بتیارہ نیست 
اعت ازاتخام دی :تا کے 29 
دشمنش آدازد کسی کز دوستیش چارہ ذنست 
ہے بد ہل 
در تار و بودھا ہمه جا ارتعاش اوست 
ٰ وین چنگہاعمه بەخروش ازخراش اوست 
که ساد غفات اسۓ که لالای حخوات مامت 
گە سوز محنث ات که ندا7 ۷ء "اوت 
ہے ہہ ۴ 
ترا گر تسلیتگویم نەبرخویشم امان باشد 
ولنکن ملک میں شمار ک5 اج اج ارت 
سا صاتے کوڑا ماند نی عزاداری 
فلرا زادن و کی فمان ئن ذ2 7 0-- ہج 
23 
بجا نان تیلیہت می کوم و خود ہم جاندادم 
چەغافل تسلیت گوئی کە ڈو ئی خودنخو اه یمرد 
ساران لیت گنت فعاہ دی اود ود 
چگوئی زان بلاکزوی کسی جاندر نخواحدیرد 


۴۳۸ 





7 کک و سان ماد اه یکچ راضصاب 
مزہ ددگر ودار جان کندن گل دندبے میکند قصاب 
٭ بج تن 
از زھرزمان زنندگی مارا کشت ‏ وززخم زبانگز ند کیما را گشت 
زندان تن استوجانەاز ندہ بگور دای مر ك ہاکەز ندگی ماراکشت؛ 
۰٠۰9‏ 
0ء مل علازسں دسح تاد 
تو تااین بشت و روکردنندا نی چە زشتہا کەه زہا ممہنماند 
بج بث بث 
تا 2 جاہلت افروختەای خود ساختەای جہنم و سوختەای 
دنوی توو را شطان رجیم و بن شطنت از جدخوداموختەای 
بػ بث * 
سل آمد و در رہود پہارانم را بچمد بساط نوبپارائم را 
من ہرسر خاکشان بچشم اہر بہاز مارمشان گور بادام را 
ٰ بِ غثقج م* 

سر 'پسائن بەکه شاخ سریبدر سیب دشمن باشد و سیب دوست 
٭ ت بب 

چو با 7608 ل٭ازردام لِْك خوشروشر 


7 اف ای آز جبل او پر کر نژو اعد خوؤو یتر 
٭ بث بب 


ات گوئی کە لطف گوہرش نیست نخواھی یافت لطفی در ہانش 
تہژاد خود نیہ۸ان دارم لیکن سحن ناگاہ میسازد عیاش 


ب٭ * 
مرغان‌سحر بەسوز وساز انگیزند تا ذوق عبادت بە نماز اتگرنٹ 


ائ'خرآنت تن نعمتی ب۔ودی من خر فقدر تو ندانستم 
کاش آ بن گوش و دم تکان دادن انشنر ھسم نمیتوانستم 
یا ث۱ز۔حؿچ یق 
صد حبوان زحیلەشان مکروہ قتل سید به خفیەثان واجب 
زج بن ب*ق 
بعەد هر کەکندقصدجانی ازمؤمن خدا ہرا ندش‌ازخودبسان دیو دجمم 
دگردمی بخودآیدکە ازنہیب‌اجل ‏ بگورغلتدودرپیچدش عذابالیم 
۵ػ ضف تق 
با ھرسخنی کہ گفت ؛ مان اشن ما 
کش پایە بچاء یسا بکیپان شدہ مرد 
بس حرف عمکانۓ کے مو لا ف مود 
در زیر زان خوش .ہنہان شدہ هرد؟ 
ژػ ؿا ثت 
عرکہە آمد در جہان حقحیاتی باشد او را 
ٰ آب و نان وامن خاطر مانەتنہا می پسندیم 
خواستن در |انحصار خاطر ما وشما نیست 
دسگرانہممی پسندندآ نچەکھما می پسندیم 


ئخ جن 
به فقر و ے _ و قناعت بساز و احسان کن 
کەفرش کعبه بحرمت چو بوربای تو نیست 
بوہوش ناش کە بہازت ندارد از احسان 
کسی کە شاکر احسان بیربای تو نیست 
لق قح ت 
0011 متاح عافت داشت دد او ٹافر نەمیزادو ئەمیزِست 


ولی سرمايڈ وزر و وبالی است کہ سودی سک یا ا و 0ہ 


۵۵۰ 


مر غخوشخوان قفس با بالر نگین دیدنی است 
کس نمی سنجد ولی رنج و شکنج دام دا 
روغنی در شیشہ بینی صافی و روشن ولی 


غافلی برسر چه آید کنجد و بادام دا 


بج بل 
محت دی ناموس‌مردمان کە ز نی اُست 
بہر گُلیکە تو بینی چراغی ازچمنی‌است 
بہوش: بساش کە رن از من انمیڑوید 
عبال ہمچو توئی باعروس ھمچو منی‌است 
ئك غخؿ ا 
ترازوئی کە هرکمیتی با وی ہمیزان است 
گرت توفیق این نعمت بُود شکر خدا میکن 
نمبر گفت انصافی کہ داری نصف ٴىمان انت 
جج رو ےھ 
0 ا کر او خاكد و خون 
٦‏ اشای ہا تی کون 


نت 


اتفننانبتا ا بب دود و دم 
(ھناالذی پت کنتےم بے 600016 
8ؿ خقؿ تق 
سر انگشت سس ولم ؛ کے تہ مطاکن باترویئ ىار 22 


نس گے در دل نشانے نشن گی کاں .تد کت کال از امت 


سی بج ٭ 
ھمان بای محبت برسرم نِه کە درہا ان ھمان خاکم که ھستم 


۵۱ 


حر لحظ کر شکل مرا ک0 ا ی۴ 


از روڑھای یا 2 داشتم کا اآمروز حلگ کے ای ھما نہا گر ستم 


مرو ا ت 
“ ٰ ۱ ر٥‏ : 
07 ع۔مر دزڑ رورہ کن نےە بہہی ےر دز ہمراد ای نا پر سے 
22 ور ھشمذ ای سان 24 وت ھ_ے مه ارزوی دی ےر ور 
برع مل 


سۂْےدوی ھ_ے۔ر سسےهە مسيہار راز که یں کم افتد در ادن ھرد رص 
کن رازدار ات اریپ مسلہرکىی كکه مفتاح ک گنت 709 رش و وجوم 
ہد ےک بل 


دو ست دارم 72 ھ+ ھسستبپے احل قفاش ہد یا -: 


رور وصلم نوبمد و کا نست اگکد ہر دولتی (بت بعےم زوال 
ہر ا بل 

: ۱ : 1 : 1 ےت دو سب ہے وانتن رکا تی 

مہ آحادت| نت د جب بب اچ گے 3 ٰ : 

ات ا کے کرت کہا ہےر حر مت دو ست اتا ا باشد 
مر م2 


خا ام۸٣ ٠۱‏ حعوا2 ینان 20 نه من کلااوا ھت اناد دن 


2 ہمد خار از آو و تچ از تست حم بابروی خود ؤ9 9۔(اوردن 


تر ڈں_ 


گگاا جخولانے لم عم ات جسا ہج 082 5 ات ئا لتہم مسا و 


ک1 بعد بل 


ح۵ حی 292 تو هر تد 2ء2ء00,۷ کر اگر لگدخورعرخرسو خو کیو نسناس 


1 ۱ بت سر 
خدا شناس سہکاررا بیس حور ۳۳۶ بات ۰۸۸۸0( 392 ح5 حا 
)ا خئَللا ہل 
7 .2 : 1 ۴ ھ ِ 
ح دہ شمجسوزڑ اکپ د‌ ذو سن اك سح یں( پر سی نےرانةه خارتگ 


۳۲۳ 





گر اح۔ان‌کنی؛آ نچنان کن کەگفتند: نممہل کے اہ را ٌ انت نکیا 


ند ہدی که تا دانه بنہان لا راد 1 0 9د 


ہی رد 
ای بنہه گوش ےرت ای موسیغی لیے خواب عفلت ای موسیعی 


ای ا ئدو حیسم جہان ان حا حوردہ بحای حدت ای موسیعی 


یں 
اکا کال متتہ در خمطا گرد کات اک دائں ات 7 کر 
اشن از دہر 022 ےن ات کی و رود ات9 و نذددار کات 
بی عو مت 
اگ درد بدہ ودل نور وسرورمجز تو ۱ دو شزدنت من 1 کا هھمد درم حۂ تو 
کارھا نا نو و ہو با کہا کا کا حزمن حجشمہا حا می فمق اوک : حا تو 


بہ ۴ال 
فرف مرن و تو ایمتظاھر رفاو حہست ناری : ران ما ان مان ك اھ ای اک 


000. رص تا نه بکنہ قش خھوش وی رت دھ کا د0ا اف کیٹ 


و لا ۴ل 
سودٹ ں باشد کە سو دحملٰهەردم نر ں اہنت 


۰ ےل 2 ان 2 ی نہہد5 
رب : دی سن یی دہ ک ری کی ماق یجہت 


' 
خوش مدار ا خو شتنا کا 0ار حدیٰ 
| نھمی نہد اھر دم کد :. حدد مم دسمدفی 
ما: لا مب 
٤ ۱ . ۶‏ . 
۱ کان جوں راحکام ا 5 اے کت نا سک 
بب . ۱ , 7 
حمین مھ جو ر حسہمر لے وت وس ھستب سام . ہب 
.13 ا و اک ال کت : 
عٰاانںھمعہای نہر نکر اک ور یہ ہہ 


ع تا اج د ندم کہ اکدوٹن زرنا رذ 


۳ 


5 رردست کہ شہا 207 حافط چشم محمورز گغا بد ھ4 ثمنای سیم 
بل ناد محارنحے مال تواہک ٹہ سیت 
۱ ا 
ما ندار مو نداری مان ات ذادا5 ات کہ سر نخوت دک دک اد مارا 
ھر کەرا روحقناعت: بکفافی داراست زرنة فانع نشود ملك حقم٥ة٥‏ دنا را 
۰ یو 
ارزوی درازت نسته ا ند نصصب رس ندرا ز کن ودلوخودفکن درچاء 
5 ہر |مداگر نصفەدممزنز نہار کا جا دلو و دلاورہہم ملعدگاء 
بی بر تج 
اگر دوت از در فرانز آبدت' بے ۷۷۰۱۸۷ 
کہ دولت نخواہد نتانفاق رفت و5 رود ۰۰۹۱ ۳۰۳ء5۳ 
: بر بی بج 
گرت حاجت افتد بە مرد کریم ‏ ہھمین بس کە باوی بگوئیسلام 
کریم از تو چون وامداری خجل کە اھمال کردہ است در رہ وام 
بد دہ 
چو بخت را حرکٹ نست تا نکان نخوری 
وگرنە درد وبلاگو خدا بدہ ہرکت 
بُدو بسنگر ایمان و سربلند مکن 
کہ تر در طب اُست و ھلاآد در حرکت 
ہی ہا بط 
تار و پود عالم ہستی بہم پیوستہ است 
عالمی را شادکر/ 5 1کک کہ نک ل آغاڈذکرد 
راہ سسار است هر دم را سوی حق ولت 


رام کیم ای دل مرادم ددِ‌سدبے اوردن ات 





گرفتم زندکی شا ند کر مرگ ما ید 
ماکان بو نل" مگراین عمر میپاید 

ہی سد ٭٭ 
اگر دنیا و دین یکجا توان بافت بگونا سرکنم منزیر ہرسنگك 
ولیکن ان درو باعم ول هیہات کہ دین تا چشم شد دنا شود تنگ 

ہو بیو بد 
سے کا دین ودا نش ىادگر وسشەتی ام 

کە فردا سرد خواہدبودن وگوهر بکاراور 


کھر 


بدخترخانەداری مشودہہ درس عفاف اموز 
کہ ف دا مادری خواعد هد ودختر بباراور 
سے و 
تو ہودی و دل خوش بود وعشق بود وشباب 
چە چار ہار کە من داشتمء؛ رفیق و شی 
حساب جمر رماع یں نداشت کان فقسمت 
چە عاملیٰ استکه ھرجمع را کند تفریق 
ہے با طع٭ 
زن تو عقرب جزار میشود گامی 
کە قطع 2 اذاء او گا کے 
تو محال بجلاد روزگار بدہ 
کە ہش از ان‌کند او یش از آن‌کە مایکنم 
۱ × 
سه چیز خویشتن از چم خلق ہنہان دن 


دلاوری و دوم د 


نس و سوم 0 ۵ ان 
اکد ای سه فنه خلق ہت و خلق فِتنه اه 
کک مت رھم کدف کا نس ا ار زوال 


۵ 


م٠‏ کا ہا ختدا :باشدڑوان بخند لانبایٰ 


وا 1 زور ہہاشت نا دا مرح تو٥حق‏ ھ۔خواہد 


ا 


' 


سی و پیا ہی ا پا جن ا و یع ]نے 2 
ود تا را ون از ٍى اعتنا نمھپاست 


کە در عین شکیبائی صنر تشویق میخواعد 
مز ےا مل 
چو دودمان کرہمان بد سود با و نہ مر 
: 3 ھ] تحت کت مسا 


ہے 


وب سا : : را یں 
کہ ذِمْتمەا ند : گھلہے نسہ ختب ےا س حر 


ز را ندال دكُ سو ار رختیاری محہوس (در دذورۂ شاہ فقہد) 


٠ 
سے 00 دو و‎ 7 
ْ تا کی ') <ہ۔ شکا:‎ ٠ ۱ اعت‎ ۱ : ۹4 ٠ 
7 دجو سے نرہ رھ جا با سوار 2 تشگ > و۰ ئ سہی ہے سے ےئ سے‎ 
7 ٘ ۱ ٰ ۱ 
رز ز کے ج نے عم : ۱ اسم چ ‌ ےس تنا چہے‎ ۱ - ۱ : ۱ 
نەه صحر یىی ں۵ سی لی مہہی دج مس گت ترو 3 2 بحمہاز م‎ 
ہو ۴لا ء٭ل‎ 
باداش کت کات ھہ ۔ڈذ ں کسی باردہ 7 تو کد ا دہی نے سس دار بر‎ 
ہے سر رر‎ ‌' ۱ - 
- ْ ا" ۔ ۱ 2 7 ۴ کت 7 رج >۹ مم‎ : 
زےے کہ '_ر ہمتا )دک باد ند < دذ٭سشت یی ہبہ شسدر ۸ ا۱ری دراز پت‎ ۱ 
رو سے‎ :, ۸ : 


کو و 


۵۴۰ 2 تر وت ا تہ دنت 


ار 


وانحه خرت راہ جچرت مدعغعی اق کا 0ت 





برحسب تقاضای جمعیت حمایت ازمسلولین 


شعار ع کا 


۳۷ 0 ھ ان دمشدیآیدن چہای نا 


ہو ید بد 
بدان 80 7ءء دحل جہانی دا 


برای اطاق نیماران 


انکەه از داروی تلخی تو جان می بخشد 


٦ا‏ کارتہای دعوت 


(شرطبودببا هھمه بکرو شدن درد شر دہدن و دارو شدن ) 


۵۷ 





توشه 


ستاہش مر خدا را شاید وشکر وسپاس‌اودا 

شہادت میدھم کز ما سوای او خدائی نیست 
کٹ درہمه کون ومکان آواز می پیچد 

کە جز کیہانخدیو لامکان‌فرمانروائی نیست 
7 2ی کو یسا داد 

خطای خردلی برکفة شاء و گدائی نست 
شہادت میدھہم بغمبر خاتم محمد را 

کەچونشمس| لضحای طلعتش نودالھدائی نیست 
مہین طوطی غیب آموز در آئینۂ وحدت ‏ 

کی کان فا او 3205ای نست 
شہادتمیدہھمزآن‌پس کەجزمولای درو یشان 

بیمبررا وصی وصاحب‌حوض ولوائی نیست 
علی ہا یازدہ فرزند اوء بارب تو شاہد با 

کەروزحفرء جز ا بن درمنآعیدم ہجائی یست 


2 و خدایا مُشکلم بگشای 
کهە جزدست علی وآل اومشکل کشائی نیست 


۹ 


5 خودی چسم در چشممن ورنی بەخواب|صغر 

خداحافظ خداحافظ؛ بخوابں‌اصغر بخواب| صغر 
بدست خود اتل دادمت هسسم خحل ٠‏ أمّا 

ناس نکاس کی اجودی و از التہاں اصغر 
شثت تےا مت ا حٹات 5 ىر وَل٭َدَافَهە خالت 

تح ان ف0 کی یت اع 
کو یڈ کا ذدت٤‏ فچت نات جحوٹتث 

جک آ نچه ىو نے دی ازوای 2 اصغر 
پا نے ناك بریدہ غرق خون دا ام تاہئت 

کُجا دہدی شب آمیزد شفق باماہتاب اصغر 
درو سرانب شر از حتام حتن شاقی و 

کە دنا و ا ندیدےی سکس سراب أُصغر 
گلوی تثنے بشتافته سثمای باتھا(یا 

کو ےت تکات تا جا دادند ات اصور 
ای غتحة کت ا سو ھن 

جه در رفتن تاراج خزان‌کردی ات 22 
۷ھِھھ 2 اکگگوز من ہم از دنال میا ہم 


بدر گاء خٔدا خواہیمشد ازخون خطاب اصغر 


۳۶ 


- ع6 2 ا 
خراب از قعرع عھا ہکا دس مس لم انا 
ٰ کت ا لم امت اوک رونا 
کد رعل از حانهة دس ھم جہان ادا حر ںبأصغر 
عمو ) نفتائی عاشورا خحالت دارد از روأٛات 
کە ہی دشّت!ز سر ر بر ا شد نون د 27072 وچ کت دعر 
: : ا ون انکیاہہ رب اج 
781 جو ئن جد دا انٹن داری 
ٰ ٰ یں آ کے 
کی ھا ی کا کم محسر 209 صعر 
7 : : - ۔‌ کے 00 
نو ان ذ-ے عطمستیىی کہ قرآن شد بدو اطذطٰق 
کیک - 


۱ عو وا و اک یں از اص 


,1 کٹسا ا اق 9 
خدا جوں نے۔ سےف آہ سس رجا ا 06 م‪ۓ-حھەے-, 


نمد| نم ند خوآهد داد اد نت جو ۔ ب ایج ۱ 


: 0 یل یس شا 
و عارت خواھد و فص مات سبر پازڑ 882 


دعای شعل ے ۱ رگ 


۴۶ 


09 مقدم ا قای (سایهہ) ضا معروف 


(سایہ) ہا پرچم خورشید بە تبریز آمد 
اہ بوسف کرت یه بعقوب رسد 
جان برون‌آمد و جانانه دداغوش کید 
گوٹا اپ حوا ز آات کر کنند بحوی 
چشم 808ھ .: قلم اث کان ساحخت 
تسشه بداد کی ا5د رد فی سر 
مور مور اہن اؤامو عم سوزان شودت 
افق نٹ غم نک ج١٢‏ ٢ی‏ <ك 


دوست جوں باد بہار ازدرھر باغگذشت 


20 سِ خکەسرزد ە چو مد اک نہ 

ساند کا ا ححرہد چو ماہم مثثافت 

6 و عہ 2+ 

کے صے ۱ سے ْ 

فلےم تشد وه 2 2 سوستا 1 م کات 
-_ ۱ ۱ 


رع ار وف رو یا و ام 
مواڈی در مال نر کے وک 
کا وک از آحد 
اك شوف کا از اف اش من تا اعد 
۳ “ ۶۶۶۶ 0 0 
برق مہمیز زد و شیہے شبدیز آمد 
کہ رگا ھت و اسزہ5 وخ اد 
که چنین در نظرم از وَڈلل اتک اعد 
سزہ افثان شد رگا کا اک 
شر ہار اما کر کی 
با بہاری که بە بُرسیدن پائیز آمد 
افتقام 5ئ 02۰ آمد 
کدارب مرمای سے عنوں مہ 
20 سے 1 5 ا ا 
تا بەھمچشمی لعل تو ا او 
بامن خسنھه سر سابے گلاویز آمد 


کە فلك گوش ان شعر ڈلاویمر اعد 


۶۲۳ 


کرک ددرقَةُ آقایٰ (سایه) 


اارنقجاات توام اردوژن ذدلك متابد 
مثاہ مر تثافته در چشم رم تا سند 
سای تو قانع نتوآن‌شد بدوچشم 
گاھی ازعمر دمی ہم ببہایعمریست 
روی لی بخداجز بسویمجنوں‌ٹیسپ 
روزوشب خو اںتومی ہینمو عمر یست خیال 
اد فلك این ہار جدائی پارب 


"ات لاد مر غسحریاست 


کە دلم گوہر گمگشتہ خود میبابد 
دل کہ درتاب ھجران بەتبش مینابد 
ہمہ چثمان جہانکو بسرم بشتابد 
گر دل آن دم بەغنیمتشمرد دریابد 
کی کاو کٹ گی زنک امتابد 
رڈ ٭. جاحه بذادی من ممخوابد 
آدومیٰ با چه دل و حوصلەثی برتابد 


۱ 89ھ008 


مشر یىی فی یٹ ا ا ہکات ٰ 





آوردہ نبودنلذ رع و ان‌خیر مقدمساختەشدہ٭. 


شارت میدعد" مكت 5 مسالد بشبری را 


اخاوت مد رمنے کد آوردم مشیری را 


دسدار دند و دوری مگ 


مسشری دری 7ے 
سکجا کرد درمان دواد دھدی را ود ری را 


جنان دو تر افسانهء دھ شاعر در گکنار من 
سر مں 7ا ات بر بودہ تاح اردشری دا 


عجاجت بح تم حجندی حم | ی0 را بد٥‏ بوداز در 


يك مخت جوانان باز کوبیدیم پیری دا 


7 


توابط سر مئہدی رر حید حدسہھ 0 ات 


(زمار) دج را9 ۶۰16۷ می ہج 


چەجای دلکش 1 ا نت 
حہ__٭4 تصنشگف: کرات و راز و۶ 


نظر اش خود کر دا نه گمد ندم 2ک 
کہ با ما دارد ارزانی متاع کم نظٰری را 


۳۵ 


مجلات ہنرمندی مدبری گرھرا بخشند 
مشیری میکند اشثضال میسز سردییری دا 

بد بدار مشری (مہدی روشن ضمبر) آمد 
کە از آئنه سقت میبرد روشن ضمیری را 

من از(نوروزی) والاگہر دادم حالرمتے 
کد چونجان‌دوستمیدارد فریدونمثئیرعد' 

ناش خار راء ایدل کە خلق از با درا ندازد 
عصا باشی کە دا یم دوست 70+7 

ہس از بوسیدن قبر(صبا) خواہممشیریجان 


سلام من' برد(نیما)و(ہژمان)و(امیری) دا 


فة4 کت ہی :۳2ھ( 


اک تفع کا کک لے اک رکنم از د سام امد 
چه غمگربال پروازم ہر نیست اے۔ لوسر معاتا قاع اج 


با ا ٦+‏ 


7 :نے ط ٥‏ "ٰ۶ 


پر 

مراھمدلدھ رز تنہہ کا شکستەاست سلام ای عالم 0ئ 
ؿب يےے بل 

غم و ہمت بخروار و بخرمھن مت بامن 

0 ہاشیم مس دای 00 2۱5 سرت بث کہ رو گردو بدامن 
و بے ۴ل 


کت دسم لک ا ساز نوز رت مت 5 
اگر شر ین بەنازودل گرفتەاست س ا اہ فا پل نے شور وشہنارز 
یں ید 1ھ ۱ 


00 9 تو دشت کار رھ کت مرا ھم دست‌یار وىاوری بست 


رت راز وتازی بوڈ ئن ۴۰ک 0ا01 050ات کت 
ؿا ئزٛزا ًّ 
ا سندان نباشد بە جو نسردم بخندان ناشد 


افق دلنن وبای من بز نحجعر جرا اسن زندگی زندان نناشد 
پصػ جج ٭ 


سا کت باخای پل 'جون ۶۷2اک 


پی مم آء چونشمشی رخوددا حریف نال شبگیر ما گن 


گرہان میدرد بدبختی ما جە حای حامه درحا رختی ما 


ہہ بد 

دلا با ما جفا کردی جفا کن فا با بیصفا کردی صفا دن 

٣۷٣٣‏ بعہد 'بوفاکان عم وفا کن 
یہ اج 

سی حا چون نای ىادگاران ھمه کلت با باد و باران 

بەسر لوحمہمەنقشی‌ستردەاست ‏ بجز نقش وفا و یہاد باران 
ہے بد 

بہار سنبل از زلف دوتا پرس ۔ بہای نافه از چین وختا پرس 

به( تجویدی)د لی دہ گر (صبا ) نیست چو( نیما )رفتەحالی اذ(فتی) پرس 
رو ہی 

51۱ خوا جح بگر بزد غلامیل ےس کیا ما ندال او ٹف یکلاحی 

صدایھر کەشعری ‌خوا ندازمن رسورش کات گردد باسلامی 
بی بی ت 

مھ ید مت سا اف باتالحظہ می اك لحطەعینا 

مرو موھرم من از منگرفتند خدا| ھم چہرہ شد حم چم ِا 
یں نید بی 

طان دک دش 00۲ را کہ بح سردھد طشت طلا را 

اکویت کا ارز تم دن ٦‏ حا 50ا 
جا ہہ 

سخن کزشوروعشق‌شہر باراعت ‏ خرابی از لب چون‌شہدیاراست 


ہکسسمیبصسحریمدچر ےج ممہہہجت ہہ اہ 
ھد یه ءر4وسی دختر ان مر حوم استاد 
اروالحسن صبا 


ص ہہ خی رج ہہ سے خطح 00ہصح ہے ہے ود 


سام من کہ مہرد 2 من (غزالد) را 


ْ-۔ 


کہ خواں کردہ چشسم ہو خمار صد دسا له را 


دس 58 بمن ء دلے بہار لاله شد 

ک کات اوہ کا عمسشه داع لاله را 
جددختر ان: چەئوھران!چرا عغچشمماددآان 

اہ ام و بھعمز ٥‏ حسہ 4 خاله را 
حه قصدھای عاثقی!کە در مجلەھایٰ شہر 

ناما ا30ت ھممشه سرمقاله را 
22۰0۳۰ کال 2 


با با ىا 


را 


بدور مد غہبار غم آعل اد شکل مالە را 
دی از صا حوالەتی کے زعمر مہدعند 

زا وکں کشا ٤ھ‏ ۶ص 
غم بل حا بخك ا دمی زغم نه خالیم ُ 

21 کوٹ کت جنن غم نذخاله را 





ک اب د دہ تب کی ا ٛنہمه جاہ اکا را 


بت سج عااکیم تو کاملی نا ن0 
فلك چه لستی کن ہد عموی شمت سالە را 


۶+ 8ھ اف 
ریم مال ا نقدر سر ح گا( ماه ہا 
٭ ہل 
ز رقص (ژاله) بشکفد دلم ولی٭جال نیست 


١‏ مت فَر(ماق را 


ک قت ماندہ دحمرم کن وك سششہر حود 


ہے ۶ہ 
ی0 (خلاقِ نم کو کی) ات کا دی آ1 


چہ نافلا تھا لەتی کہ رود شا مہود تپ 
ان نی رت تاز گی نچیدہ کس چغاله را 

ہ ]1 سا ا شا مشود کہ ماد خوآندہە +٤2‏ اھ 
0 : ۲ : . 2 ۱ 
٤‏ نطاب ذ۶٦‏ کات نار اک کت فصالەر 


٢‏ )ا ۶لا 


ععتا۷ جوں دہ سك حەفا ددت تےغا اه را 


۳۶۹ 


به شاعر ما مفتون 


بدل ےی را ٴ ساز من بقانون باس 
ہمین نەنغمةُ موزونء لطیف ومحزون با 

22 حم کن و ا تگتاء 
بکوٹی نغمہ بکو نز ہاش و موروں لات 

تو زنگك آبندھا را 0ك تج اد شست 
بچڈم و گوش دل آو رو درم کون نا 

ای ہقت اگر استخوان خورد ؛ شاید 
ھوای صید مَكُنء سایہ گو ہمایون باش 

قرار فہسر بقسانون مہر ورزان نیست 
5 کہ ادیۓے که درفتنه ہج و مفتون بای 

ار کفر بدامان کبریا نرسد 
تو خواء لک بچسءان وخواہ صابون بای 

بہای معرفت از خود گذشتگی است فقیر 
در ان معتاملهة نکا ممکڑےۓ ۲۷۰۶۸ طرت 

وک۸ آئندھا زی وکا 
5ئ کان اٹ و می است مجذون با 

اگ سائمو توای وم کان 55 


لگد بے تَنبك دچال دی ذ9ت اک 


۲۴۱ 


نہب حثر 2 پیر میکوبند 

پ بمعرکەد خود اوطیساند میمون با 
حدث افعی و 2ئ ند اڈ اٹ ات 

جو مار وسوسه جذبید در دم افسون باش 
نہ نجنان‌کۂ یکی زاج سرد وخشگٹشوی 

حکیم گفت کد از دش ونوش معجون با 
یسرج ۳" یی چو ہرجتی 

باین بساط فلك گو ھمیثہ وارون با 
یه خوان خانة ان بیرہ گر ھا کٹ 

0 کا ات جو شادد حوں ای 

بە خم سے0 ما خودکنی وخودکاوی‌است 

بخود فرو شو ودر فن خود فلاطون با . 
اٹ اتد شراز ما بحثر دھند 

بکام افعی این نششہ فکسر افیون بائش 
خُمار ما و خم خلق فیل و فنجان آست 

بفکر مغرب درا و فلك مشحون با 
5 کرت افق کاروانِ مت وت امت 

توھم سال عِلم جون بلم بکارون باس 
بدا للہی کہ نەمفتون جیفهبودہ علی است 

علی مگوی و اھانی بجوی و مامون باش 
بە درھمی 325 کش کو ل شمخح افکنٹی 

ہا وگنح غخترامت ؛ گر وفارون باش 
ساوہ کس نشود شہربنار کٹ سخت* 


توغشو وھمت مس ورز ۲ ازمن افرڑونں :با ۳ باش 


انتخانات ورای خران 


(نما شی اذ دورەھای قترت) 


سانبتاائق+ رای غاد متا :بن 
اکخابات نکی سر عارہ 6ہک 
عہد پرنانی فحشنْ وہ و بیراءگذشت 
پای صندوق:,خرسازی واخوربندیاست 
کر تا دہ برکتء رای کی ہنجر یال 
گدخدا شوکە نہار چلوی ھم داری 
حاجی مکە نە با شوق مریدصندوق 
متعترص دو دعت و9ااعوداد بششں 
لاشخواران دم خر کردہ خلال‌دندان 
رتا ا ا ات ا کے تل 
کیمیاخانه بگومجلس شوراکەو کیل 
ٴ۷ 
ناب خر جال خرافا۔ ب5 
من بحیرت کەخدا یاشےو باران‌ورحیل 
حزب ھم داپر و کابینه تشریفاتی 
ہرچەمیپرسی ازا بن بدفلك کن فکون 
من کەفاضل نیم !بن میکشم ازفضلەُموش 


شہر بار آ نچهە ہلامیرسداز حق,یِكک‌راست 


عافلا عقل رھا کت کە بلا مما بد 
کە باین ہلہله وصوت و صلا میا بد 
نوبت فلسفہ و پسرت و ہلا میآبد 
کہ خران حضراتِ وکلامابد 
زود بفروش‌کە فردا (نِکلا) میآید 
بصد غیربنی و ظرف شکلا میآید 
کە باین (ہروله) وہول وولا میآبد 
سنگباران تکنی ؛ قحط وغلا میآبد 
چە دھانی کە از او بوی خلا ما ید 
اق تا 0 کافتائ 
مِس وتس میرود آنجا و طلا میا بد 
کر بلائی استکە ازکرب وبلا میا بد 
ریش ہف کردہ وبا صل علی میآید 
کی خر ماہدر ازاین گیل ولا میا ید 
گە (علی) میرود وگاہ (علا) میا ید 
بك (نَعَّم)نیست مہ پاسخ(لا) میأ بد 
تا بدانی چه بروز فلا میآبد 


مور" جات راب ملا مات 


9۹۷ 





مرحوم دکتر جلیل انصاری جوان سی و سە سالا _ 
غیر ازعاکە اذطرف بھدادی تبریز ددبخش (سرسکند) 
انحاموظیفه میکرد خود مریض‌شدہ و ددحالیکە بسوی _ 

۱ تر ماوددند در ہین‌ر اە٭جان بجان آفرین تسلیم نمودہ 
جوان بسیار رثوف ومھر بانی بودکە مر ػك جانسورش 
استاد شھر یار 7 مد جات د فراد داد 


سے ہسےکوی۔کپچکھچھ .--جصسسستتہ-:-ج ض‫ تک سے 











بیاد کی ای 


غزال خطَهُ شبراز دکتر انصاری 
شفایدلشدگان‌خودچشیدشر بتمر ک 
شر ہت اجل از ہا درآمد و چهە اجل 
خبر دھید ہسادر که قوج فربانی 
زمانه جک و آاھنگیا رود غلط 


غریب مرد وبدل داغ حسرت شیرار 


۸7 


کە در(فراچمن)امدغراب غربت او 
چد تلخ ود شراب شفا واشربت او 
کہ کوهہا متلاشی شود بضربت اہ 
ج00 یا ات رت 
بان قَافة ھن بساز و بربط او 
کہ باغ لالہ وگل 781+" 


ود رے اععاات 


سد کے ٹناڈ مصرود 


7 


ان 
جر خدزمان که ص۵" 298 6ی 


رہ 


انتتصسلت (ماہسار) 2 مت کا 


7 و 
و سپ سے 'يے 
اف ای نت نگار کەبر لوح مه عاحت 


سے گا با ایاپ 1 
سروو سمن ث2رقند سر دہ زباعبان 


روری اہم رسندں ویاھازری حدا شدن 


دودم در آمد 


بغدادو باع دادش کک 


ر ھمفسانھ بود 


ز چشم ودل 


ا دم مداد دوستان 


برھر شلنح طذ۔ر داش او 
نوشادی‌است عالضك و اعاشقان حود 
فر ناد عا سے 5ظ یں 5 حارای ہا شک 


مد غُمشی‌باشت فروشوی؛ شہر بار 


سس 


دلش گرفتەکه فرھساد میرود 


سو گر نت سی یز 


شیرین 
از یاد میرود 
عا5. د ام کید کی اسجاہ مصرود 


ایک 31 رم ررحش پر بدہ گد گی اد سصرود 
ر 
حرد خیمن شا نگ بر باد مر ود 


دادی کنب ا کا اکا او دب اد مر ود 


ا دام دمد ستا داد مصرود؟ 
روانی اآست و بد بغداد میرود 
اڈ رو نار دن کد ج٥‏ آزاد مصرود 
اوشی جناند :- باز بد نوشاد معرود 
ھ. ر جہےد کار عشقی زفر غاد سم 


كکه د 


کت 
6 
ےر سس سس 


و کا شاد بات 2 


شمعء ما شاعد فروزی بود 


نوجوان اول فروزردین مرد, 


۱ 7 . ٠ ۲ 
: 


و ا 0 
0 .۹ کات ہے ہس نووا 


َو 0-8۷ 
حا 2-2 ىن‌ملتث اندت 


خوا پا کےا 22 فروزان 


۔ - 8 0ے 
ئ0 ہمت لاق نو جراع واحے سا 


: : ا ١‏ : 
حند نات ک0 مان انا ات 


ےہ و 
گور و ا علم تو یٹ 


یىی ٤ت‏ اتکی اھت دوزان 


: کا 1> بپ-ی۔ و۶ ٰ وا 
ہے رش جوں ٤د‏ ۱ سو . سوب ں 


سےا 


۹ )رر 
قيھػ ‏ ھ یق . ٦‏ ۱ 
عدمیهة جرح سر مر پچ اندوز ہب 


قب ا 
ای ھہد درس صلاح اموران 


۲۷۵ 


سرو رسا 


بی 8+2+3 و ننگار 
عامی رکا کت رہ 
3 رھ ٰ اد کمالات رخت سہ“ 
٣‏ خل فامت ورطب ل.‌فسا: 7 
برخاستم برقص کەاز ہا ۰ : 7 
شعری بخوان که ا 
ٰ مس اودد 


ر رب )ا را ں عو کت 


1 : ور 
7 000 ۱ کی کو 


۰ رف ٭ 

رعوئبان عسہ 
بارئ کش ئ2 رسل - از ز س٠‏ 
7 اتا 7 گا بی 
1 طر ہم د هة ات 

بلئون و ْ۰ ٰ علٰی : ک 

شحجملں سے ۵ك : 
ح ں 7 - ۱ : ہے 2 
رەویی 


َو ۰ ٰ ۰٠‏ ۳ َ‫ 
۱ مث 


عش کس : 
جا و بنده شرھ 
شرمندہ شہریىار 


نوف 2 
ِ امیا 


- ۰ ہر 


ر 
و ۸۶-۵ 
2 پا و دعای مسا مرا 
7 بہار نز دھد ای سا مرا 
وھجاتراومديیح و(ر: 
ہہ و مرا 
و خرگزد و : ً 
جفت جح ھ 
ا 7 ا و اودسا مرا 
٠ 7‏ بکعبةدلجبہه سا مرا 
منتہی الجموع رجال و سا مرا 


را او َ‫ 
تو ہر 


بشاعر جوآن آقایگلئن کردستانی کە دیوان چا ہی خود دا 


برای من فرستادہ استٹ 


ہمه بباغ گلی ای گلکٹن کردستانی 
از ھنر دفتر و دیوان رو ا کا است 
ہرورق مجلس گوبای گُل وبلبل باغ 
ھرغزل بك بہاری است گل۔تان افروز 
عذر تشے من از فافه بشنو ورنه 
تو بابرشم اندیشه و مضراب حبیب 
77 008828ھ0820ە."" 
شعر من‌ہم نکر بن گیر ولیٹکن چەقیاس 
7 رستم دستشان شو وکارستان کت 


شہربارا ہزھستان چه زئی خیمہ بکوہ 


گل صد برگك تو خود بلبل صددستا نی 
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کا نا در ھ-۔-ن توری ٌ تاہرستا نی 





سالھا دخمة خود ظلمت ز ندان کردم 
تادری رخنه بمیخان*ه رندان کردم 





پک 
۴ 


-۴ 
“ 


رش 


مصرابم :و وپ 


9 















سس 


گے 





ر آعال و امانی عمه ویران کردم 





"می 


نمو ئن خط استاد شھر پار 


(یرھا) 


ٌ 2ک ا00 

12 درار رورخ رن رر 1 بر ۸ 

ےک 
ےت ول واہ 

تہ 

ا رد کرت٠‏ ان رت 

مے رٹ 7267 


صابہ ور لام کا اعت 


سی زنس کپ یف 
مر یتسہ رور(ڑ۶/ر, 7ر 


رک کن ر(زرر 
رر کت کے ہے 
7 زرل ات (ر“ الکن ایت 
. 7 لنرک 


رش رر 0 27 
و 
ل2 ٦‏ 


می 


. رر ہ تفم ںار 7 ز(زراے 


24 رر دس لور ٦‏ 


کا مر رلل ر ۷را 1 
لس و بر را ر7 ر 
دک قد یب ار 
کک ,1 
کن در 

ا مت "0 


ا زم زی درک 
کہ و سالفا رہ 
جر زرر بک ا لف را 6 
2" رس ک 
ار 27 


. صص,؛ 


کت ال و لیر ً 


ترک کر روا ٹسیا رآ 


ما ا رسربک ز مار )آھ 


اح ررڑئ رر ا۶ سام وی کر کت 


الا ٤‏ سر رت ولا لور 


1 و 
1.2 و 


))(×+ 





اف یویب 
ص۹۹ 
بیج 7 





اب ا ا وم ۶ی 7ئ 
۰ ٦7ھ‏ "ھی 
۷ػ۷ ۸۱۷۴ا .۴۰ :ة .[ 
.۷طد ے۶ مہ3٤۰ ٤‏ ہ1[ ےط عےعمزءط ‏ ہ دہ ٤‏ طط ٌُلنامطہ عاەەط ذتطط:ەٗ' 


٭ا عاەدەطا عط7' .جدل طعدء ‏ ءہہ) ٥ءز1>۷‏ ءط زان .طھ 6 ×٘ٴہ :دوععطء ٣۵٥۲ء٣ہ‏ چصھ۸ 
.و٤ ٤‏ عط 3٥۱۱ء‏ ط ٤‏ رما 





4 ےھ وھ 2 اھ ۃ 


سج 
اس 


20 


6 
- سے" 
ا 4 و 
ى سے وق 











۱ 
٭ ۰ 





- 
٠ ٦ 73 ٠‏ 
7 > 
ى٣‏ 
١.‏ - 
۸ ٴ٠‏ :. 
۲ 7 
"َ‫ ٰ۔ 
۰ 
۲ ۰ 7 
7 ۹ جب 
۔ كًَ 
ت ' پ - 
٦‏ > 
5 
۔ ہے 
- 
7 َ‫ ٭ 
. ۴۳ ک 
٦‏ ۰ 
0 
ح > 
0 7 ہہ کات 
< - 
پےۃ' ےہ 
۶ ۹ . ے‫ ٦‏ 
ُٰ 


٠فض و قھ , ۔ژ‫کلو-قوہ‎ ۹ ۳ ۳ ٠ 
!ا‎ >۷ 8 27 
0 کہ " سا سور 5 بھ‎ ٦ 4 
کس‎ 1 ۱ ۹ 
جا بی کا با دا ای‎ 
ید ل5 ۱ ی‎ - 3 -۰ ٠ ۰ 
7۰ ٤ 7 ے-‎ <6 2 7 
۔ - 2 سے ےھ 30 . ہے‎ 
ای و ہگ 4 وی دج‎ 0 
ز ضٔ نے ا.۔ و‎ 
یہ ا عو‎ _: 7 ۱ 
ح 07 ۔ ےّ٭۔٭‎ ٠ 
یی‎ ۱ 
ھا‎ 7 ,27 ۱ 
+٦ عو‎ 7 " ٠ 
۔ لچ‎ 7 
ےج‎ 7 
+۴ 2 7 ا‎ 7 
٭ .7 کر‎ 0٦ ‫َ 
وہ وو ا‎ 
ہگ سا ك 7 سی ا ہی‎ 
ہے : تا رہ‎ ۱ 
سك ۔ ک ٌ_ ۰ مہ کت‎ 
رت۸ 1 کچ - 3 7 پ؛‎ 2 / 
پ ب چ5 نے وا‎ 6 2 
تع سح 7 لی . امن : ہت‎ 
۱ وا .- ار دھہ-‎ 7 ۱ 5 
7 ڈ ۱ _ " یں‎ ۰ ٦ن‎ ۱ ‫َ ٦ ٦ ' کس ھ٭ سے‎ 
ہے ہق ۳ یک ےر چھد جک ۱ رہ رج‎ 
: ٠ 7 ٦ .ا رظ وب‎ 7 ۰ - ۰ 
5ٔ ۰ < 3ت نہ ۰ س یپ‎ 
: 1 7 ند ا0ی سو سنا‎ 97 +4 
٠ ٴَ تگجچہہ۔ ٌ٭‎ - ۶ < 
1 ” ) 4 ۳ اد‎ ٤ 5 بر‎ ۰ ٦ .۔- ۰ 2 .2 ۔‎ ٦ 
1 ہی صوزا ودے ۸ -- اہ 0 1 چیب ٥ے ں گچ؟‎ 
۱ مت ٴى‎ ' ٠ س‎ 
بٹوتنر در ج اخ .۸ہ‎ 7٦ رکا . کک ور خ۴‎ ۴ 
-- 3 75 80/۷۷۵],, 
- چو ہو‎ ۰ ۲ 
چم ۳ 0 0اک۱ پر‎ ٠ 
۰ ۲ ےپ 1 9 ٭ر‎ ۷ ۰ 
ٹڈ ۰ ۲ ۰ ۱ مر پر ۲ؤ - اد ار‎ 7 
2 بد‎ -: ٦ 7٦ ہے‎ 
: ٦ و93 9 < ہے‎ ٠ : ۱ ۔.‎ - 
+٤٦ 1 . ٦ 7 ٠ ٴ 2 7 الہیت‎ 
7 _.: 7 7 
۵ ٠ و یٰ‌ُ اس‎ 


ہک : 3 
7٦ ٔ ۹ ۰ 3‏ ےر اود : ٠‏ ۰ سے ا ۵و 
: : یں ٭ ج 7٦‏ 
۹ - _- ہے جج +0 8 و- ۵م ح ' ۱ ۳ ِ ٦‏ ا ٣‏ 0 
٦ ۹.‏ 7 ۰ وہ گر < 
۱ × ھ ٦‏ 0 ن 
٦‏ < ۸ 
7 ہی چ . لے .- ۰ . 5 ٠‏ ۰ 
. َ‫ 1 ۱ + ' ت٭ ےَ ”ے ٰ ۳ ای ٰ. 
٭ ٠‏ حا ۴ بناج 48 چی تچ ٦‏ جتث تل ً 
۶7١ "6 ْ - 5 ۹‏ " ہے۔ ٭ْٗ٭ٔ جس 3ج ہے 
ےۓے سے اثت ےس 07 پ6 ل٭ ۰.‫ 9 نپ 
٭ّ٭ بر َٗ : +. - ٠‏ ا ور گھ 
۹ 3 ۲ کم آ3ا ء۶ ۱ عوے یں 
ی+ ۹ے ٦‏ ٭ < 1 ن٭ جک 
لد رو کے ؟ ج٦‏ ہے“ ںا ۱ آ٭ج 
ہے ہو ' ۔ 
سا نی 6 7٦‏ 9ء ےب ۹ -َٗ 
:. ۹ ڑے ۰ 
7 نے سے ۲ ہی؟٭ .7 
: 7 > 9 7- ٣۳ا‏ : 2 َ* خ 
یا یق ٢‏ - ک5 
٭٭ ۰ 7 َ َ‫ ' .- بر فک ہی 1 
۰ . ۹ : 7 و ور َ٭ ب٣٣‏ 
>۳ 0 21 ۔- ل ۴ ۲ 
حا ٦‏ 2 ۹ و َ‫ سنہ ۹ 0 یف کہم 
ے ٦ ۰ 5 7٦‏ 
' و 
مد 
' : ۰ 
۔ رس + ۰ 1 7 
٠۹ '‏ ا ڈآ,۔- 
۰ 
4 
َّ ۹ 





تا 


بب 
۲ 
٭ 
7 
- 


بے 
یچ 
- 


ٌ 
١ 
1 


ا 
ے 
۔ 


رر تہ 
اھ 


ْ 


۶ ہے _ ہہ ڈٹ 


- 


1 . ۱ ۱ إْ ' 
ا ٰ ۱ 
٦‏ 
ےھ ہو 
. 7 
: . ' 
ےکک 
ا 


سے 


,/00 


7 
ہ_ ےد یں ےس" 


. 
سے 


3 
۴, 


بئص‪>‪ضكس۴ىەثەے۲ےےےے>أك۔۔ 


ری ۱× ٭ا قا“: . 0 


٢ 


: 


٦ 


7٦ 


ر۲ 
ق- 





۱ 





سے - شھشؤعجں 


٣ سیل‎ 


جح ّ7۳+< 


ار و رر رہ رن 


آ7 


۲ 
چاد 








۹ 
لے 
0٦‏ 
ہے لپ ٦‏ 
۱ ا 7( ۹ 
۳ '‫ 
4 ج۹ 7 
ہے" ھ 
جج -- ن3 2 
سے 
سے ْ 
ہے ھا ۱ 





اص 


۰ 
َ‫ اہو 


۔ے گا 








“ّ“ٌ 


۰-۔ 





رت 


۔-۔-۔ 











